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  اهداء

ً به تمام  آموخته هایم را نخست به خانواده محترم ام که در هرمقطع زنده گی تکیه گاهم بودند، و ثانیا

 علاقمندان علم و کتاب تقدیم میکنم.
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 گذاریسپاس 

 

 وَالسلام عَلی خَیر خَلقَهِ مَحَمد وَعَلی آلهِ وَاصَحَابهِ اجَمِین ! ةالحََمدُ الله رَبِ العَالمِینَ وَالصَلا

با سپاس بیکران پروردگار سبحان را که توفیق کسب علم را به ما اعطا فرمود و درود بر سردار بشریت 

 جناب محمد مصطفی ) صلی الله علیه وسلم(.

و در نهایت گذاری می نمایم از والدین گرامی ام که در طول دوره تحصیلی بنده را یاری نمودند.و سپاس 

سپاس از تمامی کسانیکه در انجام این تحقیق  بنده را یاری فرموده اند امیدوارم بتوانم زحمات آنها را 

 جبران نمایم.

م بورد ماستری پوهنتون سلام ، اینجانب اسدالله "داعی" ازجمله محصلان مخلص شما  از اداره محتر

گرانمایه استادان گرانقدر به پاس خدمات ایشان اظهار سپاس وقدردانی می نمایم وعلی الخصوص از استاد 

دوکتور فصیح الله "عبدالباقی"  اظهار سپاس وقدر دانی می نمایم ایشان از زحمات شبانه روزی محترم 

رزیدند  وهمکاری ایشان توانستم این رساله علمی را به راهنمائی این رساله دریغ نو شان در اشراف و

از خداوند لایزال طول عمر، سعادت و بهروزی و موفقیت در همه امور زندگی برای استاد  پایان برسانم 

 عالیقدر استدعا دارم.

ویش نگارنده به این دلیل که توانسته از محضر استاد نخبه استفاده نموده و دیدگاه ایشان را راهنمای خ

 داند. بالد و قدردانی از این استاد را وظیفه  ایمانی و وجدانی خود میقرار داده برخود می

 

 با احترام                                                 

  )داعی  (اسد الله                                           
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 خلاصه موضوع

 

احمد بن مصطفی عالم ودانشمند بلند آوازه جهان اسلامی وبخصوص سرزمین ابو زهره محمد بن امام   

مصرو یکی از علمای متبحرعلم فقه واصول فقه، تفسیر وعلوم قرآن ،خطیب چیره دست ، اصولی  

ومجتهدان عصرخویش و تعلیم یافته مدرسه قضای شرعی واستاد کلیه اصول دین در برنامه مافوق 

حوث علمیه  کلیه حقوق جامعه قاهره، عضومجمع بحوث اسلامی ازهر، لیسانس، عضو مجلس اعلای ب

عضو مجلس اعلی فنون واداب واستاد دانشکده معاملات واداره جامعه ازهر است، امام ابوزهر دانشمند قلم 

( أثر علمی به جا گذاشتند و یکی از خدمات ارزنده او  ۴۲بدست و نویسنده توانای بود آنها از خود حدود )

ر زهره التفاسیر است در اواخر عمر شان تصمیم گرفتند تا خدمتی را پیرامون این کتاب هدایت انجام تفسی

دهند، به همین منظور مؤلف رحمه الله با هدف بلند پروازانه آغاز به تالیف این تفسیر نمودند اما متاسفانه 

گویند، امام ابوزهره مفسر سوره نمل رسیدند داعی اجل را لبیک  ۷۳فرصت یاری نکرد وقتیکه به آیه 

بزرگ، نویسنده چیره دست دراین تفاسیر مفاهیم علمی را به گونه درست در روشنی معیار های علمی و 

اکادمیک وبا درنظر داشت اصول تفسیر چون تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن به حدیث، تفسیر قرآن به 

نحو بلاغت و...مطابق مستجدات امروزی  اقوال صحابه وسلف امت و رعایت قواعد علم لغت، صرف و

تفسیر وتحلیل نموده ومشکلات عصر خویش را حل نمودند بخاطر خدمتگذاری به قرآن کریم ترجمه این 

 تفسیر به زبان های متداول منطقه لازم وضروری است.

شود از  نظر به اهمیت علمی تفسیرهذا پوهنتون سلام تصمیم گرفت تا این تفسیر به زبان دری بر گردان

همین رو این تفسیر را جهت ترجمه درست وبرابر با معیاری های علمی برای محصلان برنامه ماستری 

دیپارتمنت تفسیر وحدیث به قسمت های مختلف تحت اشراف استاد علمی ومسلکی توزیع نموده اند، اینکه 

ه سپرده شده بود ، بنده سوره بقره برای بند ۱۱۸ – ۹۷ترجمه ، تخریج وتحقیق زهره التفاسیر از آیت 

 درحد توان پیرامون آیات فوق ترجمه ، تحقیق وتخریج نمودم .
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 قدمهم

لحمد لله وحده، نحمده ونستعینه و نستهدیه و نؤمن به ونتوکل علیه، ألذی أرسل رسوله بالهدی ودین أ    

عبده ورسوله، الذی الحق لیظهره علی الدین کله و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا 

  اما بعد:و من دعا بدعوته إلی یوم الدین.دی الامانة والصلاة والسلام علیه وعلی آله وأصحابه بلغ الرسالة وأ

قرآن کریم کلام الله متعال و آموز گار بشریت است از عصر رسالت تا عصر حاضر به  بلا تردید    

گونا گون وروش های مختلف وبا زبان های زیادی ترجمه وتفسیر شده است این کتاب هدایت های شیوه 

گر، دستور وقانون فوق سماوی برای راهنمایی بشریت از آغاز نزول به آخرین پیام آور الهی حضرت 

ده گی محمد )صلی الله علیه وسلم( تا قیام قیامت باقی بوده وبر همه زمانه سازگار بوده و بر مصلحت زن

انسانها در همه عصر نیز ساز گار میباشد ویگانه قانون تغییر نا پذیر است که مصالح زنده گی دینی 

تضمین می کند . و الله متعال در نخستین سوره و اولین پیام که به پیغمبرش میفرستد از ودنیوی انسانها را 

کتاب آموزگار بشریت برای درک  خواندن وسپس از خلقت هستی ها خبر میدهد، اشاره بران است که این

واقعیت ها از جهان هستی بوده و با خواندن و دانستن آن انسانها از گودال ضلالت بیرون شده، به رفاه 

 وسعادت میرسند.

ویگانه راه جلوگیری انسانها از طغیان وسرکشی مراجعه به این کتاب هدایت گر است، چنانکه الله متعال 

ب مصحفی این کتاب مقدس نهاده شده انسان ها را نخست به شناخت آفریدگار در اولین سوره که در ترتی

شان فرا خوانده وسپس آنها را به در خواست هدایت به صراط مستقیم وتبعیت از آنانی که این راه مستقیم را 

ه ما باید اختیار کرده اند فرا میخواند واز تعقیب راه ضلالت و پیروی گمراهان برحذر میدارد، ومتعاقبا اینک

لْمُتَّقِینَ { از خالق و آفریدگار خود هدایت بخواهیم می این كتاب ).1(فرماید:} ذلَِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدىً ل ِ

 هیچ گمانى در آن نیست و راهنماي پرهیزگاران است.

گروه ضالین )یهود ومتعاقبا الله متعال هدایت یافته گان وگمراهان را به نام متقین، ملحدین،منافقین، و

ونصاری( را معرفی میکند، در این روش اشاره به آن است که این کتاب پیروان و مخالفان خود را دارد، 

پیروان راستین باید دشمنان ومخالفان این کتاب را از زبان خود آن بشناسند چنانچه مسؤلیت تحقیقی بنده در 

بقره میباشد که با ترجمه وتحقیق پیرامون آیات قسمت تعارف برخی از افکار یهود ونصاری در سوره ال
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متعلق به موضوع تحقیقی از "زهرة التفاسیر" میباشد که در حد توان وبه ترتیب ذیل به عملی نمودن این 

 مکلفیت خود خواهم پرداخت.  

 بیان مسأله وضرورت تحقیق :

بهترین تفاسیر معاصر است که با مسائل عصر امروز مطابقت کامل داشته ومی  زهرة التفاسیر یکی از

تواند نیاز های علماء ، دانشمندان ونسل جوان امت اسلامی  امروزی را بر آورده سازد، نظر به اهمیت 

قسمت  ، بنا براینوضروت جامعه افغانستان پوهنتون سلام ترجمه این تفسیر را روی دست گرفته اند

برای بنده سپرده شده است البته این قسمت در رابطه به معرفی  وتخریج این تفسیر تحقیق ترجمه و منتخب 

 جدید است که در شناخت یهود از دید قرآنی یک امر مهم وضرور می باشد. افکار یهود در عصر قدیم و

 :موضوعاهمیت 

موضوع ونیازی آن به تمام بحوث علمی دارای اهمیتی خاص خود می باشد. نظر به موضوع اهمیت 

جامعه اهم بودن تحقیق خود هویدا می گردد. خاصتا تحقیق پیرامون کتابی که مؤلفش از علمای  معاصر 

 بوده قضایای زمان خود را درک نموده وبه تفسیر قرآن کریم پرداخته است.

ت آورده ترجمه وتحقیق پیرامون کتاب امام ابوزهره که در میان مفسرین وهم قطاران معاصراش بدس

است؛ زیرا امام ابوزهره از علمای معروف وسرشناس معاصرین است وکتابش نیز معاصر وی خوب 

قضایای کنونی جهان را درک نموده وتفسیربه رشته تحریر درآورده است بنابراین جامعه افغانی نیازمبرمی 

خدمتی به ملت افغانستان  به این تفسیر دارد تا باشد که از طریق ترجمه و تفسیر آن به زبان رسمی کشور

 ونیز کسانی که به زبان دری فارسی  بلدیت دارند با شد.

 اسباب اختیار موضوع:

ابتداء اهمیت موضوع از اسباب اختیار موضوع بوده وسپس برخی عوامل دیگر باعث انتخاب یک 

موضوع برای تحقیق میباشد، عوامل که باعث انتخاب ترجمه وتحقیق زهرة التفاسیر وآیات منتخب سوره 

 مبارکه البقره گردید قرارذیل است:  

 خدمت قرار گرفتن به دین اسلام ومسلمانان. ضرورت ترجمه وتحقیق یکی از تفاسیر قرآن کریم و مصدر

 انتخاب زهرة التفاسیر برای ترجمه وتحقیق از طرف بورد ماستری و اداره پوهنتون سلام.

 ضرورت ترجمه تفاسیر عربی به زبان های ملی کشور.

لزوم دید محصل برای شیوه نگارش وتحقیق، موارد فوق از اسباب وعوامل اختیار موضوع برای تکمیل 

 ساله ماستری برای بنده بوده است.   ر
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 اهداف تحقیق:

 این رساله پیرامون اهداف ذیل می چرخد:

اولین هدف بنده از تحریر رساله هذا ترجمه سلیس وروان زهره التفاسیر به زبان دری برای  .1

 کسانیکه به زبان عربی بلد نیستند.

بوزهره در مورد تفسیر قرآن کریم دومین هدف بنده ارایه دیدگاه های دانشمندانه ومعاصر امام ا .2

 برای اهل تفسیر، استادان و دانشجویان  پوهنحی های شرعیات ومدارس دینی کشور می باشد.

سومین هدف بنده خدمت گذاری در عرصه علم تفسیر ، وعلوم مرتبط برآن تاباشد که سهم در  .3

 نموده باشیم .خویش را به عنوان راه رو شریعت اسلامی در راه تفسیر قرآن کریم ادا 

 پیشینه تحقیق:

طبق معلومات وجستجوی منابع فرهنگی تا اکنون در موضوع که  انتخاب نموده ام کدام ترجمه وتحقیق 

در زهرة التفاسیر به زبان های ملی افغانستان صورت نگرفته نه از لحاظ ترجمه ونه هم  تحقیق وتخریجی 

ری صورت گیرد تا از یک طرف خدمتی به اسلام بنابرین ضرورت مبرم بود تا روی موضوع متذکره کا

 عزیز واز طرف دیگر باعث بهره ی برا ی فارسی تباران کشورگردد.

وهمچنان در جستجوی مقدماتی به ترجمه وتحقیق کدام تفسیر عربی توسط محصلین بخش ماستری به 

یدانم از طرف زبان دری برنخوردم ممکن است تحقیقاتی درین مورد صورت گرفته باشد جز اینکه م

برنامه ماستری پوهنتون سلام ترجمه وتحقیق زهرة التفاسیر به حیث موضوع تحقیق رساله ماستری برای 

الی -97-محصلین توضیع شده است که بنده یکی از این محصلین میباشم که قسمت )"زهرة الفاسیر" از آیه 

بقره( برایم انتخاب شده است تلاش مینمایم در حد توان این مکلفیت را به صورت درست  ةسور -118-

 انجام دهم تا در ردیف خدمت گذاران دینی قرار داشته باشم.

 سوالات تحقیق

 سوالات اصلی:

 چرا ترجمه زهره التفاسیر را به عنوان رساله ماستری انتخاب گردیده است؟ .1

 نسبت به تفاسیر دیگر برخوردار است ؟ زهره التفاسیر از کدام ممیزات .2

 

 سوالات فرعي:

 آیا تفسیر ابوزهره نکات نحوی، صرفی، بلاغی  وقرءات را به بررسی گرفته است یا خیر؟
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 آیا امام ابوزهره در تفسیر خود از احکام فقهی سخن زده است؟

 یا موضوعی؟تفسیر ابوزهره در تفسیر آیات ازکدام شیوه تفسیری کار گرفته است؟ تحلیلی 

 تفسیر ابوزهره مناسبات آیات را بیان نموده است یا خیر؟

 امام ابوزهره در تفسیر نمودن آیات شیوه اختصار را به کاربرده یا شرح و بسط زیادی داده است؟

 امام ابوزهره در تفسیر خود احادیث وآثار را تخریج نموده اشعار را به قائلینش نسبت داده است یا خیر؟

 قروش تحقی

از آنجایکه رساله هذا پیرامون ترجمه زهره التفاسیر تعیین گردیده است، با امانتداری تام به ترجمه متن 

تفسیر موصوف بدون کمی وکاستی پرداخته شده است ، روال ترجمه به گونه ذیل است در قدم نخست آیات 

متن زهرة التفاسیربه گونه  وسپسهر مقطع با استفاده از ترجمه دکتور مصفی خرم دل ترجمه گردیده است 

علمی روان ترجمه شده است ودر ضمن به تحقیق لغوی، صرفی، نحوی وبلاغی وبیان احکام وارده آیات 

ودیدگاهای مفسرین وفقهاء وشرح موضوعات مهم دیگر با استفاده از اقوال علماء ومفسرین با نقل برخی از 

ن اعلام که در متن تحقیق ویا در زهرة متون به صورت موجز ومختصر پردخته شده است، وهمچنا

 التفاسیر از ایشان نامبرده شده است درپاورقی معرفی شده اند.

به طور علمی ومطابق به معیارهای به همین منوال احادیث وآثارکه در زهرة التفاسیر وارد شده است 

 گردیده است.حدیث سناسی از کتب معتبر حدیثی تحقیق وتخریج گردیده است و حکم آن نیز بیان 

 و طرح پلان تحقیق:خطه بحث 

دمه ، نه مقطع و خاتمه می باشد . مقدمه دربر گیرنده بیان مسأله ، أهمیت این تحقیق مشتمل بر یک مق

موضوع ، اسباب اختیار موضوع ، اهداف تحقیق ، پیشینه تحقیق ، سوالات تحقیق و روش تحقیق است، 

می باشد،  سوره بقره ۱۱ ۷الی 97از آیه  زهرة التفاسیر ترجمه، تخریج و تحقیق مقاطع در بر گیرنده

وخاتمه مشتمل بر نتیجه گیری ، پیشنهادات ، فهرست آیات ، فهرست احادیث ، فهرست اعلام ، فهرت 

 اماکن وفهرست منابع ومآخذ است وتفصیل آن قرار ذیل می باشد.
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 مقطع اول

 دشمنی با فرشتگان

 98الی  97تخریج و تحقیق سورة البقره آیه ترجمه، 

 

قاً لِمَا بَیْنَ یدَیَْهِ،  ِ مُصَد ِ لَهُ عَلَى قلَْبكَِ بِإذِْنِ اللََّّ ا لِجِبْرِیلَ فَإنَِّهُ نزََّ وَهُدىً وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنیِنَ، مَنْ } قلُْ مَنْ كَانَ عَدوًُّ

ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَرُسُلِهِ  ا لِِلَّّ َ عَدوٌُّ لِلْكَافرِِینَ {كَانَ عَدوًُّ  وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ فَإنَِّ اللََّّ

د مي آورد، آنان با  ترجمه: ) بعضي از آنان مي گویند كه: چون جبرئیل، دشمن ایشان، قرآن را براي محم 

او دشمني مي ورزند و كتابش را قبول ندارند. اي پیغمبر! بدیشان ( بگو: كسي كه دشمن جبرئیل باشد ) در 

قیقت دشمن خدا است ( زیرا كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است ) نه این كه ح

خودسرانه دست به چنین امري زده باشد (. قرآني كه كتابهاي آسماني پیشین را تصدیق مي كند، و هدایت و 

و میكائیل باشد بشارت براي مؤمنان است. كسي كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل 

 ) خداوند دشمن او است (. چه خداوند دشمن كافران است.

 

 متن زهره التفاسیر در آیات این مقطع

ل  أي إذا كان جبریل عدوا لكم فأنتم تعادون الله تعالى، لأن الله تعالى اختاره رسولا أمینا لنزول القرآن فما نزَّ

وعبر سبحانه وتعالى بقوله:عَلَى قلَْبكَِ بإذنه سبحانه وتعالى القرآن بغیر إذن الله تعالى إنما نزله على قلبك 

یحكى  -صلى الله علیه وسلم  -دون أن یقول قلبي، لبیان أن النبي  -صلى الله علیه وسلم  -بكاف الخطاب للنبي 

، والضمیر }فَإنَِّهُ{ یعود على جبریل علیه السلام قول ربه، ولتأكید معنى قوله تعالى بإذنه والضمیر الأول في

لَهُ{یعود على القرآن باعتبار أنه حاضر للذهن؛ الثاني في لأنه ذكر في السیاق في قوله تعالى من قبل:  }نزََّ

ِ وقوله:}مُصَدِ قاً لِ مَا بیَْنَ یدَیَْهِ وَهُدىً وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنیِن{ یعین أن ا جَاءَهُم كتاَبٌ منْ عِندِ اللََّّ الضمیر یعود  وَلمََّ

قرآن الحاضر في الأذهان وإنه مع قبول الروایات التي انتهى المفسر السلفي فیها إلى إجماعهم من أن على ال

الیهود كانوا یعدون جبریل عدوا، فإنا نرى من المعاني القرآنیة والإشارات البیانیة أنهم كانوا یجعلونه عدوا؛ 

لسفه عقولهم وفساد تفكیرهم، فرد الله علیهم  ، وذلك-صلى الله علیه وسلم  -لأنه نزل بالقرآن على قلب النبي 

لون جبریل  بأنه هو الذي نزل القرآن بإذن الله، فلا محل لعداوته، فعادوا من أنزله، ولكن سوء ظنهم جعلهم یحمِ 

علیه السلام التبعة، وإذا كان نزول القرآن سببا للعداوة، فاتخذوا الله عدوا، ولا غرابة في ذلك ممن اتخذوا 

لیًّا لهم ویكون المعنى الذي یفهم من الآیة: لقد اتخذتم جبریل عدوا لما انتحلتم من كذب بأنه ینزل العجل و
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لأنه ینزل بالقرآن على قلب النبي علیه السلامِ وإذا كان نزول القرآن  بالهلاك أو نحو ذلك، إنما اتخذتموه عدوا؛

ا لِ جِبْرِیلَ{.شرطا،هو السبب فإنه یكون الله هو العدو ویكون قوله تعالى:}من كَ  ویكون قوله  انَ عَدوًُّ

ِ{.تعلیلًا لجواب الشرط المحذوف إذ تقدیره، فإنه عدو لله تعالى؛ لأنه ا لَهُ عَلَى قلَْبكَِ بِإذِْنِ اللََّّ لذي تعالى:}فَإنَِّهُ نزََّ

زل على القلب لیحفظ نزله على قلبك بإذنه والتعبیر بـقلبك أي أن التنزیل على قلبك للإشارة إلى أن القرآن ین

في الصدور، لَا أن یكتفى فیه بالسطور؛ لأن السطور یجري فیها التصحیف والتحریف، أما ما یحفظ في القلب 

صلى  -فإنه في أمان لَا یجري فیه تغییر ولا تبدیل؛ ولذا قال تعالى في نزول القرآن الكریم وتلقى قلب النبي 

كْ بِهِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بهِِ}إنَِّ }في سورة القیامة  ابة من بعده،له، ثم حفظه قلوب الصح -الله علیه وسلم  لَا تحَُرِ 

  ثمَُّ إنَِّ عَلیَْنَا بَیاَنَهُ{  فَإذِاَ قرََأنَْاهُ فَاتَّبِعْ قرُْآنهَُ  عَلیَْنَا جَمْعَهُ وَقرُْآنهَُ 

م یحفظه أصحابه، ثم یتواتر من بعد هكذا بیََّنَ الله تعالى طریقة نزول القرآن على القلب لیحفظه ویحتویه ث

وصرح القرآن بأن نزول جبریل به  -صلى الله علیه وسلم -ذلك محفوظا، وإن كان مع ذلك مكتوبا بأمر النبي 

وحُ الْأمَِینُ عَلىَ  یكون متجها إلى قلب النبي علیه الصلاة والسلام في آیات أخرى، قد قال تعالى :نزََلَ بِهِ الرُّ

 ونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ{.قلَْبكَِ لِتكَُ 

وقوله تعالى: }مُصَدِ قاً  ولقد قال في وصف القرآن الكریم الذي نزله بإذن الله جبریل على قلبه بأنه مصدق،

قبل بعث  -صلى الله علیه وسلم  -نزلها تعالى على النبي ألِمَا بیَْنَ یدَیَْه{.والمراد بما بین یدیه من الكتب التي 

، والتعبیر ببین یدیه كنایة عن أنه أمامه فما یكون أمام الإنسان یكون بین یدیه -یه وسلم صلى الله عل -محمد 

سابقاً له، فهو مصدق لكل ما اشتملت علیه الكتب السابقة التي لم یجر بها تحریف، ولم ینس فیها حظ مما 

نزل به، ولكنهم أعداء الحق دائمًا ذكروا به. وكان حقا علیهم ألا یعادوا الملك الذي اتخذه الله تعالى روحا أمینا 

عادوا موسى وربَّه إذ كفروا بأنعم الله تعالى.قال تعالى في وصف الكتاب: )وَهُدىً( أي فیه الهدایة إلى الحق 

في ذاته، وفیه البشرى بالنعیم المقیم للمؤمنین الذین من شأنهم الإیمان والإذعان للحق إذ جاءه، وهو مع ذلك 

زل مِنَ الْقرُْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل ِلْمؤْمِنیِنَ. . .(.وإن الله سبحانه وتعالى بعد أن بین عداوتهم شفاء للقلوب )وَننَُ

لجبریل، لأنه الروح الأمین الذي نزل بالقرآن، بین سبحانه أنه من كان عدوا لله تعالى وملائكته، وكتبه 

م إثبات أن من كان عدوا للملائكة أو لواحد منهم، ومن كان ورسله، فإن الله عدو للكافرین. في هذا النص الكری

عدوا للكتب التي أنزلها التي لم تحرف والرسل الذین أرسلهم رحمة للعباد، وهدایة لهم فهو عدو لله تعالى، 

لبشیر وهو كافر، والله تعالى عدو للكافرین، ابتدأ الله تعالى بذكر عداوة الله تعالى فقال: )قلُْ( یا محمد أیها ا

ِ{، فابتدأ سبحانه بلفظ الجلالة الكبیر في ذاته خالق الوجود، وخالق الملائكة والجن  النذیر َّ ا لِِلّ  }مَن كَانَ عَدوًُّ

والإنس، والشمس والقمر والسماوات والأرض ابتدأ بذكره جل جلاله لبیان أن من عاداه، فقد تعرض لأعظم 

ى لبیان أعظم خطورة یتعرضون لها بجهلهم نقمة وأشد ضلال وخروج عن الحق، فالابتداء به سبحانه وتعال
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وفساد نفوسهم وضلال فكرهم وثنى سبحانه بالملائكة، وأضافهم سبحانه وتعالى إلیه للإشارة إلى أن عداوتهم 

هي عداوة له فهم یعادونه ابتداء بمعاداة ذاته العلیة، ثم یعادونه ثانیا بمعاداة ملائكته الذین خلقهم لایعصون الله 

یفعلون ما یؤمرون وهم في الملكوت. . ثم ثلَث بكتبه التي أنزلها هدایة للناس ورحمة، وشفاء ما أمرهم و

لأدواء الجماعات، ونسبها سبحانه وتعالى إلیه إشعارا لهم بأن عداوة هذه الكتب عداوة لله تعالى لأنها هجر 

بإرساله واحتوت على البینات  لكلامه، ورد لرسالته، وأي ذنب أقبح من عداوة رسالات الله تعالى التي شرفت

والحكم الباهرة، ثم بین بعد ذلك عداوتهم لرسله الأكرمین، وأنها عداوة لمن أرسلهم، فمن عادى الرسول فقد 

وذكر سبحانه وتعالى عداوة جبریل ومیكائیل  عادى من أرسله مبشرا ونذیرا، وداعیا إلیه وسراجا منیراً 

الملائكة؛ لأن الله تعالى خصهما بالشرف والتفضیل على غیرهما  وخصهما بالذكر مع أنهما دخلا في عموم

من الملائكة وهو یختص برحمته من یشاء وهو ذو الفضل العظیم، ولأن جبریل كان روح القدس الأمین الذي 

نزلت عن طریقه الرسالات الإلهیة على من أرسلهم مبشرین ومنذرین، وأن الیهود حكى عنهم أنهم كانوا 

هذین الملكین الكبیرین، فیعادون جبریل، لأنه ینزل بالقرآن ویوالون میكائیل؛ لأنه یأتي بالرحمة  یفاضلون بین

والغیث، فأشار سبحانه إلى أن عداوة أحدهما عداوة له، ومن عادى جبریل لأنه مكلف بالقیام بأمر من الله 

 تعالى فقد عادى الآخر؛ لأنه قائم بمثل ماقام به.

وجواب الشرط هو  ي یتضمن عداوة الله وملائكته وكتبه ورسله، وجبریل ومیكائیل،هذا هو فعل الشرط الذ

َ عَدوٌُّ لِلْكَافرِِینَ{.فجزاء هذه العداوة الظالمة، كراهیة عادلة، ویتبعها العقاب الشدید، وهنا  قوله تعالى: }فإَنَِّ اللََّّ

سوغ تقدیم الرسل على الكتب؛ لأنهم الذین في تقدم الكتب على الرسل، والسیاق ی -إشارتان بیانیتان إحداهما 

جاءوا بها، ونزلت علیهم، فلم قدمت الكتب؛ والجواب عن ذلك أنها موضوع الرسالة ولبها، وهي المشتملة 

على أمر الله تعالى ونهیه وهي خطاب الله تعالى إلى عباده، فقدمت كما یقدم الكتاب الذي تكتبه على الرسول 

 الذي تحمله الكتاب.

نیة : أن الله تعالى أظهر في موضع الإضمار فقال: فإن الله عدو للكافرین، ولم یقل لهم، وذلك لبیان أنهم الثا

ولقد جاء في  العذاب الألیم فالإضمار كان فیه وصف هو سبب العقاب،بهذه العداوة قد كفروا وجزاء الكفر 

إن الله تعالى قال: من - علیه وسلمصلى الله -البخاري في حدیث قدسي عن أبي هریرة قال ، قال رسول الله 

عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته علیه، وما یزال عبدي 

یتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به، وبصره الذي یبصر به، ویده التي یبطش 

 ا، ولئن سألني لأعطینه، ولئن استعاذني لأعیذنه.بها، ورجله التي یمشي به
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 زهره التفاسیر در آیات این مقطعمتن ترجمه 

مفسرین سلف اجماع بر این باوردارند که این آیات وآیات ما بعد آن هنگام نازل شد که یهود روح القدس 

جبریل امین را دشمن خود می دانستند؛ ومیکائیل را دوست خود؛ زیرا جبریل امین را مسول آوردن عذاب 

)رضی دی از اصحاب کرام وهلاکت و میکائیل را مسول آوردن باران ورحمت الهی میدانستند، روایات متعد

شدند برین که  )صلی الله علیه وسلم(در این مورد روایت شده، همه دال بر این اند که یهود مواجه پیامبر الله عنه(

دشمن شان است ومیکایل دوست شان، بناء آنان درین مورد با پیامبر  )صلی الله علیه وسلم(جبریل دوست پیامبر 

د. اگرجمله روایات یا برخی شان صحیح باشند تقاضای این را می نمایند جدا شده واز وی فرمان نمی برن

که یهود علت کفرکردن شان به پیامبرصلی الله علیه وسلم را بیان داشتند برابر ست که عقل علت کفرشان 

را  سلم()صلی الله علیه ورا می پسندد یا رد می نماید، هرچی باشد الله جل جلاله سخن ایشان را رد کرده وپیامبر 

لَهُ عَلَى  ا لِجِبْرِیلَ فَإنَِّهُ نزََّ قلَْبكَِ نیز امر نمود تا سخن شان را به این گفتار الله متعال رد نماید: }قلُْ مَنْ كَانَ عَدوًُّ

قاً لِمَا بیَْنَ یدَیَْهِ{. ِ مُصَد ِ  بِإذِْنِ اللََّّ

زیرا الله متعال وی را رسول وامین ترجمه: وقت جبریل دشمن شما باشد پس شما به الله دشمنی دارید؛ 

برای نزول قرآن کریم برگزیده است، جبریل قرآن کریم را بدون اذن الله متعال نازل نکرده بل به اجازه او 

 قران را به دل تو نازل می کند.

 علیه )صلی اللهالله جل جلاله در این جمله}عَلَى قلَْبكَِ{ به عوض علی قلبی به کاف خطاب که متوجه پیامبر  

سخن پروردگار خود را حکایت می کند، )صلی الله علیه وسلم( می شود تعبیر نموده است؛ زیرا متوجه پیامبر  وسلم(

 دوم این که معنای سخن الله متعال }باذنه{ را تاکید می نماید.

 ضمیراولی در جمله }فانه{ راجع به جبریل علیه السلام است، وضمیر دومی درجمله }نزله{ به قرآن

ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِنْ (؛ زیرا در آیت گذشته }2کریم رجعت دارد، به اعتبارحضورش در ذهن) ِ  وَلمََّ  3({عِنْدِ اللََّّ

 . تذکر داده شده است.)

                                                 

ين جمله مصنف عليه الرحمة مرجع ضماير را به معرفی  می  گيرد وی می گويد: ضمير ا فانه نزله:  در -2 

اولی به جبرئيل ودومی به قرآن کريم راجع است. ضمير درصورت که غايب باشد بايد مرجع داشته باشد تا بدان 

 ن نموده است.راجع شود مگر اين که ضمير شان يا قصه باشد؛ بنابرين مصنف دراين جا مرجع ضماير را بيا

علامه مصطفی غلاينيی در کتاب خود جامع الدروس العربية می فرمايد: )عود الضمير:  إن كان الضمير للغيَبة 

فلا بد له من مرجعٍ يرُجع إليه فهو إِما أن يعودَ إلِى اسم سبقه في اللَّفظ. وهو الأصل، مثل "الكتاب أخذتهُ". وإما أن 

دّمٍ عليه رُتبةً )أي بحسَب الأصل(، مثل "أخذَ كتابه زهيرٌ"؛ فالهاءُ تعود إلى زهير يعود إلى متأخرٍ عنه لفظاً، متق



 

9 

قاً لِمَا بَیْنَ یدَیَْهِ وَهُدىً وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنیِنَ{) ( .تعیین این را می نماید که  4واین گفتار الله متعال:} مُصَد ِ

ضمیردومی راجع به قرآن کریم حاضر در اذهان است. باقبول نمودن روایاتی که مفسرین گذشته با استناد 

به آن ها اجماع بیان نمود که یهود جبرئیل را دشمن خود می دانستند، ما از لابلای معانی قرآن واشارات 

جبرئیل را به خاطر دشمن خود گرفتند که وی قرآن را به دل  بیانی آن به این نتیجه می رسیم که ایشان

پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل نمود این بیان گرسفاهت عقول وفساد فکرشان است، بنابرین الله متعال به 

رد ایشان پرداخت که جبرئیل قرآن را به اذن او به دل پیامبر نازل نمود) نه از نزد خود(، پس جبرئیل 

ن نگردیده دشمنی با کسی کردند که قرآن را نازل نموده است، لکن گمان بد شان آنان را وا دشمن ایشا

داشت تا جبرئیل را تبعا دشمن خود بگیرند، آن گاه که نزول قرآن سبب دشمنی بوده است پس الله متعال را 

ه نظر نمی رسد. دشمن خود گرفتند، کسانی که گوساله را دوست خود گرفتند از آن ها چینن کاری عجیب ب

معنای که از آیت فهمیده می شود این است که: شما جبرئیل را دشمن خود گرفتید وبا دروغ گفتید که وی 

مسول هلاکت وعذاب است، در حال که شما جبرئیل را به خاطر دشمن گرفتید که او قرآن را به دل پیامبر 

                                                                                                                                                             

المتأخر لفظاً، وهو في نيَِّة التقديم، باعتبار رُتبته؛ لأنه فاعل. وإما أن يعود إلى مذكور قبله معنىً لا لفظاً، مثل 

الى الاجتهاد المفهوم من "اجتهِدْ"، وإما أن يعود  "اجتهِدْ يكن خيراً لك" أىَ يكن الاجتهاد خيراً لك، فالضمير يعود

الى غير مذكور، لا لفظاً ولا معنىً، إن كان سياقُ الكلام يعُينِّهُُ، كقوله تعالى }واستوَت على الجُوديّ{، فالضمير 

 .4يعود الى سفينة نوحٍ المعلومة من المقام(  جامع الدروس العربية 

غايب باشد بايد مرجعی داشته باشد تا بدان ارجاع داده شود، ضميريا ترجمه عودت ضمير: درصورت که ضمير 

به اسمی راجع خواهد شد که قبلا لفظش مذکور گرديده باشد، مانند: الکتاب اخذته کتاب را گرفتم، اصل همين 

مانند: است که اسم قبلا ذکرش رفته باشد، يا به اسمی را جع می شود که لفظ آن متأخر اما رتبه اش مقدم باشد، 

اخذ کتابه زهير، زهير کتاب خود را گرفت، ضمير ها به زهير راجع است گرچه لفظش مأخراما رتبه اش مقدم 

است؛ زيرا فاعل است. يا ضمير راجع به اسمی است که معنايش قبلا ذکر شده نه لفظش، مانند: اجتهد يکن خيرا 

جتهاد خيرا لک، اجتهاد يعنی کوشش برايت لک، بکوش برايت بهتر خواهد بود، اصلش چنين می شود يکن الا

بهتر خواهد بود، ضمير يکن را جع به اجتهاد است که از کلمه اجتهد برداشت می شود. يا ضمير راجع به اسمی 

است که نه لفظش قبلا ذکرشده نه معنايش اما سياق کلام بدان دلالت می داشته باشد مانند: قول الله متعال که می 

 {. کشتی بر کوه جودی مستقر شد.علََى الْجُودِيِ  اسْتوََتْ فرمايد:}
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داوت ودشمنی شما باشد دشمن تان مشخصا صلی الله علیه وسلم نازل کرد پس زمانی که نزول قرآن سبب ع

ا لِجِبْرِیلَ{ شرط وسخن دیگر:} فانه نزله علی  الله متعال قرار می گیرد، واین قول الله متعال:}مَنْ كَانَ عَدوًُّ

قلبک باذن الله{ تعلیل از برای جواب شرط محذوف می شود زیرا تقدیرش چنین خواهد شد: فانه عدو لله 

به اذن ه علی قلبک باذنه. یعنی پس وی دشمن الله متعال است؛ زیرا  اوست که قرآن را تعالی لانه الذی نزل

 .خود به دل تو نازل می کند

لَهُ عَلىَ قلَْبكَِ{ به کار گرفتن عبارت قلبک یعنی نزول یافتن قرآن به دل تو اشاره به این  درآیت: }فَإنَِّهُ نزََّ

تا در سینه ها حفظ ونگه داشته شود، وبه سطرها اکتفا کرده است که قرآن کریم بر دل نازل کرده می شود 

نشود؛ زیرا درسطرها تصحیف وتحریف تغییر وتبدیل رو نما می گردد، اما برعکس آن چه در دل وسینه 

حفظ ونگه داشته می شود در امان بوده تغییر وتبدیل بدان دست نمی یابد؛ بدین جهت الله جل جلاله درسوره 

به نزول قرآن کریم و تلقی نمودن دل پیامبر، سپس حفظ ونگه داشتن دل های صحابه قران  قیامه در ارتباط

َّبِعْ قرُْآنهَُ  ثمَُّ  کریم را، می فرماید:} كْ بِهِ لِسانكََ لِتعَْجَلَ بِهِ إنَِّ عَلیَْنا جَمْعَهُ وَ قرُْآنَهُ  فَإذِا قرََأنْاهُ فَات  إنَِّ لا تحَُرِ 

 (. 5{)عَلیَْنا بیَانهَُ 

ترجمه: به هنگام وحي قرآن شتابگرانه زبان به خواندن آن مَجُنبان) و آیات را عجولانه و آزمندانه تكرار 

مگردان(، چرا كه گردآوردن قرآن )در سینه تو( و) توانائي بخشیدن به زبان تو، براي( خواندن آن، كار ما 

خواندن آن را )آرام و آهسته( پیگیري و است. پس هرگاه ما قرآن را) توس ط جبرئیل بر تو( خواندیم، تو 

پیروي كن. گذشته از اینها، ) در صورتي كه بعد از نزول آیات قرآن مشكلي پیدا كردي( بیان و توضیح آن 

بر ما است. این چنین الله جل جلاله روش نزول قرآن کریم به دل را بیان نمود تا اورا حفظ نموده احراز 

حفظ نمایند، بعد ازان به صورت متواتر ومحفوظ به نسل های بعدی روایت نماید سپس یاران پیامبر اورا 

 (.6گردد، باوجود این  باز هم قرآن کریم به امر پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشته شده بود)

قرآن کریم درآیات دیگری نزول قرآن توسط جبرئیل به دل پیامبر صلی الله علیه وسلم را تصریح نموده 

وحُ الَْأمَِینُ عَلىٰ قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الَْمُنْذِرِینَ  متعال می فرماید:}است چنانچه الله  (.7{)نزََلَ بِهِ الَرُّ

 ترجمه: جبرئیل آن را فرو آورده است.بر قلب تو، تا از زمره بیم دهندگان باشي.

                                                 

 .19-16: آيات هسوره قيام -5 

 .319/ 1زهرة التفاسير  -6 

 .193سوره شعراء: آيه  -7 
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رنازل نموده است  الله متعال در وصف قرآن کریم که جبرئیل او را به اذن خود الله متعال بر دل پیامب

قاً لِمَا بَیْنَ یدَیَْهِ{ مراد از بین یدیه) ( کتاب های اند که الله متعال 8فرموده که قرآن تصدیق کننده است.}مُصَد ِ

پیش از بعثت محمد صلی الله علیه وسلم به پیامبران نازل نموده است، به کار بردن عبارت بین یدیه کنایه 

ست هرچیزی که پیش از انسان باشد به او تعبیربین یدیه کرده می شود، بناء ازین است آن کتابها پیش ازاو ا

قرآن کریم همه محتوی کتاب های پیشین را که بدور ازتحریف باشند وپند و نصایح شان به باد فراموشی 

سپرده نشده باشد تصدیق می نماید. سزواریهود بود تا با فرشته ی که الله متعال او را روح وامین برای 

نزول قرآن کریم برگزیده بود دشمنی نمی کردند، لاکن ایشان دایما دشمنان حق بوده با موسی علیه السلام 

وپروردگارش دشمنی کرده نعمت های الله را ناسپاسی کردند. الله متعال در وصف قرآن کریم می 

ی نعمت های  فرماید:}وهدی{ یعنی قران کریم ذاتا به سوی حق راهنما است، این  جا بشارت ومژده

جاویدان است به مؤمنان که هنگام آمدن حق به او ایمان داشته اذعان ویقین دارند، قرآن کریم توام با 

لُ مِنَ ٱلۡقرُۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِ لۡمُؤۡمِنیِنَ{)  (. 9راهنمای اش شفابخش دلها نیز است.}وَننُزَِ 

ردد ؟ وقتي كه( ما آیاتي از قرآن را فرو مي فرستیم كه مایه یعنی: )حق چگونه نیرومند و پیروز نمي گ

بهبودي ) دلها از بیماریهاي ناداني و گمراهي ، و پاك سازي درونها از كثافات هوي و هوس و تنگ چشمي 

و آزمندي و تباهي ( و رحمت مؤمنان ) به سبب در برداشتن ایمان و رهنمودهاي پرخیر و بركت یزدان ( 

 است.

ال بعد از بیان نمودن عداوت یهود با جبرئیل که وی روح امین وقرآن کریم را نازل نموده است الله متع

این را  نیز بیان نمود هرکی، دشمن الله متعال، فرشتگان، کتابهای آسمانی وپیامبران وی باشد، الله جل 

ازیکی آنان باشد، جلاله دشمن کافران است. درین نص کریم اثبات این است که هرکی دشمن فرشتگان یا 

وهرکی دشمن کتب منزله غیرمحرفه باشد، ویا دشمن رسولانی باشد  که آنان رحمت برای بندگان خدا 

                                                 

معنای )امام( معنا  : دراين جا مصنف عليه الرحمة به تحقيق لغوی پرداخته و )بين يديه( را به( بين يديه) -8 

کرده ومراد کتاب های پيشين گرفته وگفته هرچی پيش از انسان باشد بدان بين يديه اطلاق می شود. بنابرين کلمه 

در  *چنانچه علامه مصطلفی غلام يينی ) بين( ظرف است، مکانيت وزمانيت آن تعلق به سياق وسباقش می گيرد.

مان، نحو "جئتُ بينَ الظهر کتاب خود " جامع الدروس العربية می فرما يد : ) وأصلُ "بَينَ" للمكانِ وقد تكونُ للزَّ

ائدتانِ،   الجُمعةِ بينَ خروجِ الإمامِ وانقضاءِ الصلاة" وإذا لحقتها الألف أو "ما " الزَّ
والعصر" ومنه حديثُ "ساعةُ

، الناشر:  ۱/3وس العربية ه( جامع الدر۱۴۱۴اختصّتْ بالزمان، كما تقدَّم(. غلاينی ،مصطفی بن محمد سليم )

 .۲۸بيروت،الطبعة  –المکتبۤة العصرية صيدا 

 .82سوره اسراء: آيه  -9 
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ومایه ی هدایت شان بودند درحقیقت وی دشمن خدا بوده وکافراست، والله جل جلاله دشمن کافران است. الله 

ا متعال عداوت ودشمنی با الله را اول ذکر کرد وگفت: بگو ای  محمد بشارت دهنده ترساننده }مَنْ كَانَ عَدوًُّ

ِ{ هرکی باشد دشمن الله، حق سبحانه وتعالی ابتدا به لفظ جلاله ) الله ( نموده لفظی که در ذاتش بزرگ،  لِِلَّّ

پیداگروجود، خالق فرشتگان ، جن وانس، آفتاب ومهتاب وزمین وآسمان، ابتدا به ذکر جلاله نموده برای 

رکی با وی دشمنی نماید حقا که خود را درمعرض عذاب بزرگ وگمراهی سختی قرار داده بیان این که ه

ازحق بیرون شده است، بناءً الله متعال ابتدا به لفظ الله نمود برای نشان دادن بزرگترین خطری که به اساس 

 ان  خود را درمعرض آن قرار دادند.جهل ونادانی، فساد نفس و سردرگمی افکارش

دوم فرشتگان را ذکر نموده به سوی خود مضاف شان نمود، بخاطراشاره به این که دشمنی با در مرتبه 

آنان درحقیقت دشمنی با الله متعال است، بنابرین یهود باراول دشمن الله متعال قرار گرفتن به دشمنی نمودن 

شتگان وی که آنان را آفرید ذات بلند وبالا ، وبار دوم نیز دشمن الله متعال گشتن به سبب دشمنی نمودن با فر

طوری که امرپروردگارخودرا نافرمانی نکرده وچیزی را انجام می دهند که بدان مأمور اند درحال که ذات 

 ملکوتی دارند.

ودرمرتبه سوم کتابهای خود را ذکر نمود کتاب های که نازل شده اند تا مایه ی هدایت ورحمت برای 

گروه ها، الله متعال این کتب را به خود مضاف نمود برای بیان این که مردم باشند، وشفابخش بیماری های 

عداوت با این کتب درحقیقت عداوت با الله متعال است؛ زیرا دشمنی با این کتب منجربه  ترک کلام الله، 

ورد نمودن رسالت وی می شود، آیا گناهی بزرگتری از دشمنی با رسالت های الله متعال است رسالت های 

 شرف با ارسال، دربرگیرنده دلایل آشکارا واندرز های باهره اند.که م

بعد ازان الله متعال دشمنی با فرستاده گان معزز خود را ذکرنمود، ونشان خاطر کرد که دشمنی با ایشان 

درحقیقت دشمنی با ذاتی است که آنان را فرستاده، بناء هرکی دشمن رسول باشد حقا که او با کسی دشمنی 

اورا فرستاده درحال که وی بشارت دهنده، بیم دهنده، دعوت گر به سوی الله وچراغ روشن گری  کرده که

است. الله متعال دشمنی با جبرئیل ومیکائیل را بیان نمود وآن دورا به طور خاص ذکرنمود درحال که 

آن دو را بطور درعموم  ملائکه داخل اند؛ زیرا آن دو را با دیگر فرشتگان شرف وبرتری داده بدین جهت 

خاص ذکرنمود والله متعال هرکی را خواست به رحمت خود اختصاص می دهد واو دارای فضل  بزرگی 

است، ونیز جبرئیل روح پاک وامین است کسی که بواسطه آن رسالت های الله جل جلاله برای رسولان 

ایت شده میان این دوفرشته به نازل شده تا بشارت دهنده وبیم دهنده باشند، ونیز یهود چنانکه ازایشان حک

برتری قایل بودند یکی را به دیگرش برتر می دانستند، با جبرئیل دشمن بودند؛ زیرا او قرآن را نازل می 

نمود، وبا میکائیل دوست بودند؛ زیرا او مسول رحمت وباران است، پس الله متعال اشاره به این نمود که 
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وهرکی دشمن جبرئیل باشد او دشمن میکائیل نیز است؛ زیرا  دشمنی بایکی آن دو دشمنی با دیگرش است،

 .لف ومأمور به امر الله متعال اندهردو مک

(که در بر گیرنده دشمنی الله متعال، فرشتگان، کتابها وپیامبران وی وجبرئیل 10این است فعل شرط )

َ عَدُ  وٌّ لِلْكَافرِِینَ{ پس جزای این دشمنی ومیکائیل می باشد، وجواب شرط این قول الله متعال است: }فَإنَِّ اللََّّ

 ظالمانه، کراهیت عادله است که سزای بس شدیدی  را در پی دارد. این جا دو نکته بیانی قابل تذکر است:

اول: کتابها بر رسولان مقدم ذکر گردیده اند در حال که سیاق تقاضای تقدیم رسولان بر کتاب ها را می 

ها آورده  وبرآن ها نازل شده اند، پس چرا کتاب ها مقدم ذکر گردیدند؟ جواب کند؛ زیرا آن ها اند که کتاب 

این است که کتاب ها موضوع رسالت ولب آن اند، مشتمل به امر ونهی الله جل جلاله بوده خطاب الله متعال 

م ذکر به بندگانش می باشند، بنابرین مقدم شدند، درست مانند نامه ی که به رسولی می نویسی واو را مقد

( را ذکر نموده 11می کنی حالا که او را حمل می  نماید. دوم: الله متعال به عوض اسم ضمیر اسم ظاهر)

َ عَدوٌُّ لِلْكَافرِِینَ{ ونگفته }فان الله عدو لهم{ برای بیان این که ایشان به سبب این دشمنی کافرشدند  }فَإنَِّ اللََّّ

                                                 

ا لِجِبْرِيلَ ...-10  ين آيت مصنف عليه الرحمة به شرط ، جواب شرط وعلت جواب شرط اشاره ادر :}مَنْ كَانَ عَدُوًّ

می کند. جمله متذکره جمله شرطيه است؛ زيرا من برای شرط است، در جمله شرطيه دو چيز بايد باشد يکی شرط 

چنانجه  وجمله "فإن الله عدو" جواب شرط است.دوم جواب شرط. درين آيت جمله }من کان عدوا لجبرئيل{ شرط 

مُشكِل  ده است.الخراط ، أحمدبن محمد)بی تا(حمد بن محمد الخراط درکتاب خويش به اين موضوع اشاره نموأ

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بدون طبع.۱/۱۵إعراب القرآن 

 الاظهار فی موضع الاضمار: امام ابوزهره دراين جا به موضوع بلاغی اشاره نموده است، واو عبارت از  -11 

آوردن اسم ظاهر به جای ضمير است، اگرچه افصح اين است که بعداز اسم ظاهر بايد ضمير آورده شود اما 

بعضاَ به عوض اسم ظاهر ضمير اورده می شود، قرآن کريم از اين اسلوب بيانی درموارد متعددی استفاده نموده 

اهداف واغراض بزرگ دارد ، بعضاَ است ، زيرا اظهار در مقام اضمار ازلحاظ علم معانی از خود فوائد ، 

ُ الْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُهُ ،  بخاطر بزرگ نشان دادن حالت يک امر ويک قضيه  مانند اين آيت: أوََلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يبُْدِئُ اللََّّ

ُ ينُْشِئُ  النَّشْأةََ الْْخِرَةَ  بعداز آن الله رب العالمين به جای ضمير اسم ظاهر را استفاده می کند می فرمايد:  ثمَُّ اللََّّ

(. دراين جاهم مقصد اظهار درمقام اضمار بزرگ نشان دادن دشمنی وعداوت است. وگاهی ۲۰-۱۹{)العنكبوت: 

كْرِ  بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا{ بعداز آن الله  اظهار به سبيل انکار وعضب می باشد مانند اين آيت:} ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ

(. ۳-۱انکار ازاسم ظاهر استفاده نموده می فرمايد: }وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابةٌ { )ص: سبحانه وتعالی بخاطر

ه( الطراز لأسرار البلاغة 1323وده ها اهداف واغراض ديگر استفاده می شود. الموئيد بالله . يحيي بن حمزه ) 

 .لطبعة: الأولىبيروت،ا –، ناشر: المكتبة العنصرية  ۲/۷۹وعلوم حقائق الإعجاز 
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ار، صفتی بیان می شود که سبب عقاب وسزا قرار می وجزای کفرعذاب درد ناکی است بنابرین در اظه

گیرد که اوکفراست. درصحیح بخاری در حدیث قدسی از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که فرمود: 

ا مَنْ عَادىَ لِي وَلِیًّا فَقدَْ آذنَْتهُُ بِالحَرْبِ، وَمَ :» رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: خداوند متعال مي فرماید

بُ إلَِيَّ بِا ا افْترََضْتُ عَلَیْهِ، وَمَا یزََالُ عَبْدِي یتَقَرََّ بَ إلَِيَّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إلَِيَّ مِمَّ لنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذِاَ تقَرََّ

دهَُ الَّتِي یَبْطِشُ بهَِا، وَرِجْلَهُ الَّتِي یمَْشِي بهَِا، وَإنِْ أحَْببَْتهُُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي یسَْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي یبُْصِرُ بِهِ، وَیَ 

" هرکس، با دوستان من دشمني کند، من با او اعلام جنگ  (.12«)سَألََنِي لَأعُْطِینََّهُ، وَلئَنِِ اسْتعَاَذنَِي لَأعُِیذنََّهُ 

چه که بر او فرض قرار داده ام، به من مي نمایم. و بنده ام با هیچ چیز محبوبي نزد من به اندازه ي انجام آن

نزدیك نمي شود. و همچنان با انجام نوافل به من تقرب مي جوید تا اینکه محبوب من قرار مي گیرد. پس 

هنگامي که مورد محبت ام قرار گرفت، من گوش، چشم، دست و پایش مي شوم که بوسیله ي آنها مي شنود 

گر از من طلب کند، به او عطا مي کنم و اگر پناه بخواهد، او را و مي بیند و مي گیرد و راه مي رود. و ا

 پناه مي دهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ه ق(  صحيح البخاری ، کتاب الرقاق ، باب التواضع، حديث شماره  ۱۴۲۲بخاري، محمدبن اسماعيل ) -12 

 (  ،ناشر: دار طوق النجاة ، طبع اول .6502)
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 مقطع دوم

 اخلاق بنی اسرائیل از دیروزتا به امروز

 

 البقره ةسور 101الی  99ترجمه، تخریج و تحقیق آیات 

 

نْہُمۡؕ  بلَْ اكَْثرَُہمُْ  لَا   }وَلَقدَْ انَۡزَلْنَاۤ الَِیۡکَ اٰیٰتٍٍۭ بیَِ نٰتٍ ۚ وَمَا یكَْفرُُ بہَِاۤ  اِلاَّ الْفٰسِقوُۡنَ اوََكُلَّمَا عٰہَدوُۡا عَہۡداً نَّبذَهَٗ فرَِیۡقٌ م ِ

نَ الَّذِیۡنَ اوُۡ  قٌ ل ِمَا مَعہَُمْ نَبذََ فرَِیۡقٌ م ِ نْ عِنۡدِ اللهِ مُصَد ِ ا جَاءَٓہمُْ  رَسُوۡلٌ م ِ بَ اللهِ وَرَاءَٓ توُا الْکِتٰبَ ۙ  کِتٰ یؤُْمِنوُۡنَ  وَلمََّ

 ظُہُوۡرِہمِْ کَانََّہُمْ لَا یعَْلمَُوۡنَ {.

ترجمه: بي گمان ما آیه هاي روشني را به وسیله جبرئیل بر تو فرستادیم ) كه جویندگان راه حق، در 

برابر آنها سرتعظیم فرود مي آورند ( و جز بیرون روندگان ) از دائره قانون فطرت و دشمنان حق و 

بدانها كفر نمي ورزد،) ایشان همان گونه كه در امر عقیده و ایمان متزلزل مي باشند، در حقیقت ( كسي 

عهدهائي كه مي بندند نیز متزلزل هستند ( مگر هر بار كه عهدي ) با خدا و پیغمبر و مسلمانان ( بستند ، 

بدان سبب است كه بیشتر  جمعي از آنان آن را نشكستند و دور نیفكندند؟ ) و با آن مخالفت نورزیدند ؟ (. این

د نام ( از جانب خدا به  آنان ) به حرمت عهد و قداست پیمان ( ایمان ندارند،و هنگامي كه فرستاده اي ) محم 

سراغ آنان آمد ، گرچه ) اوصافش با نشانه هائي كه در كتابهایشان بود و ( با آنچه با خود داشتند ، مطابقت 

د را از كتابهاي خود زدودند.  داشت ، جمعي از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سر افكندند ) و اوصاف محم 

انگار در كتابهایشان چیزي درباره او نیامده است و ( گوئي آنان ) چیزي از اوصاف چنین پیغمبري ( نمي 

 دانند.

 

 التفاسیر در آیات این مقطع ةمتن زهر

أن هذه البینات وحدها فیها الدلالة على صدق ما جاء به  متن وقوله تعالى:} وَلَقدَْ أنَزَلْنَا إلَِیْكَ{.إشارة إلى

، وهي المعجزة الكبرى التي تحدى بها عباده أجمعین، الجن والإنس والأجیال -صلى الله علیه وسلم  -محمد 

ُ  كلها نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ یَأتْوُا بمِِثلِْ هَذاَ الْقرُْآنِ لَا یأَتْ ونَ بمِِثلِْهِ وَلَوْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ }قلُْ لَئِنِ اجْتمََعتَِ الْإِ

خوارق للعادة حسیة كثیرة، ولكنه لم یتحد  -صلى الله علیه وسلم  -ظَهِیرًا{. وقد جاءت على یدي النبي 

ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن  -صلى الله علیه وسلم -المشركین وغیرهم أن یأتوا بمثله إلا بالقرآن، وقد قال 

، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا یوم القیامة(.علیه ا  لبشر، وإنما كان الذي أوتیته وحیا أوحى إلي 
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وكانت المعجزة من هذا النوع؛ لأن رسالة محمد خاتمة الرسائل الإلهیة، وهو خاتم النبیین، فكانت من 

 نوع الكلام الذي یبقى متحدیا الأجیال كلها حجة قائمة إلى یوم القیامة

وَمَا یكَْفرُُ  فقال تعالى:}وَلَقدَْ أنَزَلْنَا إلَِیْكَ آیَاتٍ بیَِ نَات ولكن كفروا كد الله تعالى نزول القرآن باللام وقد،ولقد أ

بهَِا إِلاَّ الْفَاسِقوُنَ{. أي المتمردون في الكفر الخارجون عن كل حد، إذ إنها آیات واضحة شاهدة بصدق ما جاء 

وقد قال الحسن البصري:  ، فالفاسق الكافر المتمرد الخارج عن كل حد،-وسلم صلى الله علیه  -بها الرسول 

إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي، وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غیره، فالفاسق الكافر 

 أشد أنواع الكفر؛ لأنه تمرد على كل معقول.

قوُنَ{. نفي وإثبات للدلالة على أن الكفر بهذه الآیات البینات لَا یمكن وقوله تعالى:}وَمَا یكَْفرُُ بهَِا إِلاَّ الْفَاسِ 

إلا المتمرد على الفطرة وعلى كل ما یتقاضاه العقل  لفطرة الإنسانیة، بل لَا یقع فیهأن یقع من إنسان فیه ا

ینطبق علیه الأمثال }الْفَاسِقوُنَ{.للجنس، ولیس المراد بها قوما معهودین، وإن كان أشد من  المدرك، واللام في

صلى الله علیه وسلم  -الیهود الذین كفروا بها. وإن الیهود إذا كانوا فسقوا، وكفروا بالقرآن الكریم معجزة النبي 

، فهم قد نقضوا العهد الذي عاهدوا الله تعالى علیه في المیثاق الذي أخذ علیهم، وناقضوا أنفسهم، إذ كانوا -

 ما جاءهم ماعرفوا كفروا به.یستفتحون على الذین كفروا، فل

فإذا كانوا قد كفروا بالكتاب الذي جاء به محمد صلى الله تعالى علیه وسلم، فقد نقضوا عهدا أخذ علیهم 

مرارا، نقضوا المیثاق الذي أوجب تعالى علیهم أن یؤمنوا برسله، ونقضوا العهد الذي أخذوه على أنفسهم إذ 

المیثاق بینهم وبینه عندما هاجر  -صلى الله علیه وسلم  -ا عقد النبي كانوا یستفتحون على الذین كفروا، ولم

نقضوه جمیعا؛ فنقضه بنو قینقاع وبنو قریظة وبنو النضیر وأوى الناقضون إلى خیبر، وشنوها حربا مشبوبة 

نْهُمْ{.الهمزة  فقال: }أوََ كُلَّمَا عَاهَدوُا عَهْداً نَّبذَهَُ  على المؤمنین وقد بین الله تعالى أن ذلك شأنهم، فرَِیقٌ مِ 

للاستفهام الإنكاري لإنكار الواقع، وهو ما یقع منهم من نقض العهد، ونبذ للمواثیق، والواو عاطفة وهي 

مؤخرة عن تقدیم، لأن الاستفهام له الصدارة دائما، والمعنى أنكروا الكتاب والنبي الذي عرفوه كما یعرفون 

وتأخیر العاطف عن الاستفهام  وا عهدا نبذه فریق منهم إلى آخر الآیة،أبناءهم ونقضوا المیثاق، وكلما عاهد

ِ حُكْمًا لِ قوَْمٍ یوُقنِوُنَ  وقوله  {.كثیر في القرآن من مثل قوله تعالى:}أفَحُكْمَ الْجَاهِلِیةِ یبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ

 .كنتم بِهِ تسَْتعَْجِلوُنَ{. وهكذا مثل ذلك كثیر في القرآن المبین تعالى:}أثَمَُّ إذِاَ مَا وَقَعَ آمَنتمُ بهِِ آلآنَ وَقدَْ 

}أوََكُلَّمَا عَاهَدوُا...{. تدل على نقض العهد بین طرفین، وأكثر ما تكون عهود الیهود بین رب العالمین 

وبینهم، والعهد الذي یكون بین طرفین لَا ینقض إلا بتراضیهم، ولكنهم لَا یلتزمون بذلك، بل ینفردون بالنقض. 

فرَِیقٌ مِنْهمْ{.النبذ الطرح والرمي، ومعناه في العهود،  وقال تعالى:}نَّبذَهَُ  أو بعبارة أدق لا یعرفون معهودهم،
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كما قال  نبذ الوفاء وطرحه، من غیر موجب ولا مراعاة ذمامٍ، ولم یجز القرآن النبذ إلا عند الخیانة،

َ لَا یحُِبُّ  ا تخََافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانةَ فَانبذِْ إلَِیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللََّّ  الْخَائنِیِنَ{. تعالى:} وَإمَّ

ونسب سبحانه وتعالى النبذ إلى فریق منهم ولم ینسبه إلى جمیعهم، لأن الله العدل الحكیم لَا یقرر إلا ماهو 

عدل حكیم، وقد سكت سبحانه عن موقف الفریق الآخر فهل مالأه؟ الظاهر أنه إن لم یمالئ فلم یستنكر، ولم 

إلى جمیعهم إذ كانوا لَا یتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما یمنع وهو قادر على المنع؛ ولذا یصح أن ینسب 

ولقد حكم الله تعالى علیهم بقوله }بلَْ أكَْثرَهمْ لا یؤُْمِنونَ{.بل هنا للإضراب ودفع معنى یتوهم  كانوا یفعلون،

فبین سبحانه أن  وذلك لقوله تعالى: } بذَهَُ فرَِیقٌ منْهُمْ{، من قبل، وهو أن أكثرهم فاضل، ومانع لهم من الشر،

كثرتهم لَا یؤمن بالحق فقال تعالى:}أكَْثرَهمْ لَا یؤُْمِنوُنَ{.فنفَى سبحانه وتعالى عنهم أصل الإیمان بشيء من 

الفضیلة أو الخلق فبعضهم یمعن في الشر إمعانا والآخرون یسكتون ولا یتحركون لأن الأكثر لَا یؤمنون، فكل 

كل كلامه وأفعاله لَا یصدر عن قلب مؤمن مذعن للحق. وإذا كانوا لا  من كان على مثل حال هؤلاء الیهود كان

 -، فإنهم أیضا لَا یؤمنون بمحمد -صلى الله علیه وسلم  -منجها،إلى محمد  یؤمنون بكتاب الله تعالى الذي أنزل

ذا قال الله ، وینبذون كتابه ول-صلى الله علیه وسلم  -، مع ما كان منهم قبل أن یبعث -صلى الله علیه وسلم 

التعبیر بـ لما دلیل على أنهم كانوا یتوقعون مجیئه، وقد كانوا یتوقعون ذلك ویعرفونه ویستفتحون على تعالى 

وعبر سبحانه رسول من عند الله للإشارة إلى أنه من عند الله ذي الجلال الذي أنعم علیهم بالنعم الذین كفروا،

 ي رسول بالغ أقصى درجات الفضل وقد اختاره الله تعالى.المتوالیة، ورسول" التنكیر فیها للتعظیم، أ

وقد وصفه الله تعالى بأنه مصدق لما معهم، وتصدیقه لما معهم من ناحیتین الناحیة الأولى أنه قد جاء 

بالتكلیفات الكثیرة التي جاءت في المواثیق التي أخذها الله تعالى علیهم، والناحیة الثانیة أنه تصدیق للبشارات 

كما أشار القرآن الكریمِ في مثل قوله  جاءت بها كتبهم، وقد بشرت به في عدة نصوص منها، التي

يَّ الَّذِي یجَِدوُنَهُ مَكْتوُباً عِنْدهَُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ  سُولَ النَّبِيَّ الْأمُِ  َّبعِوُنَ الرَّ نْجِیلِ یَأمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ تعالى:}الَّذِینَ یتَ الْإِ

َ وَینَْهَ  مُ عَلَیْهِمُ الْخَباَئثَِ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأ غْلَالَ الَّتيِ كَانتَْ عَلَیْهِمْ اهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیحُِلُّ لهَُمُ الطَّیِ باَتِ وَیحَُرِ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ   أوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{. فَالَّذِینَ آمَنوُا بِهِ وَعَزَّ

هذا هو معنى التصدیق، ولیس  ومثل قوله تعالى:}وَكَانوُا مِن قَبْلُ یسْتفَْتحُِونَ عَلَى الَّذِینَ كفرَُوا...{.

التصدیق الإقرار بصدق ما حرفوا وبدلوا حتى یقول ذلك الذین لَا یفهمون، فإن القرآن یفهم بعضه ببعض، وقد 

 حریف علیهم ولا یزالون یغیرون ویبدلون.كفرهم، وسجل الت

نبذ فریق من الذین أوتوا الكتاب كتاب الله أي طرحوه، وهو یدل على  -رسول الله  -ولما جاءهم محمد 

أنهم لم یأخذوا به، ونبذوا تعالیمه، وراءهم ظهریا، وعبر الله تعالى بالذین أوتوا الكتاب توبیخا لهم، وتندیدا 

دیرین بأن یكونوا أول من یأخذ بالكتاب لَا أن ینبذوه ویجعلوه وراء ظهورهم، ودبر بفعلهم فإنهم كانوا ج
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آذانهم. والكتاب الذي نبذوا تعالیمه وجعلوه وراء ظهورهم كما هو السیاق یدل على أنه القرآن؛ لأنه هو الذي 

 جاء به الرسول الكریم، الذي جاء به مصدقا لما معهم.

 -صلى الله علیه وسلم  -بكتاب الله التوراة، أي أنهم نبذوا بشاراته بمحمد وقال بعض المفسرین إن المراد 

صلى الله  -وراء ظهورهم، ونرى أن ذلك بعید، ولم نجد ذكرًا للتوراة في هذا المقام، ولأن الكلام في محمد 

 ، وما جاء به-علیه وسلم 

یرمیه وراء ظهره، ولا یعني به، أو یقبل وقوله تعالى:}وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ{.مثل لمن یستغني عن شيء، فإنه 

وقوله  مثل قول العرب اجعل هذا خلف ظهرك، ودبرا منك وتحت قدمك. فهذه أمثال للاستخفاف، علیه بوجهه،

تعالى:}وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ{. معناه أنهم لم یقرءوه؛ لأن ما وراء الظهر لَا یقرأ، وإنما یقرأ ما یكون أمامك، وتقبل 

الله سبحانه وتعالى حالهم فقال:}أَنََّهُمْ لَا یعَْلمَُونَ{.كأنهم لا یعلمون أمر النبوة ورسائل الله تعالى علیه وقد صور 

إلى رسله وهم أهل الكتاب، أو المعنى كأنهم لا یدركون ولا یفرقون بین علم نازل من قبل الله تعالى وأهوائهم، 

 والله عزیز حكیم.

 

 مقطع التفاسیر در آیات این ةترجمه زهر

قرآن کریم اخلاق گذشته ی پیشینیان  بنی اسرائیل را برای حاضرین شان بیان می کند؛ زیرا حاضرین 

اوصافی را با خود دارند که گذشتگان نیز بدان متصف بودند که عبارت است از انکار ورزیدن از هرآن 

دار که توسط آن آیات واضح که  چیزی که پیامبران علیهم السلام آورده بودند، الله متعال چیزی را بیان می

به پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده بود فرا گرفتند. مراد از آیات بینات، قرآن کریم است، برخی آیات 

را به نشانه های کونی تفسیر نموده اند که بعید از حقیقت است؛ زیرا توصیف شدن ایات به بینات خود دلیل 

ه است که واضح وآشکارند؛ چون قرآن  کریم در ذات خود واضح است، برین است که مراد ازان آیات متلو

اشاره بیانی دارد براین که انَۡزَلْنَاۤ الَِیۡکَ{ وبر رسالت پیامبرصلی الله علیه وسلم دلالت روشنی دارد. آیت:}

ه قرآن کریم معجزه پیامبر صلی الله علیه وسلم است، به این شرح که: نزول متعدی به الی شده است ن

وۡحُ الْامَِیۡنُ عَلٰی قلَْبکَِ لِتكَُوۡنَ مِنَ قرار که در دیگر آیات متعدی به علی شده مثل:( 13)برعلی  }نزََلَ بہِِ الرُّ

 الْمُنۡذِرِیۡنَ{ 

                                                 

مصنف عليه الرحمة درين آيت متعدی شدن فعل انزل را به الی بيان می دارد که انزل به  }وَلقَدَْ انَۡزَلْنَاۤ اِلَيۡکَ{ -13 

 الی متعدی شده نه به علی برای اين که نزول متوجه پيامبرصلی لله عليه وسلم شده تا از وی اتباع صورت گيرد.

ی می شود: توسط الی زيرا درين جا فعل نزل ازقسم فعل متعدی توسط ادوات تعدی است که به دو شيوه متعد
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جبرئیل آن را فرو آورده است، بر تو، تا از زمره بیم دهندگان باشي" تعدیه الی دلالت برین دارد که 

نزول ورسالت، متوجه پیامبر صلی  الله علیه وسلم بوده، بنابرین این نبی امی مقصود به رسالت است، بر 

وَلَقدَْ ند. این قول الله متعال:} مبنای بشارت تورات وانجیل سزاوار یهود ونصاربود تا از وی اتباع می نمود

اشاره به این است که آیات بینات به تنهای خود مصدق آن چی بوده که پیامبر صلی الله علیه انَۡزَلْنَاۤ الِیَۡکَ{ 

وسلم آورده وهمواره معجزه ی برزگییست که خداوند جلت عظمته توسط آن جمله بنده گان خود را درهمه 

ی انَۡ  تحدی پرداخته است، چنانچه می فرماید:} ازمنه  اعم از جن وانس به
ۤ
نۡسُ وَالْجِنُّ عَلٰ قلُۡ لَّئِنِ اجْتمََعتَِ الۡاِ

  (.14بعَْضُہُمْ لِبعَْضٍ ظَہِیۡرًا{) یَّاۡتوُۡا بمِِثلِْ ہٰذاَ الْقرُْاٰنِ لَا یاَۡتوُۡنَ بمِِثلِْہٖ وَلَوْ کَانَ 

ند و مت فق شوند بر این كه همچون این قرآن را ترجمه: بگو: اگر همه مردمان و جملگي پریان گرد آی

) با این شیوه هاي دلربا و معاني زیبا بسازند و بیاورند، نمي توانند مانند آن را بیاورند و ارائه دهند، هرچند 

هم برخي از ایشان پشتیبان و مددكار برخي دیگر شوند. چرا كه قرآن كلام یزدان و معجزه جاویدان 

 گز از معلومات محدود آفریدگان چنین چیزي ساخته نیست(.آفریدگار است و هر

به دست پیامبر صلی الله علیه وسلم معجزه های حسی زیادی، به وقوع پیوسته بود، اما مشرکین وغیر 

ما  » مشرکین را تحدی نمی کند که مانند آن بیاورند جز به قرآن کریم، نبی صلی الله علیه وسلم می فرماید

، وإني لأرجو أن أكون  من نبي إلا أوتي ما مثله آمن علیه البشر، وإنما كان الذي أوتیته وحیا أوحى إلي 

 (.15« ) أكثرهم تابعا یوم القیامة

                                                                                                                                                             

حميد محمدی می گويد: فعل له { نزل به الروح الامين علی قلبک}توسط علی مانند:  وَلَقَدْ انَۡزَلْنَاۤ الِيَۡکَ{.مانند:}

لحاظ نياز  وعدم نياز به مفعول بر دوقسم است: لازم ومتعدی.  لازم، فعلی است که فقط به فاعل نياز دارد؛ 

متعدی، فعلی است که افزون بر فاعل، مفعول نيز می طلبد؛ مانند: نصر سعيد  مانند: ذهب علی) علی رفت(

 .28زيدا) سعيد، زيد را ياری کرد(. صرف متوسط ص 

 .۸۸سوره اسراء : -14 
مَا »  اين حديث را ابوهريره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله عليه وسلم با الفاظ ذيل روايت کرده اند:  -۱۴

ُ مِنَ الأنَْبيَِ  ، فَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ اءِ نَبِيٌّ إِلاَّ أعُْطِيَ مَا مِثلْهُ آمَنَ عَليَْهِ البشََرُ، وَإنَِّمَا كَانَ الَّذِي أوُتِيتُ وَحْيًا أوَْحَاهُ اللََّّ إلَِيَّ

باب كيف القرآن ، ئلهـ( ، صحيح البخاري،كتاب فضا1422بخاری ، محمدبن اسماعيل)« أكَْثرََهُمْ تاَبِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ 

نيشاپوری ، مسلم  و. 1ناشر: دار طوق النجاة، ط، ( 4981حديث شماره ) 6/182، نزول الوحي وأول ما نزل

ناشر: دار ( 239حديث شماره ) 1/134کتاب الإيمان ، باب الإيمان بالوحی، بن  الحجاج)بی تا( ، صحيح مسلم ، 

 بيروت، بدون طبع. –إحياء التراث العربي 
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ترجمه: به هر یك از پیامبران، معجزه اي عطا شده است كه مردم به آن، ایمان بیاورند. و آنچه به من 

وند بسوي من فرستاده است. پس امیدوارم كه روز قیامت، از سایر عنایت شده است، وحیي است كه خدا

 پیامبران، پیروان بیشتري داشته باشم.

معجزه پیامبر صلی الله علیه وسلم ازهمین قبیل بوده است) یعنی وحی(؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه 

تا معجزه وی کلامی  وسلم آخرین، پیامبران ورسالتش نیز آخرین رسالت های الهی است، پس سزاوارست

باشد که تمام سده ها را به تحدی صدا زده حجت وبرهانی محکمی بوده باشد. خداوند جلت عظمته نزول 

 (.16الَِیۡکَ اٰیٰتٍٍۭ بیَِ نٰتٍ ۚ {) وَلَقدَْ انَۡزَلْنَاۤ قرآن کریم را به لام وقد مؤکد ساخته فرموده:}

  کافر شدند. حقا که به تو آیات واضح را فرستادیم، اما ترجمه: 

از آیات واضح انکار نمی کنند مگر فاسقان، یعنی آنان که در کفرشان  }وَمَا یكَْفرُُ بہَِاۤ اِلاَّ الْفٰسِقوُۡنَ{ 

متمرد وسرکش، وازحد خارج شونده استند؛ زیرا این ها آیاتی اند که روشن، وآنچه را پیامبر صلی الله علیه 

 .(17)وسلم آورده است تصدیق کننده اند

هر گاه فسق برگناهی  اطلاق شود، کلانترین فرد آن نوع گناه  "می فرماید:  حسن بصری رحمه الله

زیرا وی از هر معقولی تمرد  (18بنابرین فاسق کلانترین کافر است") مراد گرفته می شود کفر باشد یا غیر.

اول  نفی سپس اثبات نموده است؛ برای این وۡنَ{ }وَمَا یكَْفرُُ بہَِاۤ  الِاَّ الْفٰسِقُ نموده است. دراین قول الله متعال:

که کفرورزیدن به این آیات واضح وروشن، از انسان که فطرت انسانیت داشته باشد صورت نمی گیرد، 

مگرازکسی که بر فطرت سلیمه ، وبرهرآن چیزی که عقل سالم تقاضا مندش است تمرد وسرکشی نماید. 

، مراد ازان قوم خاصی نیست، اگرچه یهود سزوارترین کسانی اند که (19)لام} الفاسقون{ برای جنس است

                                                 

 .99سوره البقره: آيه  -16 

( در اين آيت  معنای فسق را بيان داشته می گويد: 17امام ابوزهره رحمه الله ) }وَمَا يَكْفرُُ بِہَاۤ  اِلاَّ الْفٰسِقوُۡنَ{ -17 

بن فارس می گويد: )الفاء والسين والقاف كلمة واحدة، فاسق به معنای  کافرسرکش و بيرون شونده از حد وحدود.

طَبَةُ عن قشِْرها: إذا خرجَتْ(.  فا، سين وقاف کلمه  وهي الفِسْق، وهو الخروج عن الطَّاعة. تقول العرب: فَسقَتِ الرُّ

واحدی است که اصلش فسق می شود به معنای بيرون شدن از طاعت، چنانچه عرب ها می گويند: فسقت الرطبة 

/ 4معجم مقاييس اللغة  ه( ۱۳۹۹عن قشرها: يعنی خرمای تازه ازپوستش بيرون شد.ابن فارس،أحمدبن فارس )

 بيروت . بدون طبع. –ماده فسق.الناشر: دار الفکر  401

 ز تتبع وتلاش فراوان نتوانستم به قول حسن بصری رحمه دست يابم .بعد ا -18 

مصنف عليه الرحمة دراين آيت الف لام فاسقون را بيان داشته می گويد: ال قُوۡنَ{ }وَمَا يَكْفرُُ بِہَاۤ  اِلاَّ الْفٰسِ  -19 

بن عقيل می فرمايد: )والألف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقيت دراين کمله برای جنس است نه برای عهد.ا
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آیت بالایشان تطبیق گردد؛ زیرا آن ها بودند که به آن آیات کفر ورزیدند. یهود آن گاه که فسق کردند، وبه 

د، قرآن کریم معجزه پیامبر صلی الله علیه وسلم کافرشدند، عهدی را که با الله متعال بسته بودند نقض کردن

ونیز سخن خود را نقض کردند، آن گاه که به توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم که ) تاهنوزمبعوث نشده 

 بود( علیه کافران پیروزی می  خواستند اما هنگام که آمد وی را شناخته به او کفر ورزیدند.

کردند که بارها یهود با این کفرشان به کتابی که محمد صلی الله علیه وسلم آورده پیمانی را نقض 

ازایشان گرفته شده بود، عهد وپیمانی را که الله بالای شان فرض گردانیده بود تا به رسولانش ایمان بیاورند 

نقض کردند، عهد خود را نیز شکستند عهدی که همواره علیه کفار به توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم فتح 

ه کافرشدند(، پیامبرصلی الله علیه وسلم هنگام ورودش وپیروزی می جستن) اما هنگام بعثتش وی را شناخت

به مدینه پیمانی را میان خود ویهود بسته نمود اورا هم شکستند، نقض پیمان کردند، ناقضین پیمان به خیبر 

پناه بردن واز آن جا آتش جنگ را علیه مؤمنین گرم می کردند. خداوند جلت عظمته عادت ایشان را بیان 

نْہُمۡؕ  { :}نموده می فرماید هرگاه پیمانی می  بستن عده ی از ایشان او  را اوََكُلَّمَا عٰہَدوُۡا عَہۡداً نَّبذَهَٗ فرَِیۡقٌ م ِ

برای انکار واقعه آمده، واقعه نقض وشکستن عهد  (20ـ)نقض می کردند" همزه، استفهام انکاری است

                                                                                                                                                             

سُولَ{ ولاستغراق الجنس رجلا فأكرمت الرجل وقوله تعالى: }كَمَا أرَْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَ  عصََى فِرْعَوْنُ الرَّ

نحو إن الإنسان لفي خسر وعلامتها أن يصلح موضعها كل ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة أي هذه 

الحقيقة خير من هذه الحقيقة(   الف لام تعريف گاهی برای عهد می آيد مانند: لقيت رجلا فاکرمت الرجل، بامردی 

س اکرام کردم مرد را، و مانند اين قول الله متعال: } کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون روبرو شدم پ

الرسول{. وگاهی هم برای استغراق جنس می آيد، مانند:}ان الانسان لفی خسر{ حتما همه انسان ها در زيان اند، 

برای حقيقت يک شيئ می آيد مانند: نشانه ی الف لام استغراق اين است که به عوضش لفظ کل بيايد، وگاهی هم 

الرجل خير من المرأة يعنی حقيقت مرد از حقيقت زن بهتر است. البته اين تقسيمات در ذات خود تقسيمات ديگری 

نيز دارند که می توان به  کتب نحو مراجعه نمود. دراين آيت  الف لام الفاسقون برای جنس است قرار که مصنف 

 –،الناشر: دار التراث 178/ 1ه(  شرح ابن عقيل ۱۴۰۰عقيل، عبدالله بن عبدالرحمن) عليه الرحمة فرمودند.ابن 

 .۲۰القاهرة ، ط ،

در اين آيت مصنف عليه الرحمة معنای همزه را بيان می دارد که همزه برای استفهام }اوََكُلَّمَا عٰہَدُوۡا{  -20 

زه برای استفهام می آيد برای طلب حصول شی انکاری است يعنی برای انکار واقعه. اصل قاعده اين است که هم

در ذهن، اما گاهی از معنای اصلی خود عدول نموده معنای ديگری را با خود می گيرد که از سياق وسباقش 

عبدالرحمن ميدانی می فرمايد: )وقد أحصى البلاغيّون معاني كثيرة خرج إليه الاستفهام چنانچه .  معلوم می شود

دانشمندان بلاغت برای  .الِإنكار...( -1تنَبََّهُوا إليها لدى دراسة مُخْتلَِف النصوص، وهي ما يلي: عن حقيقته، إذْ 
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. (21)دارت کلام را خواهان استومواثیق شان، واو برای عطف است بعد همزه آمده؛ زیرا استفهام ص

معنای آیت چنین می شود: یهود قرآن کریم وپیامبری که مانند فرزندانشان وی را می شناختن انکارنموده، 

 بستن گروه از ایشان اورا می شکست.عهدوپیمان را نقض کردند، هرگاه عهدی می 

افَحَُكْمَ الْجَاہلِِیَّۃِ شده است مانند:} آمدن حروف عاطفه بعد از همزه استفهام  در قرآن کریم زیاد استعمال

قَوْمٍ یُّوۡقنِوُۡنَ{)  (.22یَبْغوُۡنَؕ  وَمَنْ احَْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا ل ِ

ترجمه: آیا )آن فاسقان از پذیرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نازل كرده است سرپیچي مي كنند و( 

چه كسي براي افراد معتقد بهتر از خدا حكم مي جویاي حكم جاهلی ت )ناشي از هوي و هوس( هستند ؟ آیا 

 كند؟.

 (. 23﴾) نَ وَقدَْ كُنتمُ به تسَْتعَْجِلوُنَ  ـٰال اذاَ مَا وَقَعَ امَنْتمُ بہِ اثمَُّ ونیز قول دیگر الله متعال:} 

ترجمه: آیا بعدها، پس از آن كه واقع شد بدان ایمان مي آورید؟) آن وقت كه به شما مي گویند:( اكنون 

) تازه چه فائده ! ایمان كنوني سودي ندارد( در حالي كه ) قبلاً در دنیا آن را به بازي مي گرفتید و دائماً( ؟!

 براي فرا رسیدن آن شتاب مي ورزیدید". ازین قبیل در قرآن کریم زیاد است.

یهود بیشتر میان خداوند ، پیمان (24)این آیت دلالت بر نقض عهد جانبین می نماید}اوََكُلَّمَا عٰہَدوُۡا عَہۡداً{ 

جل جلاله وخود شان می بود، عهدی که بین طرفین صورت گیرد نقض نمی شود مگر به تراضی  جانبین، 

 اما یهود به این قاعده، خود را ملزم ندانسته یک جانبه نقض عهد می کردند.

                                                                                                                                                             

 استفهام معنا های ديگری را نيز استخراج نمودند  که از معنای اصليش بيرون گرديده است، من جمله انکار.

، الناشر: 208 /ها ومعانيها وفنونها ه( البلاغة العربية اسسها وعلوم۱۴۱۶الميدانی ، عبدالرحمن بن حسن )

 .۱دمشق،ط ، –دارالقلم 

دراين آيت مصنف عليه الرحمة در ارتباط با حرف واو وصدارت استفهام سخن زده می }اوََكُلَّمَا عٰہَدُوۡا عَہۡدًا{  -21 

م را می گويد: واوبرای عطف است جايش قبل از همزه بود اما بعد ازهمزه ذکرشده است زيرا استفهام صدر کلا

چنانچه زمخشری می فرمايد: )وللإستفهام صدر الكلام لا يجوز تقدم شيء مما في حيزه عليه( حرف خواهد.

ه( ۱۴۰۷استفهام جايش آغاز کلام است بناء روا نيست تا در داخل کلام بياييد. زمخشری ،محمود بن عمرو) 

 .۱، ط، ، الناشر: المکتبة الهلال ، بيروت62المفصل فی صنعة الاعراب / 

  .50سوره مائده: آيه  - ۲۱

  .51يونس: آيه سوره  - ۲۲

درين آيت مصنف عليه الرحمة اشاره به يک نکته صرفی می کند وی می گويد: "اين آيت دال اوََكُلَّمَا عٰہَدُوۡا{  -24 

پيمانی دو براين است که نقض عهد دو طرف می شود، بيشتر عهد وپيمان يهود با الله رب العزت بوده است، 
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نْہُمۡؕ {  دون موجب عنای شکستن وفای عهد بنبذ به معنای انداختن، ودر عهد وپیمان، به م}نَّبذَهَٗ فرَِیۡقٌ م ِ

قرآن کریم شکستن پیمان را جواز نداسته مگر هنگام خیانت، چنانچه خداوند  (25وبدون رعایت عهد وپیمان)

ا تخََافَنَّ مِن قوَْمٍ خِیانۃَو}جل جلاله می فرماید:  (.26{)لا یحِبُّ الخَائِنیِنَ   فَانبذِْ الیَہمْ عَلی سَوَاءانَّ الله  امَّ

هرگاه ) با ظهور نشانه هائي ( از خیانت گروهي بیم داشته باشي ) كه عهد خود را بشكنند و ترجمه: 

حمله غافلگیرانه كنند، تو آنان را آگاه كن و( همچون ایشان پیمانشان را لغو كن ) وبدون اط لاع بدانان حمله 

خداوند خیانتكاران را مكن، چرا كه این كار خلاف مروت و شریعت است و خیانت بشمار است و( بیگمان 

 دوست نمي دارد.

خداوند جل جلاله شکستن عهد وپیمان را به عده ی یهود نسبت داده نه به سوی همه؛ زیرا الله عادل 

وحکیم جزعدالت وسخن حکیمانه نمی گوید، الله متعال از موقف گروه دیگر چیزی نگفته که آیا با گروه 

ن اگر یاری هم نکرده باشند انکارنیز نکرده مانع شان نشده اند در اولی یاری نموده اند یا خیر؟ ظاهرا ایشا

حال که توان ممانعت را داشتند؛ بنابرین درست خواهد بود تا به همه نسبت داده شود؛ زیرا آنان از اعمال 

زشتي كه انجام مي دادند دست نمي كشیدند و همدیگر را از زشتكاریها نهي نمي كردند و پند نمي دادند، و 

بل برای اضراب لَا یؤُْمِنوُۡنَ{  }بلَْ اكَْثرَُہمُْ ه كار بدي مي كردند. الله متعال می گوید اکثرایشان ایمان ندارند،چ

                                                                                                                                                             

طرفه به تراضی جانبين نقض می شود اما يهود به اين شرط اعتنای نکرده خود شان يکطرفه نقض عهد می 

دراين آيت فعل عاهدوا به کار رفته است يعنی فعل  از باب  کردند گويا طرف مقابل خود را اصلا نمی شناختن"

مفاعله است که شراکت را نشان می دهد؛ زيرا يکی ايز ويژگيهای باب مفاعله شراکت است. چنانچه احمد 

حملاوی می فرمايد: }فَاعَلَ، يكثر استعماله فى معنيين: أحدهما: التشارُك بين اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما 

حبه فعلاً، فيقابله الْخر بمثله{  فَاعَلَ، يكثر در دو معنی به کار می رود: يکی آن دو مشارکت بين دوچند بصا

نفراست، واو عبارت است ازاين که يکی آن دو کاری را انجام دهد که طرفش نيز مانند آن انجام دهد. حملاوی 

 بة الرشد الرياض، بدون طبع.،الناشر: مکت25،احمدبن محمد ) بی تا ( شذالعرف فی فن الصرف /

نْہُمۡؕ { -25  مصنف عليه الرحمة دراين آيت کلمه نبذ را معنا کرده می گويد: نبذ به معنای افگندن  }نَّبَذَهٗ فَرِيۡقٌ مِّ

ابن فارس ودور انداختن، ودرعهد ها پيمان شکنی را گفته می شود. کلمه نبذ ينبذ نبذا به معنای انداختن می آيد. 

النون والباء والذال أصلٌ صحيح يدلُّ على طرحٍ وإلقاء. ونَبَذْتُ الشَّيءَ أنبِذهُ نبذاً: ألقيتهُ من يدي. والنَّبِيذُ: می گويد: )

التَّمر يلُقَى في الْنيةِ ويصَُبُّ عليه الماء(. نون، با و ذال اصل صحيحی است که دلالت به افگندن وانداختن می کند، 

ای او را از دست خود انداختم، نبيذ به معنای خرمای که درظرف انداخته شده سپس نبذت الشیء انبذه نبذا به معن

 ماده نبذه 303/ 5بالايش آب ريزانده می شود. معجم مقاييس اللغة 

 .58انفال: آيه سوره  -25
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ومعنای احتمالی جمله قبلی را که گمان می رفت اکثرایشان نیک باشند ومانع کار بد شان شده  (27)است

نْہُمۡؕ  باشند دفع می نماید، چنانکه می فرماید:} {عده ی ایشان نقض پیمان کردند، خداوند واضح نَّبذَهَٗ فرَِیۡقٌ م ِ

 ساخت که اکثر آنان به حق ایمان ندارند: }بل اکثرهم لایؤمون{بلکه بیشترشان ایمان ندارند.

یهود به کتاب الله متعال  که به محمد صلی الله علیه وسلم نازل گردیده است ایمان نداشته او را پس 

د، به خود محمد صلی الله علیه وسلم نیز ایمان ندارند با وجود این که ایشان قبل ازبعثت پیامبر صلی پازدن

قٌ الله علیه وسلم طور دیگری بوند، بدین خاطر الله متعال می فرماید:  نْ عِنۡدِ اللهِ مُصَد ِ ا جَاءَٓہمُْ  رَسُوۡلٌ م ِ }وَلمََّ

نَ ا  (. 28لَّذِیۡنَ اوُۡتوُا الْکِتٰبَ ۙ  کِتٰبَ اللهِ وَرَاءَٓ ظُہُوۡرِہمِْ کَانََّہُمْ لَا یعَْلمَُوۡنَ{)ل ِمَا مَعہَُمْ نَبذََ فرَِیۡقٌ م ِ

ترجمه: و هنگامي كه فرستاده اي ازجانب خدا به سراغ آنان آمد ، گرچه با آنچه با خود داشتند، 

 نان نمي دانند.مطابقت داشت ، جمعي از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سر افكندند، گوئي آ

نْ عِنۡدِ اللهِ{ ا جَاءَٓہمُْ رَسُوۡلٌ م ِ به کارگیری لما  به دلیل این است که ایشان توقع آمدن پیامبر را  }وَلمََّ

داشتن، یهود می دانستند پیامبری می آید و وی را درست می شناختن، وتوسط او علیه دشمنان خود فتح 

 وپیروزی می جستن.

نْ تعبیر  اشاره به این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از جانب پروردگارعالم  عِنۡدِ اللهِ{}رَسُوۡلٌ م ِ

، (29)مبعوث شده است ذاتی  که نعمات پیاپی به ایشان ارزانی فرموده بود، تنکیر رسول برای تعظیم است

                                                 

يد: بل برای اضراب درين آيت مصنف عليه الرحمة معنای بل را بيان فرمودند می گو }بَلْ اكَْثرَُہمُْ  لَا يؤُْمِنوُۡنَ{-27 

می آيد تا معنای  که از جمله قبلی  احتمالش می رفت دفع نموده دور نمايد. بل برای اضراب وبرای دفع احتمال 

جمله سابق می آيد، يعنی معنا  ومفهمومی که از جمله قبلی احتمالش می رود بل آمده مفهوم را دفع می نمايد که 

ابن يعش ميگويد:و"بل" للإضراب عن الأول منفياً أو موجباً,  ی است.معنای جمله قبلی چنين نيست چيزی ديگر

، به گونه ايجابی باشد يا سلبی ولی درکل احتمال جمله كقولك: جاءني زيد بل عمرو" حرف بل براي اضراب است

شرح (هـ 1422ماقبل را دفع می کند مثلا ميگويند: زيد آمد نخير بلکه عمر آمده است.ابن يعش، يعش بن علی )

 لبنان،الطبعة: الأولى. –،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ۵/۲۵المفصل للزمخشري

 .101سوره البقره: آيه  -28 

نْ عِنۡدِ اللهِ{  -29   .مصنف عليه الرحمة درين جمله آيت می گويد: " نکره آمدن رسول برای تعظيم است}رَسُوۡلٌ مِّ

نْ عِنۡدِ اللهِ محمد علی صابونی رحمه الله می فرمايد: چنانچه  التنكير للتفخيم، ووصف الرسول بأنه آت  )رَسُوۡلٌ مِّ

من عند الله، لإفادة مزيد التعظيم والتكريم لشأن الرسول(.  تنکير رسول برای  تفخيم وتعظيم است، توصيف رسول 

صابونی ، محمد  تری رسول الله صلی الله عيه وسلم است.به اين که از جانب الله است، برای تعظيم وتکريم بيش

 .۱القاهرة ، ط. –، دار الصابونی للطباعة والنشر والتوزيع 49/ 1ه( صفوة التفاسير ۱۴۱۷علی )
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یده است. یعنی  رسولی که به درجات فضل، وبرتری بالای نایل آمده است؛ چون وی را الله متعال برگز

درین آیت الله متعال وصف پیامبر را بیان می دارد که وی تصدیق کنندی آنچه است که نزد ایشان بود. 

 تصدیق پیامبر صلی الله علیه وسلم  دو پهلو دارد:

پیامبرصلی الله علیه وسلم ارشاداتی را با خود آورد که در پیمان های عهد شده میان الله ویهود  -اول

 موجود بود.

پیامبرصلی الله علیه وسلم بشارت های که درکتاب های شان بود تصدیق نمود، نصوص چندی  -دوم

یَّ الَّذِیۡ یجَِدوُۡنہَٗ مَكْتوُۡباً بشارت های کتب پیشین را بیان می دارد مانند:  سُوۡلَ النَّبیَِّ الۡامُ ِ َّبعِوُۡنَ الرَّ }الَّذِیۡنَ یتَ

نْ  مُ عَلَیۡہِمُ الْخَ عِنۡدہَمُْ فِی التَّوْرٰىۃِ وَالۡاِ بٰئٓثَِ جِیۡلِ ۫ یَاۡمُرُہمُۡ بِالْمَعْرُوۡفِ وَینَْهٰہُمْ عَنِ الْمُنۡکَرِ وَیحُِلُّ لہَُمُ الطَّی بِٰتِ وَیحَُر ِ

رُوۡهُ  وَنَصَ  رُوۡهُ وَاتَّبعَوُا النُّوۡرَ الَّذِیۡۤ انُۡزِلَ وَیضََعُ عَنْہُمْ اِصْرَہمُْ وَالۡاغَْلٰلَ الَّتِیۡ کَانتَْ عَلَیۡہِمْؕ  فَالَّذِیۡنَ اٰمَنوُۡا بہِٖ وَعَزَّ

 (.30مَعہَٗۤ   اوُلٰٓئکَِ ہمُُ الْمُفْلِحُوۡنَ{ )

ترجمه: )به ویژه رحمت خود را اختصاص مي دهم به ( كساني كه پیروي مي كنند از فرستاده ) خدا 

رات و انجیل نگاشته محمد مصطفي ( پیغمبر امي كه ) خواندن و نوشتن نمي داند و وصف او را ( در تو

مي یابند. او آنان را به كار نیك دستور مي دهد و از كار زشت بازمي دارد ، و پاكیزه ها را برایشان حلال 

مي نماید و ناپاكها را بر آنان حرام مي سازد و فرو مي اندازد بند و زنجیر ) احكام طاقت فرساي همچون 

ه عنوان توبه ( را از )دست و پا و گردن( ایشان به در قطع مكان نجاست به منظور طهارت ، و خودكشي ب

مي آورد )واز غل استعمار و استثمارشان مي رهاند(. پس كساني كه به او ایمان بیاورند و از او حمایت 

كنند و وي را یاري دهند ، و از نوري پیروي كنند كه )قرآن نام است و همسان نور مایه هدایت مردمان 

 نازل شده است ، بیگمان آنان رستگارند. است و( به همراه او

 (.31وَکَانوُۡا مِنۡ قَبْلُ یسَْتفَْتحُِوۡنَ عَلَی الَّذِیۡنَ کَفرَُوۡا{) ومانند این قول خداوند جل جلاله:}

 ترجمه: ایشان پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم به توسط وی علیه کافران پیروزی می طلبیدند.

معنای تصدیق نمودن قرآن کریم همین است، نه اقراربه تحریف وتبدیل شان تا مبادا کسانی که نمی 

دانند بگویند قرآن تحریف یهود را تصدیق می نماید، در حالی که آیات قرآن کریم به وسیله آیات دیگرش 

است، وهمیش به چنین فهم می شوند؛ زیرا خود قرآن آنان را تکفیر نموده تحریف شان را ثبت نیز نموده 

تحریفاتی می پردازند. آن گاه  که  محمد رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمد جماعتی از اهل کتاب نقض 

                                                 

  .15سوره اعراف: آيه  -29

  .89سوره بقره: آيه  -30
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پیمان نموده کتاب خدا را پس پا گذاشتند، این عمل ایشان دلیل بود به این که آنان کتاب خدا را نپذیرند. به 

توبیخ وتشنیعی است به کرده شان؛ زیرا به ایشان مناسب بود تا اولین  {}الَّذِیۡنَ اوُۡتوُا الْکِتٰبَ کار بردن جمله 

کسانی می بودند که کتاب خدارا می پذیرفتن وبه او ایمان می آوردن نه این که او را طرد نموده پس پا 

 بگذارند وگوش ازان دوردهند، کتابی را که فرامینش را طرد کرده پس پا گذاشتن چنانی که سیاق قرآن بدان

وداشته  دلات دارد او قرآن کریم است؛ زیرا او کتابی است که رسول کریم صلی الله علیه وسلم او را آورده

 های شان را تصدیق می کند.

برخی مفسران بدین نظر اند که مراد از کتاب الله تورات است که آنان بشارت های که به محمد صلی 

از تورات  این تفسیررا بعید از حقیقت می بینیم، وذکری الله علیه وسلم داشت طرد نموده پس پا زدند، ما

وَرَاءَٓ ه سخن از محمد صلی الله علیه وسلم و قرآن است. این قول الله متعال:}رادرینجا نمی یابیم، همو

و اورا درعقبش می اندازد پس پا می  (32)چیزی بی نیاز می شودمثالی است برای کسی که ازظُہُوۡرِہمِْ{ 

{ معنایش این است که }وَرَاءَٓ ظُہُوۡرِہمِْ  توجه نمی کند، ازاو روی می گرداند، این جمله آیت: اندازد، به او

ایشان قران را نخواندن؛ زیرا آنچه پشت سر باشد خوانده نمی شود، چیزی قابل خواندن است که پیش رویت 

 باشد وتو او را ببینی. 

 

با وجود اهل کتاب بودن شان گویا  کَانََّہُمْ لَا یعَْلمَُوۡنَ{ الله متعال حالت  ایشان را تصویرکشده می گوید:}

امرنبوت ورسالت های الهی را که به پیامبران فرستاده بود نمی دانند، یا معنایش این است: گویا آنان بین 

 وخداوند غالب و دارای حکمتی است. علم منزل من عند الله وخواهشات شان فرقی نکرده درک نمی کردند،

 سوم مقطع

                                                 

: استعمال هم چو جمله کنايه از عدم دراين جمله ی آيت مصنف رحمه الله می گويد﴿ وَرَاءَٓ ظُہُوۡرِہمِْ ﴾  -32 

توجه وبی نياز بودن از چيزی است کسی که به چيزی نيازی نداشته باشد عرب ها چنين جملاتی را به کار می 

للتمثيل لانه تمثيل لترکهم ﴿ وَرَاءَٓ ظُہُوۡرِہمِْ ﴾ محمد امين هرری می گويد: " التمثيل فی قوله: بردند" چنانچه 

الله بالکلية، حيث رموه بالعناد، ولم يعملوا به بما يرمی به وراء الظهر استغناء عنه، وقلة واعراضهم عن کتاب 

التفات اليه".  اين جمله آيت تمثيل است از برای ترک کلی واعراض شان از کتاب خداوند جل جلاله، او را از 

انسته وکم تر توجهی هم بدان روی عناد ودشمنی انداختن وبدان عمل  ننمودند؛ زيرا خود را ازان بی نياز د

 .۱لبنان ،ط، –، الناشر: دار طوق النجاة 186/ 2ه( حدائق الروح والريحان ۱۴۲۱نکردند. الهروی ،محمد الامين )
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 سحر وجادو

 سوره بقره102ترجمه ، تخریخ وتحقیق آیت 

 

حْرَ ﴿ وَاتَّبعَوُۡا مَا تتَلْوُا الشَّیٰطِیۡنُ عَلٰی مُلْکِ سُلَیۡمٰنَ ۚ وَمَا کَفرََ سُلَیۡمٰنُ وَلٰکِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ کَفرَُوۡ  ا یعُلَ ِمُوۡنَ النَّاسَ الس ِ

ببَِابلَِ ہاَرُوۡتَ  وَمَارُوۡتَؕ  وَمَا یعُلَ ِمٰنِ مِنْ احََدٍ حَتّٰی یقَوُۡلَاۤ اِنَّمَا نحَْنُ فتِنْۃٌَ فلََا تكَْفرُْؕ  وَمَاۤ انُۡزِلَ عَلَی الْمَلکََیۡنِ 

یۡنَ بہِٖ مِنْ احََدٍ الِاَّ  قوُۡنَ بہِٖ بیَۡنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِہٖؕ  وَمَا ہمُۡ بِضَآر ِ ہمُْ   بِ فَیَتعَلََّمُوۡنَ مِنْہُمَا مَا یفُرَ ِ اِذْنِ اللهِؕ  وَیَتعَلََّمُوۡنَ مَا یضَُرُّ

خِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بہِٖۤ   انَۡفسَُہُمْ ؕ  لَوْ کَانوُۡا یعَْلمَُوۡنَ{.  وَلَا ینَۡفعَہُُمْ ؕ  وَلَقدَْ عَلِمُوۡا لمََنِ اشْترَٰىہُ مَا لہَٗ فِی الۡاٰ

و) گروهي از احبار یهود ( به آنچه شیاطین صفتان و گناه پیشگانشان درباره سلطنت سلیمان ) به هم 

مي بافتند و بر مردم ( مي خواندند، باور داشتند و از آن پیروي نمودند. ) چه گمان مي بردند كه سلیمان 

و بادها را به زیر فرمان خویش پیغمبر نبوده و بلكه جادوگر بوده است و با نیروي سحر، پریها و پرندگان 

در آورده است و لذا شاه جادوگر كافري بیش نبوده است(. و حال آن كه سلیمان هرگز ) دست به سحر 

نیالوده و ( كفر نورزیده است، و بلكه ) این ( شیاطین صفتان گناه پیشه ، كفر ورزیده اند. ) زیرا چنین 

مان افتراء بسته و به جاي دستورات آسماني، به مردم ( جادو و سخناني را به هم بافته و به پیغمبر خدا سلی

)خرافات و از آثار بجا مانده ( آنچه در بابل بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل گردیده بود مي آموزند. 

) دو فرشته اي كه طریق سحركردن را براي آشنائي به طرز ابطال آن به مردم یاد مي دادند( و به هیچ كس 

ي آموختند، مگر این كه پیشاپیش بدو مي گفتند: ما وسیله آزمایش هستیم كافر نشو) و آنچه به تو چیزي نم

مي آموزیم، به آشوب و كفر منتهي مي گردد. آن را بشناس و خویشتن را از آن به دور دار. لیكن مردم 

وختند ) و در راهي از نصیحت نپذیرفتند و از آموخته هایشان سوء استفاده كردند (. از ایشان چیزهائي آم

آن استفاده كردند ( كه با آن میان مرد و همسرش جدائي مي افكندند. ) آري این شیطان صفتان گناه پیشه، 

كفر ورزیدند، چون این گونه یاوه گوئیها و افسانه سرائیهاي گذشتگان را بهم بافتند و آن را وسیله آموزش 

ن جادوي )خویش ( نمي توانند به كسي زیان برسانند مگر این جادو به یهودیان كردند( و حال آن كه با چنی

كه با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان قسمتهائي را فرا مي گرفتند كه برایشان ) از لحاظ دنیا و آخرت ( 

زیان داشت و بدیشان سودي نمي رساند. و مسلما مي دانستند هر كسي خریدار این گونه متاع باشد، بهره اي 

نخواهد داشت،و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته ) و آن را پیشه خویشتن  در آخرت

 .ساخته اند ( اگر مي دانستند ) و علم و دانشي مي داشتند(
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 متن زهره التفاسیر در آیه این مقطع

الذي جاءت آیات الله بینات داعیات إلى الحق فنبذوها، وجاءهم رسول الله تعالى بكتاب مصدق للحق 

تركوا الحق الذي ظهر نوره، وكان من دأبهم أن یتركوا النور، ویتبعوا الظلام،  .معهم، فنبذوه وراءهم ظهریا

لتعشعش فیه أوهامهم، ولذلك مع تباعد العهد بینهم وبین نبي الله سلیمان علیه السلام الذي سخر الله له الطیر 

التوراة، لقد زادوا في التوراة قصة ما أنزل الله بها من والحیوان أخذوا یتبعون أوهاما كانوا قد حرفوا بها 

لقد جاء في الإصحاح  .سلطان، لأنهم كانوا یكتبون بأیدیهم ویقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله

الحادي عشر من سفر الملوك أن السحرة هم الذین أقاموا ملك سلیمان، وأن سلیمان ارتد وكفر، فأخذوا 

سحر!! وذلك لأن الذین یضلون دائما عن الحق یتبعون أوهامًا لَا أساس لها من المنطق ولا من یذكرون هذا ال

 .العقل

ر المكذوب، وراحوا ترك الیهود كتاب الله تعالى الذي یتلى بینا هادیا مرشدا إلى الحق، واتبعوا كلام السح

اتبعوا  تعالى:}وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُ الشَّیَاطین عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ{.ولذا قال  ، ومواضع عبادتهم،مِدْرَاسِهمیرددونه في 

ذلك القول، وصغت قلوبهم العامرة الممتلئة بهذا العطَن من الأقوال الفاسدة، والشیاطین هنا هم أهل الشر من 

خَلَوْا إلِىَ شَیاَطِینهِِمْ قَالوُا إِنَّا مَعكَمْ إنَِّمَا نحَْنُ كما قال تعالى:}وَإذِاَ لَقوا الَّذِینَ آمَنوا قَالوُا آمَنَّا وَإذِاَ  الإنس،

ا  كما یكونون من الجن كقوله تعالى مُسْتهْزِئوُنَ{، والشیاطینِ یكونون من الإنس، }وَكَذلَكَ جَعلَْنَا لكُلِ  نبيِ  عَدوًُّ

 قَوْلِ غُرُورًا...{.شَیَاطِینَ الِإنسِ وَالْجِنِ  یوحِي بعَْضُهُمْ إلَِى بعَْض زُخْرفَ الْ 

وقوله تعالى:}وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُ الشَّیَاطینُ عَلَى مُلْكِ  فالظاهر في هذه الآیة أن الشیاطین هنا من الإنس،

أنهم یتبعونها مصغین إلیها متتبعین لها، كما یتبع الكلام القیم؛ ولذا عبر بتتلو لأن التلاوة قراءة  سُلَیْمَانَ{،

الى كلماتها، فعبر بذلك للإشارة إلى أن الشیاطین یحسنون تنسیق الكلمات ویلقونها بنغمات واضحة بینة تتو

معینة كسجع الكهان، وأولئك الیهود یستمعون إلیها بعنایة مصدقین، مع أنها كاذبة، ولكن أوهامهم یثبت لهم 

 .صدقها، فسمعوها محافظین على السماع

وما هي عند الله  لتي سجلوها في التوراة على أنها من عند الله،والله سبحانه وتعالى رد علیهم أوهامهم ا

 فقال تعالى:}وَمَا كَفرََ سُلَیْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّیَاطِینَ كَفرَُوا...{.

 -ما هو هذا الكفر الذي نفاه الله عن نبیه سلیمان علیه السلام، أهو ما ادعته الكذبة التي ألحقت بالتوراة 

ها؟ وهو أنه ارتد وكفر، فنفَى الله تعالى عنه ذلك الكفر، وتلك الردة، وأن شیاطینهم الذین وما هي من -بتوراتهم 

قالوا ذلك هم الذین كفروا بدعواهم على سلیمان الكفر. وافترائهم علیه وادعائهم السحر، والتمویه على الناس 

 .به، فكل هذا كفر
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المكذوبة التي وضعت في التوراة افتراء على الله  هذا هو ظاهر القول، إذ كان الیهود قد اتبعوا هذه القصة

إن الكفر هو السحر، فما كفر سلیمان بادعائهم أنه استعان  :ونظر بعض المفسرین نظرة أخرى فقالوا .تعالى

بالسحر على تثبیت ملكه. وما كفر سلیمان باتخاذه السحر واعتقاد أن فیه قوة ولا وقع منه ذلك، ولكن الشیاطین 

 .ا یتلونه على ملك سلیمان، هم الذین كفروا باتخاذهم السحر وهو كفرالذین كانو

أي على تثبیت ملك سلیمان في زعمهم، وقال بعض  وقوله تعالى:}مَا تتَلْوُ الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ{،

ن على في علماء اللغة إن عَلَى تجيء بمعنى في، والمعنى ما تتلو الشیاطین في ملك سلیمان، وعندي أ

موضعها من حیث إنها تعویذات، والتعویذات تقع على موضوعها، وموضوعها هو ملك سلیمان في زعمهم 

وقد بین سبحانه أن أولئك الشیاطین لَا یقتصرون على ذكر ما ادعوه على  .الفاسد، وكما كذب ما في توراتهم

ض الریاح تجري بأمره رخاء حیث ملك سلیمان، وافتروه علیه، وهو النبي الذي سخر الله تعالى له بع

}یعُلَِ مُونَ النَّاسَ السِ حْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى الْمَلكََیْنِ  بل یتجاوزون ذلك إلى تعلیم الناس السحر فقال تعالى أصاب،

بِباَبلَِ هَاووتَ وَمَاووتَ{.هؤلاء الذین یسیطر علیهم الوهم، وتخیل الناس، فیتصورون أمورًا واقعة، وما هي 

 .اقعة. ولكن حال السحر أهو حقیقة ثابتة أم هو تخییل وتصویر للأمور بغیر صورتها فیخیل إلیه أنه یرى؟بو

جاء السحر في القرآن ووصف بأوصاف، نتعرف حقیقته من هذه الأوصاف.  :ونقول في الجواب عن ذلك

عون:}قَالوُا یَا مُوسَى فقد قال تعالى في سحر آل فر أول وصف جاء في أخبار موسى علیه السلام مع فرعون،

ا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْینَُ النَّاسِ  ا أنَْ نكَُونَ نحَْنُ الْمُلْقِینَ{،}قَالَ ألَْقوُا فلَمََّ ا أنَْ تلُْقِيَ وَإمَِّ وَاسْترَْهَبوُهُمْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ  إمَِّ

ل أفاعي، بل إن تأثیره أنه كان في عَظِیمٍ{، ونرى أنه یتصف بأنه سحر أعین الناس، أي أنهم لم یجعلوا الحبا

وفي سورة طه  الأعین لَا في الوقائع، فتأثیرهم في الرؤیة لافى تغییر الحقیقة وتحویلها من حبال إلى ثعابین،

لَ  ا أنَْ نكَُونَ أوََّ ا أنَْ تلُْقِيَ وَإمَِّ مَنْ قال الله تعالى حكایة عنهم عندما التقوا یوم الزینة:}قَالوُا یَا مُوسَى إمَِّ

 ألَْقَى{،}قَالَ بلَْ ألَْقوُا فَإذِاَ حِباَلهُُمْ وَعِصِیُّهُمْ یخَُیَّلُ إلَِیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنََّهَا تسَْعىَ{.

ونرى أن السحر تأثیر في الأعین المبصرة، ولیس تغییر للحقائق الواقعة فلا یكون تغییرا، ولكن یكون 

أن یؤثر في العین؛ ولذا قال تعالى فیما تلونا من سورة تأثیرًا في العیون، ولكنه تأثیر نفسي قبل 

أي اتجهوا إلى إلقاء الرهبة في قلوبهم؛ ولذا جاء في سحر بابل أرض السحر أنه لَا  (اسْترَْهَبوُهُمْ ) الأعراف

 .یؤثر في النفوس إلا بما یسبق إلیها من تصدیقه

فقد قال  عرف معناها الكریم،ولنذكر ما عرف من سحر بابل فقد جاء ذكره في الآیة التي نت

إن تأثیره مثل له أبو بكر الرازي بمن یركب جاریة تجري في الماء، فإن  تعالى:}یعُلَِ مُونَ النَّاسَ السِ حْرَ{،

 .ضلال الأعین یجعل الناظر إلى الأشجار یحس أنها تسیر لَا الباخرة
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كب، وكانوا یقولون الرقى والتمائم وربط أهل بابل الذین كانوا یعبدون الكواكب تأثیر سحرهم بالكوا

والعقد والنفث باسمها ویوهمون العوام، والضعفاء صِدقها ویشترطون في القیام بأفعالهم الساحرة أن ینالوا أولا 

ولقد جاء في أحكام القرآن لأبى بكر الرازي ما  ثقة من یریدون التأثیر فیهم، ویعقد مجالس سریة لذلك،

أي في أیامهم كثیر ممن یدعي ذلك مع  الناس وجهالهم سرا، كما یفعل الساعة وكانوا یدعون عوام " :نصه

النساء والأحداث الأغمار، والجهال الحشو، وكانوا یدعون من یعملون له ذلك إلى تصدیق قولهم، والاعتراف 

 :وننتهي من ذلك إلى أن في السحر ثلاث صفات هذه إشارة إلى السحر، وما یعمله السحرة، .بصحته

 .أنه یسبقه الثقة بالساحر لیستطیع أن یؤثر تأثیره في النفوس -لها أو

 كما قال تعالى: أنه یكون فیه إلقاء الرهبة في النفوس، وتحویلها إلى الرهبة من الساحر، -ثانیها 

 }وَاسْترَْهَبوُهُمْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِیمٍ{.

ر، فیجعل الرائي یتخیل غیر ما یرى، ولا یمكن أن السحر في أعلى صوره وأدناه یؤثر في النظ -الثالثة 

 .أن یعرف الحقائق، فالحبال حبال، وإن بدت ثعابین

وإن هذه الأوصاف تتفق الآن مع الاستهواء الذي یفعله بعض الناس بالتأثیر في غیرهم وتوجیه مشاعرهم 

غناطیسي الذي یفعله كبار وأهوائهم، والسیطرة على خواطرهم، ویمسحون أفكارهم، وهو ما یسمى بالتنویم الم

 .المجرمین الآن، ولا حول ولاقوة إلا بالله

هذا هو السحر فیما نعلم، وقد مهر فیه أهل بابل، حتى ضللوا به، وكان السحرة علماء، وكان الیهود 

علمون ما أنزل على فالیهود كانوا ی یعلمون الناس السحر:}وَمَا أنُزِلَ عَلَى الْمَلكََینِ ببِاَبلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ{.

الملكین ببابل هاروت وماروت، فهل هما ملكان حقیقیان نزلا لتعلیم الناس السحر، أو طرق الوقایة منه، ولا 

 .یمكن أن نعرف طرق الوقایة إلا بمعرفة طریقة التأثیر

أنزله تعالى الظاهر أنهما ملكان؛ لأن الله تعالى سماهما ملكین، ولأن الله تعالى سمى ما كانا یقومان به 

علیهما، ولم یبین المدة التي أقاماها في بابل، لتعلیم الوقایة منه وإنذار الناس منه، كما قال إمام الهدى علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وإن نزول الملك للتعلیم كما ثبت بنزول جبریل في حدیث الإیمان 

 .الذي رویناه آنفا

في فقه الإسلام، وعلم القرآن على أساس أننا لَا نعدل عن الظاهر إلا إذا تعذر وإننا نسیر فیما نكتب 

تحقیق الظاهر، ولا ننتقل منه إلى غیره إلا مهتدین بنص، ولذا نرى أنهما ملكان نزلا لبیان السحر في ذاته 

خرین في التفسیر ورأى بعض الكتاب المتأ .والتضلیل به وطریق الوقایة منه فهما منذران كما قال الإمام علي

أن من سمیا الملكین كانا رجلین متظاهرین بالصلاح والتقوى في بابل وهي مدینة على نهر الفرات، ونالوا ثقة 
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إنما نحن فتنة فلا  :وبلغ مكر هذین الرجلین أنهما كانا یقولان الناس حتى ظنوا أنهما ملكان نزلا من السماء،

 .تكفر

مفسري هذا القرن بأن الملك لَا ینزل إلى الأرض معلما منذرا، لأن واحتج الذین قالوا هذا القول من 

ا  المشركین طلبوا أن ینزل ملك، فقال الله تعالى:}وَلَوْ جَعلَْنَاهُ مَلكًَا لَّجَعلَْنَاهُ رَجُلًا وَللََبسَْنَا عَلَیْهِم مَّ

سُولِ یأَكُْلُ ال یلَْبسُِونَ{، طَّعَامَ وَیمَْشِي فِي الْأسَْوَاقِ لوَْلَا أنُْزِلَ إلِیَْهِ مَلكٌَ وكان المشركون یقولون:}مَالِ هَذاَ الرَّ

 فَیكَُونَ مَعَهُ نذَِیرًا{.

 .إن نزول الملك مستحیل، لأنه لو كان ممكنا لأرسل إلیهم ملكا مؤیدا للرسول :وقالوا

عنتون، وقد طلبوا ونحن نقول إن نزوله لیس مستحیلا، والله لم یرد علیهم بأنه مستحیل، ولكن علم أنهم مت

وقالوا في طلبهم آیات أخرى:}وَقَالوُا لَنْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى تفَْجُرَ لَنَا مِنَ الْأرَْضِ یَنْبوُعًا أوَْ تكَُونَ لكََ  غیر ذلك،

رَ الْأنَْهَارَ خِلَالهََا تفَْجِیرًا ِ  أوَْ تسُْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا  جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلٍ وَعِنبٍَ فَتفُجَِ  زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفاً أوَْ تأَتِْيَ باِلِلَّّ

لَ عَلیَْنَا كِتَ  وَالْمَلَائكَِةِ قبَِیلًا  اباً نَقْرَؤُهُ أوَْ یكَُونَ لكََ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ فِي السَّمَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لِرُقِیِ كَ حَتَّى تنُزَِ 

 لاَّ بشََرًا رَسُولًا{.قلُْ سُبْحَانَ رَبِ ي هَلْ كُنْتُ إِ 

فهم طلبوا هذه الآیات الحسیة الكونیة كما طلبوا أن ینزل ملك بقرطاس من السماء، وذلك كله كفر بالقرآن 

بآیات أخرى  [یأتیهم] الذي تحداهم فعجزوا، فهل هذا كله مستحیل أن یأتي الله به، أم أن الله تعالى لَا یرید أن

أن ینزل الله تعالي ملكا إلى الأرض، وقد نزل جبریل  نقول إنه لایوجد دلیل وهو یعلم أنهم لن یؤمنوا؛ ولهذا

 .في حدیث الإیمان الذي رواه البخاري -صلى الله علیه وسلم  -علیه السلام في صورة رجل للنبي 

 لهذا نحن نرى كما ذكرنا أنهما ملكان؛ لأن الله تعالى ذكر أنهما ملكان، وسماهما وذكر أنه أنزل علیهما،

 }إِنَّمَا نحَْنُ فِتنَْةٌ فلَا تكَْفرُْ{. وأنهما كانا یحتاطان في بیان السحر، ویقولان

كان هذان الملكان غیر مضلین للناس، إنما جاءا لإنقاذ الناس من فتنة السحر إذ كانا یعلمان الحیل 

انا یعلمان الناس ذلك حتى والتمویهات، وطرق الاستهواء التي أشرنا إلیها من قبل آخذین لها من القرآن أدلة، ك

)وَمَا یعُلَ مَان مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَوُلا إِنَّمَا نحَْنُ فتِنَْةٌ(، أي إن ما نعلمه  لَا یضلوا بالسحر، وقد اشتد ظلامه، وطم سیله

ذره، )فلََا تكَْفرُْ(، أي فلا تأخذ به لأنه كفر، وإنما علمناك هذا لتتخذ منه وقایة، ولتح فتنة یختبر الناس به

 .ولیكون ذلك إنذارًا حتى لَا تصدقه بعد ذلك، ولتعلم أنه یضل السحر والساحر

اتبع الیهود ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وتعلموا السحر، وأخذوا یعلمونه، وجاء الملكان لیبینا زیفه 

ر ویتركون ما وهكذا هم دائما یأخذون من كل شيء ما یض .وطرق التمویه فبدل أن یحذروه تعلموه منهما

كما أخذ إخوة یوسف من قول أبیهم  ینفع، فهم دائما یأخذون من التحذیر طریق الوقوع في المحظور،

 .أكله الذئب :فقالوا عندما ألقوه في غیابة الجب یعقوب:}وَأخََافُ أنَْ یأَكُْلَهُ الذِ ئبُْ{.
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ولذا قال الله  یهود ذلك، واتخذوه سبیلا؛علم الملكان أهل بابل التمویه الذي یكون في السحر لیتقوه، فأخذ ال

قوُنَ بهِِ بیَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ{، هذه صورة من أقبح الصور، ذكرها مثال لغیرها،  تعالى:}فَیَتعلََّمُونَ مِنْهُمَا مَا یفُرَِ 

وقال  كاستهواء النفوس بمسح تفكیرها، وأن یستبد بما فیها تفكیرا، ویسمون ذلك في هذه الأیام

ولم یقل فیعلمانهم، لأن الملكین ما كانا بصدد تعلیمه، بل كانا بصدد بیان زیفه ولكن  الى:}فَیَتعَلََّمُونَ مِنْهُمَا{،تع

هؤلاء تعلموه لیكون نقیض ما أراد الملكان كفقیه یبین الحیل الفقهیة الباطلة، فیتخذها الفاسق سبیلا للتحایل 

ث الموضوعة لكیلا تتخذ للاستشهاد فیجيء فسقة الناس على شرع الله سبحانه، وكرجل یجمع الأحادی

 .وینشرونها، وهكذا شأن الفاسدین یتبعون الشواذ فیقولونه

وما یفرقون به بین المرء وزوجه هو طریق الاستهواء بأن یعملوا بالطریق الذي یسمونه التنویم 

ن لزوجه فیكون التفریق بینهما، المغناطیسي، وهو من أشد أنواع السحر، ینزع شعور المحبة من أحد الزوجی

والسحرة الآن لایفرقون بین المرء وزوجبما بل یفرقون بین المؤمن ودینه، والناس عنهم غافلون، ألا یستیقظ 

ولذا قال  ولیس ذلك الكفر خارجا عن إرادة الله، .المسلمون وذلك كله فسوق عن أمر الله تعالى ونهیه

ینَ بهِِ  ِ{، تعالى:}وَمَا هُمْ بضَِارِ  كقوله  ویطلق إذن الله تعالى تارة بمعنى الترخیص في فعل، مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بِإذِْنِ اللََّّ

َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لَقدَِیرٌ{. ویطلق إذن الله تعالى  تارة أخرى بمعنى تعالى:}أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُاتلَوُنَ بأِنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإنَِّ اللََّّ

في الجسم، والسحر یؤثر في النفس، والتریاق في إزالة السم فعل هذا بإذن الله  تسخیره، ككون السم یؤثر

تعالى، كذلك السحر ما كان لیؤثر تأثیره في النفوس إلا بالأوهام الفاسدة إلا بتسخیر من الله تعالى، أو إذن منه 

 .سبحانه وتعالى

فوس القویة التي تقاوم النفوس الشریرة فتأثیر السحر في النفوس إنما هو بتسخیر الله تعالى اختبارًا للن

لماذا كان السحر، وهو على هذا النحو من الإفساد للنفوس وتخلیق الأوهام؟  :وقد یسأل سائل والتآثیر الفاسدة،

ونقول في الجواب عن ذلك، كما خلق الأفاعي والجرذ؛ فإنها خلق الله تعالى، خلقها لاختبار عباده، وقد یكون 

 .الله تعالى، وإنه هو الفاعل، لَا یسُأل عما یفعل، وهم یسألونلها فوائد یعلمها 

ولقد بین سبحانه وتعالى أن الیهود الذین اختاروا السحر على علم الكتاب یتعلمون ما یضرهم ولا نفع فیه 

هُمْ وَلَا ینَْفعَهُُمْ{. عقول، فالساحر الدائب والضرر في السحر واضح لأنه یفسد ال فقال تعالى:}وَیتَعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ

على السحر، ینتهي أمره بفساد عقله، فیضطرب وتسارع إلیه الوساوس، فلا یكون عنده میزان عقلي سلیم، 

یدرك به الحق من الباطل، ویكون في وسواس مستمر، ویضر المجتمع؛ إذ به تفسد القلوب وتضطرب الأفهام، 

حر والتنویم المغناطیسي، وكان عالما ریاضیا منظم ولا یكون حق واضح، ولقد كان لنا صدیق كان یتخذ الس

العقل مستقیم الفكر، فلما أكثر من هذا التنویم الذي هو السحر، اضطربت موازین تقدیره، وصار یصدق ما لَا 

 .یقبل التصدیق ویقبل من القول ما لَا یصدقه
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سد التقدیر عنده، وصار وآخر كان مؤمنا أشد الإیمان، وأكثر من هذا التنویم الذي هو السحر حتى ف

وذلك لأن السحر أفسد عقله  .یهرف بقول لَا یصدر عن مؤمن عاقل، فیفضل الرسول على رب العالمین

أي لَا ینفع متخذیه بأي صورة من  فقال تعالى:}وَلا ینَفعَهُُمْ{. المؤمن، وتفكیره السلیم، ونفَى الله النفع منه،

ولذا قال تعالى:}وَلَقدَْ  د الضرر، ولا نفع فیه بأي صورة من النفع؛صور النفع. ولیس لعاقل أن یقوم بعمل مؤك

 عَلِمُوا لمََنِ اشْترََاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاق{.

 -أكد  الله سبحانه وتعالى أن من اتخذ هذا النوع؛ أي أن من اشترى السحر، ودفع نفسه وعقله وإحساساته 

 .و النصیبلیس له نصیب في الآخرة، فالخلاق ه

وأكد ذلك باللام الأولى الداخلة على قد، وبقد وباللام الثانیة والجملة في معنى المجاز بتشبیه المشتري 

للسحر بتقدیم نفسه العاقلة الطاهرة بحال من یشتري شیئا تافها، ویدفع فیه شیئا قیما ویبیع آخرته، فلا یكون له 

 .نصیب فیها

فقال تعالت كلماته:}وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بهِِ أنَفسَهُمْ لَوْ كَانوُا  ى،ولقد أكد سبحانه وتعالى هذا المعن

 في هذه الجملة السامیة تأكید الذم للسحر وأكده باللام، یعَْلمَُونَ{.

وبئس فعل دال على الذم، أي بئس هذا السحر الذي باعوا به أنفسهم، أي أن السحر فوق مضراته 

هو في ذاته أمر مذموم لا یصح أن یطلب في ذاته، ولكنهم یدفعون فیه  الواضحة المفسدة للنفس وللجماعة

أي باعوا؛ لأن  وقوله تعالى:}شَرَوْا بهِِ أنَفسَُهُمْ{، أغلى الأثمان إذ یدفعون أنفسهم، وعقلهم وإحساسهم وقلوبهم،

أي نوع من العلم، فلا  (ونَ لَوْ كَانوُا یعَْلمَُ ) :ولذا قال تعالى شروا بمعنى باعوا، ولكنهم في عمیاء من أمورهم؛

وإن الفقهاء أجمعین یقررون أنه من ثبت أنه یتخذ السحر عملًا یقتل لحمایة  .یقدم علیه من عنده ذرة من العلم

 .الناس من إفساده للنفوس، وتفریقه للأخیار، والله تعالى بكل شيء محیط

 

 ترجمه زهره التفاسیر در آیه این مقطع

آیات روشنی آمد که به سوی حق  فرامی می خواندند اما نپذیرفتن، فرستاده ی خداوند متعال  کتابی را 

آورد که حقیقت های دست داشته شان را تصدیق می نمود اما او را نیز پسی پازده پشت سر گذاشتن. حقی 

ن بود، بدین وجه باوجود درخشان را  گذاشتند، ترک نور وروشنایی، واتباع تاریکی از عادت دیرینه ایشا

تباعد زمانی میان ایشان ونبی خدا سلیمان علیه السلام کسی که خداوند جلت عظمته پرندگان وحیوانات را 

دراختیارش قرار داده بود، اوهامی را اتباع می نمودند که توسط آن ها در تورات تحریفاتی را مرتکب 

اری از حجت وبرهان بودند؛ زیرا به دست خود نوشته شدند، در تورات داستان های را اضافه نمودند که ع

 . به الله متعال  نسبتشان می  دادند در حال که از نزد الله نبوندد
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جادوگران پادشاهی سلیمان علیه السلام را اداره می نمودند، وسلیمان مرتد وکافر شد، و این جادو را 

میش از راه حق منحرف گردیده اند، دنبال نقل مجالس می نمودند!! قاعده کلی چنین است: آنانی که ه

یهود، کتاب خداوند را که راهنما ومرشد به سوی  اوهامی می روند که از دید منطق وعقل اساسی ندارند.

حق بود، ترک نموده جادوی دروغین را اتباع  نمودند، و او را نقل مدارس وعبادت گاه های خود می 

 }وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُا الشَّیٰطِینُ عَلٰی مُلْکِ سُلَیمٰنَ{.د: کردند، این جا بود که الله متعال فرمو

همان سخن دروغین را اتباع نمودند، ودل های شان که در اثر طعن وتشنیع مملوء ازسخنان پوج وبیجا 

 بود، منحرف شد، منظور از شیاطین انسان های شریراست.

ذِینَ اٰمَنوُا قَالوُۤا اٰمَنَّا وَ اذِاَ خَلَوْا الِٰی شَیٰطِینهِِمْ قَالوُۤا اِنَّا مَعكَُمْ  اِنَّمَا }وَ اذِاَ لَقوُا الَّ چنانکه الله متعال فرموده:  

 (.33نحَْنُ مُسْتہَۡزِءُونَ{)

ترجمه: وقتي كه )منافقان( با مؤمنان روبرو مي گردند، مي گویند: ما هم ایمان آورده ایم.و هنگامي كه 

خلوت مي نشینند، مي گویند: ما با شمائیم و) مؤمنان را ( مسخره مي با رؤساي شیطان صفت خود به 

 نمائیم.

 شیاطین چنانی که جنی اند انسی نیز می باشند به دلیل این قول الله متعال: 

ترجمه: همان گونه ) كه اینان كه در صدد هدایت ایشان هستي با تو دشمني و ستیزه مي ورزند ( 

جنیان سركش را در برابر هر پیغمبري علم كرده ایم. گروهي از آنها سخنان دشمناني از انسانهاي متمرد و 

فریبنده بي اساسي را نهاني به گروه دیگري پیام مي داده اند تا ایشان را ) با یاوه سرائیهاي رنگین و 

 وسوسه هاي دروغین ( بفریبند.

 }وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُا الشَّیٰطِینُ عَلٰی مُلْکِ سُلَیمٰنَ{.

یعنی: یهود چیزی را که شیاطین در زمان سلطنت سلیمان علیه السلام تلاوت می نمودند پیروی نموده 

با تتبع کامل گوش فرا می دادند. مانند سخن با ارزشی که با تتبع کامل گوش فرا داده می شود، بدین جهت 

پی هم، آراسته شده باشد،  به لفظ تتلوا تعبیر نموده است؛ زیرا تلاوت، قرائت واضحی است که با کلمات

تعبیر به لفظ تلاوت اشاره به این است که شیاطین کلماتی منظم ومنسجمی را با نغمات مشخصی، درست 

مانند کلمات مسجع کاهنان ارائه می دادند، ویهود با اهتمام وعنایت خاصی به عنوان مصدقین به آن گوش 

انه اوهام ایشان سخنان دروغین را، راست جلوه داده به فرا می دادند، در حال که او دروغ بیش نبود، متأسف

 سماع آن  محافظت می نمودند.
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الله رب العزت وهمیاتی را که در تورات سجل نموده بودند وهمواره می گفتند از جانب خداوند اند 

 کَفرَُوۡا{.مَا کَفرََ سُلیَۡمٰنُ وَلٰکِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ }حالانکه چنین نبود، رد نموده  می فرماید: 

 سلیمان علیه السلام کفر نکرد بلکه شیاطین داشتند کفرمی ورزیدند.ترجمه: 

کفری که الله متعال از سلیمان علیه السلام نفی  نمود کدام کفر است آیا آن دروغی بود که یهود 

دیده درتورات گنجانیدند در حال که جزی تورات نبود؟، مبنی بر این که سلیمان علیه السلام مرتد گر

کافرشد، سپس الله متعال این کفر وارتداد را ازوی نفی نمود، شیاطین که به سلیمان علیه السلام کفر و ارتداد 

وسحر را نسبت داده به مردم افتراءات بیشی را می  رساندند، خود کافر گردیدند. ظاهرا سخن قابل تأیید 

 .ت عظمته افترا بستندوده به الله جلهمین است؛ زیرا  یهود این قصه دروغین را در تورات وضع نم

برخی مفسرین دیدگاه دیگری دارند می گویند: مراد از  کفر جادو است، بنابرین سلیمان علیه السلام 

برای تثبیت پادشاهی اش از سحر استعانت نگرفته کفر نکرد، او نیز جادوگر نبوده اعتقادی  به او نداشت و 

ین که در سلطنت وشاهی سلیمان علیه السلام سحر را تلاوت می قوتی را  در او نمی دید، لاکن شیاط

 نمودند خود به  جهت جادو گری شان کفر ورزیدند.

 }مَا تتَلْوُا الشَّیٰطِیۡنُ عَلٰی مُلْکِ سُلَیۡمٰنَ ۚ {.

 یعنی: به زعم خود جادو را برای تثبیت ملک سلیمان تلاوت می نمودند. 

ی به معنای فی می آید بنابرین معنای آیت چنین می شود: برخی علمای لغت می گویند: علی گاه 

ماتتلوا الشیاطین فی ملک سلیمان، تلاوت می نمودند در سلطنت سلیمان، به نظرمن علی در جای خودش 

به دلیل این که چیزهای را که تلاوت می نمودند به زعم باطل خود شان تعویذات  (34)استعمال گردیده است

خودش  استعمال می گردد که او همان ملک سلیمان است، درست مانند دروغ شان است وتعویذات در جای 

 (.35درتورات)

                                                 

علمای مصنف علی الرحمة تحت اين آيت در ارتباط با )علی ( می فرمايد: برخی } عَلٰی مُلْکِ سُلَيۡمٰنَ ۚ {: -34 

لغت علی را به معنای )فی( گرفتند پس معنای آيت چنين می شود: شياطين در پادشاهی سليمان تلاوت نمودند. امام 

ابوزهره رحمه الله درين آيت علی  را به معنای فی نمی گيرد بلکه می فرمايد علی به معنای خودش استعمال 

امام شوکانی رحمه الله در مورد چنانچه  يت بيان  نموديم.گرديده است ودليل خود را نيز داشت، چنانچه در تفسير آ

جمله علی ملک سليمان دو قول را نقل می کند يکی اين که علی به معنای خود ش است ديگری به معنای فی اما 

  . 149/ 1هذا الموضع(. فتح القدير« في»، وفي « على»قول اول را ترجيح می دهد چنانچه می گويد: )تصلح 
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الله متعال بیان می دارد که شیاطین به ادعاهای پوج وهرزه وافتراءات شان علیه پیامبری که خداوند 

ازین هم پا باد را درخدمتش گذاشته بود به امر وی هرجای که می خواست می وزید، بسنده نکرده بلکه 

حْرَ وَمَاۤ انُۡزِلَ فراتر گذاشته به مردم جادو می آموختاندند. چنانچه الله متعال می فرماید: }یعُلَ ِمُوۡنَ النَّاسَ الس ِ

 عَلَی الْمَلکََیۡنِ بِباَبلَِ ہاَرُوۡتَ  وَمَارُوۡتَؕ  {

 شد می آموزانیدند. ترحمه: به مردم جادو وآنچی به دو فرشته هاروت وماروت در بابل پایین کرده

آن ها کسانی بودند که وهم، ومردم را درخیالات واقع کردن، دامن گیر شان شده بود، چیزهای را 

حقیقت تصور می نمودند حالانکه واقعیت نداشتند. جادو حقیقت دارد یا این که تخیل و چیزی را 

ت؟ درجواب باید گفت: بغیرصورتش به تصویر کشیدن است طوری که خیال می کند چیزی را دیده اس

جادو در قرآن کریم به اوصافی متعددی آمده است که می توان به حقیقت آن از خلال  اوصافش پی برد. 

اولین وصفی که درقرآن کریم آمده ماجرای موسی علیه السلام با فرعون است الله متعال در ارتباط به 

ا جادوی آل فرعون می فرماید:} ا ألَْقَوْا قَالوُا یاَ مُوسَىٰ إمَِّ ا أنَْ نكَُونَ نحَْنُ الْمُلْقِینَ، قالَ ألَْقوُا فلَمََّ أنَْ تلُْقِيَ وَإمَِّ

 (.36{)سَحَرُوا أعَْینَُ النَّاسِ وَ اسْترَْهَبوُهُمْ وَ جاؤُ بسِِحْرٍ عَظِیمٍ 

 درین جا جادو را توصیف می نماید که چشمان مردم را جادو نمود، یعنی  ایشان ریسمان ها را اژدها

نساختند بلکه  جادو در چشمانشان اثرگذاشت نه در واقع، اثر گذاری جادوگران در رؤیت بوده نه در تغییر 

 حقیقت وتبدیلی ریسمان ها به مارها. 

لَ مَنْ الَْقٰ والله متعال درسوره طه می فرماید:  اۤ  انَۡ نَّكُوۡنَ اوََّ اۤ  انَۡ تلُْقِیَ وَ امَِّ ی  امَِّ قَالَ بلَْ   ی }قَالوُۡا یٰمُوۡسٰۤ

 (.37الَْقوُۡا ۚ فَاِذاَ حِبَالہُُمْ وَ عِصِیُّہُمْ یخَُیَّلُ  الَِیۡہِ مِنۡ سِحْرِہمِْ انََّہَا تسَْعٰی{)

درین آیات می بینیم که جادو در چشم بیننده اثر می گذارد حقیقت و واقیعت ها را تغییر نمی دهد 

شماهست، لاکن تأثیرش نفسی است پیش ازینکه در بنابرین جادو تغییر دهنده نیست بلکه تأثیردهنده چ

 ﴾استرهبوهم ﴿چشمها تأثیر بگذارد، ازین خاطر است  که الله جلت عظمته در سوره اعراف می فرماید: 

مردم را به ا نداختن خوف وترس در دلهای شان متوجه ساختند، این جاست که در جادوی بابل سرزمین 

 ا تأثیر نمی گذارد مگر این که تصدیق شود.جادو آمده که جادو بذات خود دردل ه

الآن جادوی بابل را شناسایی می کنیم که ذکرش در آیتی که معنایش را فهیمدیم آمده الله متعال می 

حْرَ{فرماید:}  یعُلَ ِمُوۡنَ النَّاسَ الس ِ
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روی ( تأثیر جادو را به کشتی سواری تشبیه می دهد که در کشتی سوار است و به 38ابوبکر رازی ) 

آب می رود، درین حالت آنگاه که به سوی درختان می نگرد فکر می کند درختان درحرکت اند نه 

 (.39کشتی)

که ستاره پرست بودند تأثیر جادوی خود را به ستاره ها ربط  داده می گفتند: این دم ها، اهل بابل 

صورت می گیرد تا باشد که ازین تعویذات، تمایم وگره های که انجام داده می شود همه به نام های ستارگان 

طریق عوام وسست باورها را دچار وهم  نموده فریب دهند، و پیش از انجام کار ساحرانه خود، شرط می 

گذاشتند که اول باید به جادو گر اعتماد نمود تا کاهاریش قابل تأثیرباشد، وبه خاطر این کارخود مجالس 

آن ابوبکر رازی امده است: عوام الناس ومردم نادان را به سریی برگزار می نمودند، درکتاب احکام القر

طور خفیه دعوت می دادند چنانی که امروز بسیاری ازمدعیان جادو با زنان، نوجوانان بی خرد وجاهلان 

 .باورنموده به صحت آن معترف شوند فرومایه انجام می دهند، آنان ازایشان می خواهند تا سخنانشان را

 گیریم که در جادو سه صفت وجود دارد:سرانجام نتیجه می 

 پیش از سحر باید به جادوگر اعتماد شود تا بتواند در نفوس مردم تأثیری به جا گذارد.  -اول

جادو گران در جادوی خود ترس ورهبت را در نفوس مردم می اندازند. الله متعال می  -دوم

 (.40فرماید:}واسترهبوهم وجاءو بحسر عظیم{) 

                                                 

احمد بن علی ابوبکر رازی ملقب به جصاص يکی از دانشمندان مشهور ومعروف جهان اسلام است به عمر  -۳۷

وارد بغداد گرديده علم فقه را نزد ابوحسن کرخی فراگرفت بعد از وفات کرخی ايشان در  بيست و پنج سالگی

بغداد مشغول به درس وتدريس بودند عده ی کثيری از دانشمندان نزد وی علم دين خاصة علم فقه را فراگرفتند از 

تا وقت وفات در  ايشان ،جمله أبو بكر أحمد بن موسى خوارزمي، وأبو عبد الله محمد بن يحيى جرجاني وغيره

از جمله تصنيفات ايشان:  دکه سرمدار فقه مذهب احناف در وقت خود در بغداد بودن دبغداد به تدريس پرداختن

سرانجام ايشان روز يکشنبه هفتم  ،احکام القرآن، شرح مختصر کرخی، شرح مختصر طحاوی واصول فقه وغيره

دين بن عبدالقادر ) بی تا( انی را وداع گفتند. التميمي . تقي السالگی جهان ف 65هـ ق به عمر  370ذوالحجه سال 

  .123 -122/ ۱الطبقات السنية فی تراجم الحنفية تقی غزی 

بيرت،  –، الناشر: دار إحياء التراث العربي 109/ 1ه( احکام القرآن ۱۴۰۵الجصاص ، أحمد بن علي)  -۳۸

 بدون طبع.

 . 116سوره اعراف: آيه   -۳۹
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زرگ باشد چه کوچک در انظار مردم تأثیر می گذارد بیننده چیزی را که می بیند جادو چه ب -سوم

خیال میکند چیزی دیگری است، امکان ندارد تا حقایق را تغییر دهد، بنابرین ریسمان ها، همانند که اند 

 گرچه تبدیل به مارها گردیده باشند.

می ماند که برخی ها توسط آن بالای اوصاف جادو، درین ایام درست مانند الهام یا وحی مغناطیسی 

دیگران تأثیر گذاشته شعور وهواس شان را متوجه خود می سازند، وبالای خاطرهای شان سیطره پیدا کرده 

فکر واندیشه آنان را شستشو می نمایند که امروز بنام تنویم مغناطیسی یاد می شود که کلان کلان مجرمین 

جادوی که شناختیم، اهالی بابل دران درست مهارت پیدا نموده گمراه  امروز آن را انجام می دهند. این بود

}وَمَاۤ انُۡزِلَ عَلَی الْمَلکََیۡنِ بِباَبلَِ شدند، جادوگران دانشمندان بودند، یهودی ها مردم را جادو یاد می دادند،

ه هاروت وماروت پایین یهود به مردم چیزی را می آموختند که در بابل به دوفرشت ہاَرُوۡتَ وَمَارُوۡتَؕ  {.

 کرده شده بود.

آیا هاروت وماروت دو فرشته ی بودند که  نازل شدند تا جادو یا راه های پیش گیری از جادو را به 

مردم بیاموزانند) یا چیزی دیگری بودند(، مسلم است که شناخت راه های وقایوی منوط به شناخت طرز 

دلیل که خداوند از ایشان به عنوان ملکین یاد نموده، واز  تأثیرآن است.  ظاهرا آن  دو فرشته بودند به

وظیفه ی که به عهده داشتند به عبارت انزل تعبیر نموده است، اما مدت اقامه شان در بابل را که برای وقایه 

 ار مردم از جادو بود تشخیص نداده اند.وانذ

می باشد. چنانی که جبریل علیه رضی الله عنه می گوید: نزول ملک برای تعلیم علی  بن ابی طالب  

السلام برای تعلیم در حدیث ایمان نزول کرده بود. اساس وروشی  که در فقه اسلامی وعلوم قرآنی  اختیار 

نمودیم این است که از ظاهر عبارت عدول  نمی نماییم مگر این که تحقق ظاهر، متعذر ویا هم نصی 

فرشته بودند برای بیان جادو، راه پیشگیری از ان  موجود باشد، بدین جهت نظرمن این است که آن دو

ونشان دادن این که بوسیله آن برخی ها را می توان گمراه کرد نازل شده بودند، چنانی که علی بن ابی 

 طالب می  گوید برای انذار از جادو آمده بودند.

به صلاح وتقوی ( تظاهر 41برخی مفسرین متأخر بدین باورند که آنان دو مرد بودند، درشهربابل)

نموده اعتماد مردم را بدست آوردند تا این که مردم فکر نمودند فرشته ی اند که از آسمان نازل شده اند، 

                                                 

بابلستان  خطه ای قديمی است در قسمت جنوبی جزيره و يک قسمت از عراق عرب را در بر داشته و بابل : -41 

از جوار بغداد و کربلا تا خليج بصره امتداد می يافته ، اين خطه مسکن کلدانيها بوده که يکی از قديمترين اقوام 

ر قديمترين موطن نوع بشر است . سامی بشمار ميرفته اند و نظر به روايت کتب بنی اسرائيل ناحيه ٔ مزبو
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مکروفریب آن دو به حدی  رسید که گفتند: ما باعث فتنه ایم کافرمشوید. مفسرینی که به بشر بودن آن دو 

نخواهد آمد؛ زیرا آن گاه که مشرکین مکه ) برا ی  قایل اند دلیل می گیرند که فرشته معلم ومنذر به زمین

وَلَوْ جَعلَْناَهُ مَلكًَا تأید نبوت پیامبر صلی الله علیه وسلم( خواستند تا فرشته ی پایین شود الله متعال فرمود:}

ا یلَْبسُِونَ   (.42{) لَّجَعلَْنَاهُ رَجُلًا وَللََبسَْنَا عَلَیْهِم مَّ

سُولِ یَأكُْلُ الطَّعَامَ وَیمَْشِي فِي الْأسَْوَاقِ مَالِ ونیزمشرکین می گفتند:} ذاَ الرَّ لَوْلَا أنُْزِلَ إلَِیْهِ مَلكٌَ فَیكَوُنَ  هَٰ

 (.43{ )مَعَهُ نذَِیرًا

دلیل دیگری مشرکین این است که می گویند: نزول ملک ناممکن است؛ زیرا اگر ممکن می بود 

 ستاد.خداوند جل جلاله  ملکی را در تأیید رسولش می فر

ولی در حقیقت نزول ملک ناممکن نیست خداوند جل جلاله در رد آنان نگفت که آمدن فرشته  ناممکن 

است بلک می دانست آنان متعنت وسرکش اند چیزهای دیگری را نیز طلبان بودند، در خواسته های خود 

حَتَّى تفَْجُرَ لَنَا مِنَ الْأرَْضِ ینَْبوُعًا  أوَْ  نشانه های دیگری نیز طلبان شده بودند طور مثال:}وَقاَلوُا لَنْ نؤُْمِنَ لكََ 

رَ الْأنَْهَارَ خِلَالهََا تفَْجِیرًا  أوَْ تسُْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَ  مْتَ عَلیَْنَا كِسَفاً أوَْ تأَتْيَِ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلٍ وَعِنبٍَ فَتفُجَ ِ

ِ وَالْمَلَائكَِةِ قبَیِلًا   لَ عَلیَْناَ كِتَ بِالِلَّّ اباً أوَْ یكَُونَ لكََ بیَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقَى فِي السَّمَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لِرُقِی كَِ حَتَّى تنُزَ ِ

نَقْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَب ِي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بشََرًا رَسُولًا{)
44.) 

                                                                                                                                                             

کلدانيهامدت درازی در آن سرزمين فرمانروائی کردند. قديمترين فرمانروايان آنان نمارده بودند و سلاطين بسيار 

ق .م . آشوريان که با آنها قرابت نژادی داشتند بابل را ضبط و  ۱۲۷۰از نسل اين ملوک ظهور کردند تا در سال 

ی کردند و بابل را مرکز حکومت خويش قرار دادند. بخت نصر از حکمرانان و ق .م . فرمانروائ۵۳۶تا 

جهانگيران بسيار مشهور از آن قوم بود. وی سلوکيه ، جزيره ، سوريه ، فلسطين و نواحی فنيقی را هم ضبط و 

بمنزله ٔ قوم مصريان را مغلوب کرد، و در خلال حکومت آشوری ، کلدانيها با آشوريها اختلاط و امتزاج يافتند و 

واحدی شدند. بعدها بابل بدست ايرانيان و پس از اسکندر بچنگ مقدونيها افتاد سپس باز به تابعيت ايرانيان درآمد 

و در خلال اين احوال اعراب بنواحی فرات و دجله آمدند و با تصرف دجله و انتشار در آن ناحيه نفوذ بسيار 

را بر آنها اطلاق ميکردند و سرانجام « کلمه ٔ نبط»نده بود که اعراب يافتند، و گروهی اندک از کلدانيها باقی ما

در موقع انتشار عقايداسلامی اينان نيز آن آيين را پذيرفته و رفته رفته بزبان عربی تکلم کردند. رجوع به کلدانی 

 (.2/123و عراق شود. )قاموس الاعلام ترکی 

 . 9سوره انعام: آيه  -۴۱

 .7سوره فرقان: آيه  -۴۲

 . 93 -90سوره اسرا: آيه  -۴۳
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انی که خواستند تا از آسمان فرشته ی با ترجمه: مشرکین مکه خواهان این آیات حسی کونی شدند چن 

قرطاسی پایین شود، این همه به قرآن کریم کفر ورزیدن است قرآنی که از ایشان خواسته شد تا مانند آن 

بیاورند اما در تحدی عاجز آمدند. آیا این همه برای الله نا ممکن است تا بیاوردشان یا این که الله نمی خواهد 

که آنان ایمان نمی آورند؛ بنابرین می گوییم دلیلی بر ممانعت نزول ملک در زمین  بیارود؛ زیرا می داند

وجود ندارد، جبربل نیز فرشته ی است که به شکل مرد در حدیث ایمان که بخاری روایت نموده، نزد 

 (.45پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است)

یل این که خود خداوند آن  دو را ملک خوانده، نام بناء چنانی که ذکر نمودیم آن دو فرشته بودند به دل 

گذاری شان کرده وبرای  آنان چیزی نازل نموده است، وایشان دربیان جادو، راه احتیاط را در پیش گرفته 

ه ترجمه: مایان برای آزمایش آمده ایم پس کافر مشوید. آن دو فرشت}اِنَّمَا نحَْنُ فِتنْۃٌَ فلََا تكَْفرُْؕ  {. می گفتند:

مردم را بی راه، ننموده بلکه برای نجات آنان از شر جادو آمده بودند، برای مردم حیله ها وراه های 

پیشگیری از فریب جادو را به استناد از دلایلی قرآنی یاد می دادند، مردم را می آموزانیدند تا به وسیله 

 ته بود.جادو گمراه نشوند، جادوی که تاریکیش اوج گرفته موج سیلابش شدت گرف

 } وَمَا یعُلَ ِمٰنِ مِنْ احََدٍ حَتّٰی یقَوُۡلَاۤ اِنَّمَا نحَْنُ فِتنْۃٌَ فلََا تكَْفرُْؕ  {

یعنی جادو را می آموزانیم تا به وسیله آن مردم را بیازماییم که او را فر نگیرید چون کفر است، تو را  

برایت انذاری  باشد تا دیگر او راتصدیق  می آموزانیم تا خود را از او وقایه نموده خود داری نمایی، و

 ننمایی، وبدانی که جادو مردم وجادو گر ) هردو( را گمراه می  کند.

یهود آن چی شیاطین بر تخت سلیمان علیه السلام می خواندند پیروی نموده جادو را فرا گرفتند، ومردم 

و وراه های پیشگیری از نیرنگ او را را می آموزانیدند، درین حال آن دو فرشته آمدند تا نارسابودن جاد

توضیح دهند، به عوض این که مردم اجتناب نمایند برعکس او را فرا گرفتند. به همین منوال عادت یهود 

بوده است آنان از هرچیزی مضرتش را گرفته اما منفعتش را ترک می کردند، ایشان مدام از تحذیر، راه 

                                                 

اين حديث به حديث جبرئيل مشهور است و از طريق ابوزرعه از ابوهريره رضی الله عنه و از رسول الله  -۴۴

مَ النَّاسَ دِينَهُمْ …»به تفصيل روايت شده است  بخاري صلی الله عليه وسلم در د بخاري . محم« هَذاَ جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّ

حديث شماره 6/115 باب } إنه الله عنده علم الساعةکتاب التفسير ، صحيح  البخاري ،ه(، ۱۴۰۷بن اسماعيل ) 

 .۳، ط، بيروت -الناشر: دار ابن كثير، اليمامة ( 4777)
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نی که برادران یوسف علیه السلام سخن پدرشان یعقوب علیه وقوع درمحظور را انتخاب می نمودند، چنا

 (.46{)أخَافُ أنَْ یَأكُْلَهُ الذِ ئبُْ  وَ السلام را دلیلی برای انجام کار محظورشان گرفتند.}

خوف دارم که او را گرگ بخورد. زمانی که یوسف را در چاه انداختند گفتند: او را گرگ خورد. 

فریب جادو را یاد دادند تا از او خود رانگه دارند اما یهود تعلیم جادو را فرشتگان به اهالی بابل نیرنگ و

راهی برای رسیدن به اهداف خود دانسته او را فرا گرفتند؛ ازین خاطر است. که خداوند می 

قوُۡنَ بہِٖ بیَۡنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِہٖؕ {.فرماید:}  فیَتَعَلََّمُوۡنَ مِنْہُمَا مَا یفُرَ ِ

از فرشتگان چیزی فرا گرفتند که به وسیله آن میان مرد وخانمش جدایی می انداختند، هم چو شکلی   

از اشکال قبیحی است که دامن گیر افرادی می شود، و راهی برای انجام کارسوء است، مانند فریفتن نفس 

مروز بنام مخ یا هم ها که افکار درونی اورا شستشو نموده جایش را افکار دیگری پر می  نمایند که ا

 شستشوی مغزی یاد می شود.

ازفرشتگان می آموختند، نه گفته فیعلمانهم فرشتگان مردم را  }فیَتَعَلََّمُوۡنَ مِنْہُمَا{.الله متعال می فرماید:

می آموزانیدند؛ زیرا آن دو فرشته در صدد آموزانیدن نبودند، بلکه نارسایی جادو را بیان داشتند، اما این 

ودند که از ایشان جادو فرا می گرفتند برخلاف اراده آنان را بیان می نماید اما شخص فاسفی آمده ان مردم ب

هارا راه حیله سازی در شرع الله می پندارد، و مانند مردی که احادیث موضوعی را جمع می نماید تا مبادا 

وفاجر آمده آن ها را نشر وپخش می کسی به طور دلیل واستشهاد از آن ها استناد نماید اما انسان های فاسق 

نمایند، عادت اشخاص فاسد همین است که دنبال اقوال وافعال شاذ  ونادر می روند. جادو گران امروزی 

میان زن وشوهرنه  بلکه میان مسلمان ودینش تفرقه می  اندازند، در حال که از حالشان خبری ندارند آیا 

 رکشی از امر ونهی خدای متعال است.وقت بیداری مسلمانان نرسیده. این همه س

کفری را که جادو گران مرتکب شدند خارج از اراده الله رب العزت نبود؛ بدین خاطر خداوند 

یۡنَ بہِٖ مِنْ احََدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللهِؕ   گفت:} {. ترجمه: به وسیله جادو احدی را ضرر نمی رساندند مگر وَمَا ہمُۡ  بِضَآر ِ

 به اذن الله.

تلَوُنَ خداوند گاهی به ترخیص ) رخصت دادن( اطلاقش می شود، مانند این قول وی: اذن }أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُٰ

َ عَلَىٰ نصَۡرِهِمۡ لَقدَِیرٌ   وَإِنَّ ٱلِلَّّ
 (. 47{)بِأنََّهُمۡ ظُلِمُواْۚ

                                                 

 . 13سوره يوسف: آيه  -۴۵

  . 39سوره حج: آيه  -۴۶
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به   ترجمه: وگاهی هم به تسخیر، مانند این که زهر در جسم تأثیر گذار است وسحر در نفس، وتریاک

اذن الله متعال در ازاله زهر تأثیر گذار است، جادو نیز در نفوس تأثیر نمی گذارد مگر به تسخیر یا اذن 

خداوند جلت عظمته. اثر گذاری جادو در نفوس به تسخیرخداوند است تا امتحانی باشد برای نفس های قویی 

 که مقاومت در برابر نفس های شریروتأثیرات فاسده می نمایند.

وند بیان نمود که یهود تعلیم جادو را بر تعلیم کتاب خدا ترجیح دادند، چیزی را فرا می گرفتند که خدا

ہمُْ  وَلَا ینَۡفعَہُُمْؕ {.در آن جز ضرر نفعی برای شان نداشت چنانچه می فرماید:  }وَیتَعَلََّمُوۡنَ مَا یَضُرُّ

زد. جادوگری که مدام کارش جادو ترجمه: ضرر جادو نمایان است که عقل انسان را فاسد می سا  

باشد به فساد عقلش می انجامد، حالتش دگرگون شده وساوس دامن گیرش می شود، میزان عقلش سالم نمانده 

حق را از باطل تفکیک کرده نمی تواند، مدام دچار وسوسه ها ست، جامعه را متضرر می سازد؛ زیرا 

ضوح حق می گردد.بناء سرانجام جادو این است که جادو باعث فساد قلب، اضطراب فهم ومانع ظهور و و

عقل مؤمن را فاسد ساخته فکر سلیم وی را از هم می پاشد، وخدای منان منفعت را از او نفی نموده می 

یعنی جادو، به فراگیرندگان هیچ نوع نفعی نمی رساند. عقلمند را نسزد تا دست به  }وَلَا ینَۡفعَہُُمْؕ  {.فرماید:

}وَلَقدَْ عَلِمُوۡا رر همه جانبه داشته به هیچ صورت نفعی دران نباشد؛ الله متعال به جا فرموده:کاری زند که ض

خِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ{. خداوند با تأکید بیان داشته که هرکی دست به جادو می زند یعنی  لمََنِ اشْترَٰىہُ مَا لہَٗ فِی الۡاٰ

. (48)را می دهد در آخرت بهره ی ندارد کسی  جادو را خریده در عوض نفس، عقل واحساسات خود

.  الله متعال این جمله آیت را با تأکیدات چندی بیان می دارد: لام تأکید (49)خلاق: بهره وحصه معنا می دهد

                                                 

الرحمة دراين آيت تأکيدات چندی را بيان داشته می فرمايد: خداوند مصنف عليه وَلَقَدْ عَلِمُوۡا لَمَنِ اشْترَٰىہُ{:  }-48 

منان دراين جمله آيت قد، لام اول بالای قد ولام دوم را به طور تأکيد بيان نموده می فرمايد کسی که نفس، عقل 

ای تأکيد واحساسات خود را فروخته جادو را می خرد فردای قيامت بهره ی از  خير ندارد. ادوات متذکره همه بر

اند ومذمت جادو وجادوگر را بيان می دارند چون کسی نفس وعقل را خود را داده جادو وجادوگری را می خرد 

علی جارم می فرمايند: )لتوکيد الخبر ادوات او قابل مذمت است وخيری برايش در دنيا وآخرت ميسر نخواهد شد.

، والقسم، ولام الابتداء، ونو ، أنََّ ناالتوکيد، واحرف التنبيه، والحروف الزائدة، وقد، واما کثيرة منها: إِنَّ

 . بدون ناشر وطبع.156البلاغة الواضحة ص  الشرطية(.جارم . علي ) بي تا ( 

ادوات تأکيد خبر زياد است از آن جمله: إن، أن، قسم، لام ابتدا، نون های تأکيد، حروف تنبيه، حروف ترجمه :

 زيادت، قد، وامای شرطيه.

جوهری  می فرمايد: مصنف رحمه الله خلاق را به معنای نصيب وبهره معنا نموده است. } خَلَاقٍ {: -49 

)والخَلاقُ: النصيبُ؛ يقال: لا خَلاقَ له في الْخرة( خلاق به معنای بهره، چنانچه گفته می شود: لا خلاق له فی 
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، شخصی را که جادو را خریده به (50)بالای قد تأکید ولام دوم تأکید، جمله به طور مجاز بیان شده است

می دهد به شخصی تشبیه داده که شیئ هرزه را خریده به عوض شیئ عوض نفس زیرک و پاک خود را 

 قیمتی را می دهد، به این ترتیب آخرتش را می فروشد که برایش در آن روز بهره ی نیست.

وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بہِٖۤ انَۡفسَُہُمْ ؕ  لَوْ کَانوُۡا خداوند جلت عظمته این معنا را اکیدا بیان داشته می فرماید:}

 عْلمَُوۡنَ{.یَ 

، یعنی چی (51)درین جمله مؤکد خداوند مذمت جادو را بیان می دارد، بئس فعلی است دال برای ذم

ً ازین که  جادو ضررهای   بدست این جادوی که به وسیله آن  جان های شیرین خود را فروختند، علاوتا

بود تا فرا گرفته شود. اما  واضح نفسانی واجتماعی دارد در ذات خود امر مذمومی هم است درست نخواهد

یهود ثمن های با ارزشی چون: جان، عقل، دل واحساسات شان را پرداخت نموده درعوض جادو را بدست 

                                                                                                                                                             

الناشر: المکتبة  95/ 1ه( مختار الصحاح  ۱۴۲۰الرازی، محمد بن ابی بکر )  الْخرة. در آخرت بهره ی ندارد.

 .۵العصرية ، بيروت ،ط.

مصنف رحمه الله می فرمايد: دراين جمله مجاز استعاره است کسی که نفس گران بهای خود }لَمَنِ اشْترَٰىہُ{:  -50 

آن،  را داده در عوض جادوی ناچيز را خريده او را به کسی تشبيه داده که يک شيئ با ارزش را داده در بدل

ر جمله لمن اشتراه مجاز مستعار طوری است که  عارية لفظ شيئ هرزه را می خرد که ارزشی نداشته باشد.د

اشتراء را به عوض استبدال بکار برده است واستبدال را تشبيه داده به اشتراء، بوجه علاقه تشبيه به اساس قرينه 

شود بناء معلوم گرديد که اين جا استعاره است،  حاليه، چون ضمير اشتراه راجع به سحر است وسحر خريده نمی

سپس استبدال را حذف واشتراء را صراحة بيان داشته يعنی مشبه حذف ومشبه به تصريح گرديده که اين را بنام 

،الناشر: دار  ۲۷۶ -۲۷۴ه( مختصر المعاني ص۱۴۱۱استعاره تصريحيه ياد می کنند. التفتازانی ، سعدالدين )

 .۱الفكر، ط.

 51- { :} ۤ علامه مصطفی مصنف می گويد بئس فعل ذم است که بر مذمت دلالت می نمايد.وَلَبئِسَْ مَا شَرَوْا بِہ 

غلايينی می فرمايد: )أفعال المدح هي "نعْمَ وحبّ وحبّذا"،وأفعالُ الذمِّ هي "بئس وساء ولا حبّذا". وهي أفعالٌ لإنشاءِ 

افعال مدح نعم حب  خبرية، ولا بُدَّ لها من مخصوصٍ بالمدح أو الذم(. المدح أو الذم فجُملها إنشائيةٌ غير طلبية، لا

وحبذا وافعال ذم بئس، ساء ولاحبذا اند، اين ها افعالی اند که برای انشای مدح وذم وضع شده اند؛ بنابرين مدخول 

کاراست. بنابرين اين ها جمله انشائيه غير طلبيه اند نه خبريه، وبرای اين افعال مخصوص به مدح وذم در 

مخصوص به ذم بئس، سحر است که تقديرش قراری که ابوزهره رحمه الله فرمودند چنين می شود: بئس هذا 

جامع الدروس العربية  السحرالذی باعوا به انفسهم. بدست جادوی که به وسيله آن جان های خويش را فروختند.

1/۱۵. 
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، اما بینش (52است) یعنی  فروختند؛ زیرا شروا ) درینجا(  به معنای باعوا آمده }شَرَوْا بہِٖۤ  انَۡفسَُہُمْ{آوردند.

کاش می دانستند،  لَوْ کَانوُۡا یعَْلمَُوۡنَ{.بدین جهت الله متعال فرموده:} کاری درکارهای شان دیده نمی شود؛

 یعنی نوعی از دانش را میداشتند، بنابرین کسی که ذره ی دانش داشته باشد به جادو روی نمی آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

ۤ  انَۡفسَُہُمْ{:  -52  الله درين جمله آيت، شروا را به معنای باعوا معنا نموده است يعنی شراء مصنف رحمه }شَرَوْا بِہ 

در لغت عربی واژهای بيع وشراء از جمله کلماتی اند که به جای يکديگر را به معنای فروختن معنا کرده است.

معنای استعمال می شوند، اما شراء بيشتر به معنای فروختن واشتراء به معنای خريدن، ونيز بيع بيشتر به 

فروختن وابتياع هم بيشتر به معنای خريدن بکار می رود.  اما ازهری  می گويد: )وللعرب في شروا واشتراو 

عرب ها در  مذهبان: فالأكثر منهما: أن " شَرَوْا " ، باعوا، و " اشتروا " ابتاعوا؛ وربا جعلوهما بمعنى باعوا(

ين نظر اند که شروا به معنای فروختن، واشتروا به معنای کاربرد شروا واشتروا دو مذهب شدند: بيشترآنان به ا

م( تهذيب 2001ازهری ،محمد بن أحمد )خريدن می آيد، وگاهی هم هردو را به معنای فروختن معنا می کنند.

 .1بيروت، ط ،  –، ناشر: دار إحياء التراث العربي ۴/۱۱۸اللغة 
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 مقطع چهارم

 شرپسندی یهود

 

 105-103ترجمه ، تخریج وتحقیق سوره البقرة آیه 

 

نْ عِنۡدِ اللهِ خَیۡ  { ایَُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنوُۡا لَا تقَوُۡلوُۡا رَاعِناَ وَقوُۡلوُا  رٌؕ  لَوْ کَانوُۡا یعَْلمَُوۡنَ وَلَوْ انََّہُمْ اٰمَنوُۡا وَاتَّقوَْا لمََثوُۡبۃٌَ م ِ یٰۤ

نْ مَا یَوَدُّ الَّذِ لۡکٰفِرِیۡنَ عَذاَبٌ الَِیۡمٌ انۡظُرْنَا وَاسْمَعوُۡاؕ  وَ لِ  لَ عَلَیۡكُمۡ م ِ یۡنَ کَفرَُوۡا مِنْ اہَۡلِ الْکِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِکِیۡنَ انَۡ یُّنزََّ

ب كُِمْؕ  وَاللهُ یخَْتصَُّ برَِحْمَتہِٖ مَنۡ یَّشَاءُٓؕ  وَاللهُ ذوُالْفضَْلِ الْعظَِیۡمِ  نۡ رَّ  }خَیۡرٍ م ِ

) پروردگار پاداش نیكي بدانان مي داد  و اگر آنان ایمان مي آوردند و پرهیزگاري مي كردندترجمه : 

و چنین ( پاداشتي كه نزد خدا ) محفوظ ( است بهتر ) از افسانه ها و بد نهادیها ( است، اگر ) علم و دانشي 

مي داشتند و ( مي دانستند. اي كساني كه ایمان آورده اید ! ) هنگامي كه از پیغمبر تقاضاي مراعات و توجه 

و دریافت آیات قرآن مي كنید ( مگوئید: راعنا ) رعایتمان كن و ما را بپاي ! بلكه  بیشتر خود ، براي حفظ

واژه هاي هم معني دیگري را به كار برید تا یهودیان و مشركان نتوانند از آن سوءاستفاده كنند و در مفهوم 

ا نگر ، رعایتمان بر ما نظر انداز ، در م« ) أنظرنا » زشت و دشنام آمیز به كارش ببرند ( و بگوئید : 

كن . و خوب بدانچه پیغمبر بر شما فرو مي خواند و مي گوید ( گوش فرا دهید و بشنوید و براي مشركان 

) ریشخند كننده اي چون ایشان ( عذاب دردناكي است. كافران اهل كتاب و همچنین مشركان ، دوست نمي 

شما دست دهد ، در حالي كه خداوند ) به  دارند خیر و بركتي از جانب خدایتان بر شما نازل گردد و به

خواست و آرزوي ایشان توجهي نمي كند و ( به هركس كه بخواهد رحمت خویش را اختصاص مي دهد ، و 

 خدا داراي فضل سترگ و بخشش بزرگ است.

 

 ة التفاسیر در آیات این مقطعمتن زهر

ِ خَیْرٌ{.  َّقَوْا لمََثوبةٌَ منْ عِندِ اللََّّ لم یقل سبحانه آمنوا بمحمد. والضمیر یعود إلى الیهود، }وَلَوْ أنََّهُمْ آمَنوُا وَات

بل قال سبحانه:}وَلَوْ أنََّهُمْ آمَنوُا{. وذلك لأنهم لَا إیمان عندهم بشيء، بل هم في اضطراب لَا قرار في قلوبهم 

وجعلها مستقرة في القلوب مصدقة للحق فالمعنى: لو ثبت أنهم آمنوا وأذعنوا  ان للحقائق،بشيء، والإیمان إذع

وصدقوا بالحق واتقوا غضب الله تعالى وطلبوا رضاه، واتجهوا إلى السیر في الطریق السوي لكان ذلك خیرا 

واب، ولذا قال تعالى بدل الاعوجاج الذي اختاروه لأنفسهم، فساروا في طریق عوج، لو فعلوا ذلك لكان لهم ث
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ِ خَیْر{، أي لو ثبت أنهم آمنوا وأذعنوا وسكن ذلك قلوبهم،  في جواب الشرط المقدر من لو}لمََثوُبَةٌ منْ عِندِ اللََّّ

 -واتقوا أي اتقوا غضب الله بعمل صالح ینفعهم وینفع الناس، ویكونون به مصدر خیر لخلطائهم من الناس 

بة هي الثواب الدائم المستمر، وذكر سبحانه وتعالى أن ذلك خیر لهم مماهم فیه لكان لهم الثواب الدائم، فالمثو

وقوله تعالى:} خَیْرٌ{،إما عطف بیان، دماما خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هو  من اضطراب مستمر وفساد قلب،

ه وتعالى بعد خیروقد أكد الله تعالى المثوبة باللام المؤكدة الواقعة في جواب فعل لو المحذوف، وبین سبحان

ولذا قال سبحانه:}لَّوْ كَانوُا یعَْلمَُونَ{،وعلماء النحو  علمهم بهذه الأمور التي یكون علمها والأخذ بها خیرا لهم،

لوأنها حرف امتناع لامتناع أي یمنع جوابها لَا متناع شرطها، والمعنى أنه یمتنع علمهم بذلك  یقولون في

 فیمتنع إیمانهم، فهم في ضلال مبین.

كان  -صلى الله علیه وسلم  -وإن الیهود دائما عشراء سوء، فكانوا یغمزون في القول دائما بالنسبة للنبي 

 رَاعِنَا ... طالبین إرشاده وتوجیهه ودعاءه فكانوا یقولون -صلى الله علیه وسلم  -المؤمنون یتوجهون إلى النبي 

بالقول الموجه المرشد نرعك بالاستماع وأصل راعنا مفاعلة من رعى یرعى، ومعنى المفاعلة راعنا 

والإنصات، فإنك هادینا ومرشدنا وقد تفید معنى اتجه إلینا، ولقد روي عن ابن عباس في تفسیر 

راعنا على جهة الطلب  -صلى الله علیه وسلم  -}رَاعِنَا{.أنه قال: " كان المسلمون یقولون للنبي  كلمة

ان هذا بلسان الیهود سبًّا أي اسمع لَا سمعت فانتهزها الیهود وقالوا: وك والرغبة من المراعاة أي التفت إلینا،

ا فالآن نسبه جهرًا  صلى الله علیه وسلم ویضحكون فیما بینهم فسمعها  -كانوا یخاطبون بها النبي كنا نسبه سرًّ

صلى الله  -لنبي سعد بن معاذ وكان یعرف لغتهم فقال للیهودعلیكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل منكم یقولها ل

}یَا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوا لا تقَوُلوُا رَاعِنَا وَقولوُا انظرُْ  فقالوا أولستم تقولونها فنزل قوله لأضربن عنقه، -علیه وسلم 

نهاهم الله تعالى عن قول راعنا لأن الیهود فسروها بما یدل على السب كما قال ابن عباس رضي  نَا وَاسْمَعوا{.

ولقد صرح  عنه ولووا بها ألسنتهم بما یدل على أن معناها رعونة من القائل والمخاطب الكریم،الله تعالى 

فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  سبحانه وتعالى في موضع آخر بلى ألسنتهم فقال تعالت كلماته:}مِنَ الَّذِینَ هَادوُا یحَُرِ 

مُسْمَعٍ وَرَاعِناَ لَیًّا بِألَْسِنتَهِِمْ وَطَعْناً فِي الدِ ینِ وَلوَْ أنََّهُمْ قَالوُا سَمِعْنَا وَأطََعْناَ  وَیقَوُلوُنَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ 

ُ بكُِفْرِهِمْ فلََا یؤُْمِنوُنَ إِلاَّ قَ   لِیلًا{.وَاسْمَعْ وَانْظُرْناَ لكََانَ خَیْرًا لهَُمْ وَأقَْوَمَ وَلكَِنْ لعََنهَُمُ اللََّّ

یقولون:}رَاعِنَا{،یقصدون الرعونة، بمعنى عدم الاستقرار الفعلي والفكري فأمر الله المؤمنین أن كانوا 

یتوقوا هذه الكلمة وأن یقولوا انظرنا بمعنى اشملنا بنظرتك وإرشادك وتوجیهك، وأمرهم مع ذلك بأن یسمعوا 

 :للرسول إرشاده وتوجیهه وإن ذلك یفید أمرین

بأن یتخیروا العبارات التي لَا تثیر حولها المرتابین إلى ما یتعدى مقاصدهم، إرشاد المؤمنین  -أحدهما 

 وما یحرفونها عن مقصودها، وأن یتخیروا جمیل الألفاظ التي لَا یؤذي جرسها الأسماع.
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أنه یجب الأخذ بسد ذرائع فساد الفهم، وما یؤدي إلى الغمز في القول، وإخراج الكلام عن  -الأمر الثاني 

 وتعدى مقصده.معناه، 

بل إن بعض المشتغلین بالفقه قال:إنها دلیل على الأخذ بمبدأ سد الذرائع الذي یقوم على أن الذرائع أو 

الوسائل تأخذ حكم ما تؤدي إلیه، فما یؤدي إلى المطلوب یكون مطلوبا، وما یؤدي إلى المنوع یكون ممنوعا 

قولوا:}رَاعِنَا{،سد لفساد الیهود الذین یغمزون في القول، فإن نهى الله تعالي عن أن ی وإن لذلك وجها من

القول، ویتهكمون بهذا على المؤمنین، وعلى مقام النبوة السامي الجلیل ولقد ذیل الله سبحانه وتعالى الآیة بقوله 

وقد أظهر في  تعالى:}وَلِلْكَافرِِینَ عَذاَبٌ ألَِیمٌ{،والمراد من الكافرین الیهود الذین لووا ألسنتهم غمزا واستهزاء،

موضع الإضمار لتسجیل الكفر علیهم ولبیان السبب في عذابهم فهم كافرون بما كان منهم، وجحودهم للنبوة 

المحمدیة وإنكارهم للقرآن الكریم ونبذهم له وراءهم ظهریا، والكافر له عذاب ألیم، وألیم بمعنى مؤلم، وتنكیره 

وإن المشركین عبدة الأوثان لم ینزل علیهم كتاب بعد  حقیقته للدلالة على أنه عذاب ألیم لا یدرون كنهه، ولا

إبراهیم علیه السلام، والیهود أهل كتاب فنزل علیهم كتاب سماوي ثم حرفوه من بعده، ونسوا حظًّا منه وزادوا 

علیه أوهاما من عندهم، وكتموا جزءا كبیرا مما بأیدیهم إن هؤلاء المشركین والیهود جمعهم أمرا نأحدهما 

، أو بغض ما جاء به، فإذا فرقهم العلم بكتاب سماوي، فقد -صلى الله علیه وسلم  -لكفر، والثاني بغض محمد ا

مَا یَوَدُّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ ولذا قال تعالى } ؛-صلى الله علیه وسلم  -جمعهم كفر وبغض لما جاء به محمد 

 لَ عَلَیْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِ كُمْ ...{.الْكِتاَبِ وَلَا الْمُشْرِكِینَ أنَْ ینُزََّ 

یود هنا معناها یحب، وإن الود یجيء بمعنى محبة الشيء، وبمعنى تمنیه، وهي هنا بمعنى المحبة 

ُّمْ...{، وما هو بمعنى التمني قوله تعال:}وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فیَدُْهِنوُنَ{، فقط، ن وهنا تكو وقوله تعال:}وَدُّوا مَا عَنتِ

بمعنى المحبة، أي ما یحب الذین كفروا من أهل الكتاب والمشركین أن ینزل علیكم من خیر من ربكم، ونفي 

نْ  المحبة یومئ إلى الكراهیة، أي یكرهون أن ینزل الله تعالى علیكم أي خیر من ربكم، ومن في قوله تعال:}مِ 

بِ كمْ{،لاستغراق النفي ومعناها أي خیر من ربكم ، وأعظم الخیر من الله تعالى هو أن یكون رسولا خَیْرٍ من رَّ

 من رب العالین، وربكم الذي رباكم وصنعكم على عینه.

وقدم سبحانه وتعالى أهل الكتاب على المشركین، لأنَّ الكلام كان في أهل الكتاب؛ ولأنهم أشد جحودا 

وا كتابا، فالجهل قد یكون عذرا وإعناتا؛ ولأن الجحود منهم وهم أهل كتاب أشد من جحود غیرهم الذین لم یؤت

أحیانا، وإن لم یكن هنا عذرا. وإن سبب كراهیة أن ینزل علیكم خیر من ربكم یختلف عند المشركین عنه عند 

الیهود، فهو عند المشركین كفر للوحدانیة، وخوف الریاسة، والتنافس بین العشائر، وأما عند الیهود، فهو 

عیل، وهم في طبیعتهم الحسد، یحسدون الناس على ما آتاهم الله من كراهیة أن تكون الرسل في ولد إسما

 فضله.
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وموضع الكراهیة أن ینزل علیهم أي خیر من ربهم، وتنزیل الخیر من رب الوجود هو الرسالة، كان 

ولقد قال عمرو بن  ینفسون على عشیرته بني هاشم، -صلى الله علیه وسلم  -المشركون الذین عاندوا النبي 

بو الحكم الذي لقبه الإسلام بأبى جهل في سبب كفره: تنازعنا وبني عبد مناف الشرف: أطعموا هشام أ

قالوا منا نبي فأنى یكون ذلك؟ والله  فأطعمنا، وسقوا فسقینا، حتى تجاثینا على الركب، وصرنا كفرسي رهان،

 لا نؤمن به.

ولقد  كفروا به، فلعنة الله على الكافرین والیهود قد علمنا أنهم كانوا یستفتحون به، فلما جاء هم ماعرفوا

وأنه سبحانه وتعالى یسیر في اختیار نبیه على مقتضى حكمته وإرادته فقال  رد الله تعالى كراهیتهم،

ُ یخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ یشََاءُ{، والله ذو الجلال والإكرام، والفاعل المختار یختص برحمته من یشاء  تعال:}وَاللََّّ

كما قال تعالى:}وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِ لْعَالمَِینَ{. ورحمة  الرسالة التي ترحم الناس أجمعین، وهي رحمة

فمعنى یختص برحمته، أي یختص بحمل رسالته وقرآنه من  القرآن الذي جاء هدى وشفاء ورحمة للمؤمنین

ُ ذوُ  ذلك من فضله؛یشاء، أي من یختاره بحكمته والله أعلم حیث یجعل رسالته، وإن  ولذلك قال تعالى:}وَاللََّّ

الْفَضْلِ الْعظَِیمِ{،أي صاحب الفضل العظیم الذي یلازمه سبحانه وتعالى، فلا یكون منه إلا فضل عظیم یعم 

 الناس أجمعین.

 

 ة التفاسیر در آیات این مقطعترجمه زهر

)حق(  رو گردانی نموده وخواهان  خداوند یهود را در بدل باطل به حق رهنمایی میکند، زیرا آنها از

سحربودند، وآیات آشکاری را که به حق  وراه مستقیم دعوت مینمودند ترک کردند، واین به سبب تزلزل 

درک ونبود ایمان ایشان بود، مانند شخصی که گمان و اوهام بالای وی حاکم بوده و تحت تسلط خواهشات 

فرماید. )ولو آنهم آمنوا واتقوا لمثوبه من عندالله خیر( الله  نفسانی شده باشد. از همین جهت الله متعال می

سبحانه وتعالی نمیگوید که ایمان به محمد صلی علیه وسلم آوردند، ضمیر)هم( بر میگردد به یهود، بلکه الله 

سبحانه وتعالی فرمود: )ولو انهم آمنو( )خداوند از این جهت چنین فرموده است که( ایشان )یهود( به هیچ 

یز ایمان ندارند. بلکه آنها مضطرب اند و درقلب های شان هیچ چیز قرار نمیگیرد، )اطمینان قلبی نداشته چ

ومشکوک اند(. ایمان اعتراف به حقایقی است که در قلب های تصدیق کننده گان حق استقرار میابد. )بناء 

ا اعتراف  وتصدیق نموده و معنای آیه چنین است:( اگر ثابت شود که آنها )یهود( ایمان آورده وحق ر

ازغضب الله ترسیده و رضایت او را خواسته اند، و کوشش به رفتن در راه راست نموده اند، این برای شان 

خیر بود نسبت به کج روی که نفسای شان به آنها انتخاب نموده وبه همان راه رفتند، اگرچنین میکردند 

 .( بود)ایمان می آوردند( برای شان ثواب )پاداش وخیر
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از همین جهت الله متعال در جواب شرط مقدر )لو( فرموده است: }لمثوبه من عندالله خیر{ یعنی اگر 

ثابت میشد که آنها ایمان آورده واعتراف کرده اند ودرقلب های شان )به جای  اضطراب( آرامش وسکون 

 ایجاد شده است )این برایشان خیربود(. 

، توسط انجام دادن اعمال نیکویی که به خود شما و به همه مردم )واتقوا( یعنی ازغضب الله ترسیدن

نفع رسانده وشما را مصدر خیر به شرکای مردمی تان میسازد، این برای شما پاداش دائم است. زیرا مثوبه 

 به معنای ثواب دائم ومستمراست. 

ار بوده اند که شک دائمی والله متعال ذکر کرده است که این برای شان بهتر بود از آنچه که در آن گرفت

و فساد قلب بود. واین سخن الله متعال که فرموده است: )خیر( یا این که عطف بیان است، ویا خبر ازبرای 

 مبتدای محذوف است که تقدیرش چنین میشود )هوخیر(.

والله متعال )المثوبه( را به )حرف( لام تٱکید مؤکد نموده است زیرا جواب فعل محذوف )لو( است. 

خداوند جلت عظمته بعد از آگاهی ایشان در مورد امور متذکره که دانستن آن ها وچنگ زدن به آن ها مایه 

خیربرایشان بود می فرماید: ) لو کانوا یعلمون( کاش می دانستن ) اما نداستن(. دانشمندان علم نحو در مورد 

است که مانع جوابش می شود به دلیل : یعنی حرفی (53)) لو ( می گویند: لو حرف امتناع برای امتناع است

عدم تحقق شرطش، بنابرین معنای آیت چنین می شود: آنگاه که علم ایشان به چیزهای متذکره منتفی شد 

 ایمانشان نیز نفی گردید، پس سراسر در گمراهی آشکاری قرار دارند.

با سخنان طعنه آمیز شان بدون شک یهودیان همنشیان بدی اند، دائما پیامبر صلی الله علیه وسلم را   

می رنجاندند، اما مؤمنان همیشه به نبی علیه السلام توجه داشته طالب راهنمایی ها، توجیهات ودعای ایشان  

بودند وبرای پیامبر صلی الله علیه وسلم می گفتند: )راعنا( کلمه راعنا خود از باب مفاعله و مجرد آن 

: مراعات مارا به سخنان گهربار راهنما بخشت (54)است()رعی یرعی( می باشد، معنای مفاعله )چنین 

                                                 

)لو( را از جمله حروف امتناع می دانند به اين مفهوم است که برای )لَّوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ( دانشمندان نحو حرف  -53 

امتناع جواب  می آيد نه برای امتناع شرط ، پس مفهوم جلمه چنين می شود ،علم شان به اين چيز ها انها را از 

، المبارک بن ايمان آوردن شان منع می کند درنتيجه در گمراهی آشکارا به سر می برند. ابن الاثير

المملكة العربية  -،الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة ۲/۴۳۰البديع في علم العربية ه( ۱۳۲۰د) محم

 السعودية،الطبعة: الأولى.

راعنا: مصنف عليه الرحمة می فرمايد: راعنا از باب مفاعله است معنايش می شود: به سخنان گهربارت  -54 

خواهيم بود يعنی رعايت تو را به انصات واستماع خواهيم  رعايت مارا بنما وما به خاموشی وگوش به فرمانت

نمود. واژه راعنا از باب  مفاعله راعی يراعی مراعاة ورعاية به معنای رعايت وحفاظت ومراقبت نمودن می آيد 
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بنما، و مراعات تو را به گوش فرا دادن وخاموشی می نماییم، چون تو رهنما ومرشد ما هستی، وگاهی 

 توجه کن( را  نیز افاده می  کند. معنای) به ما

در تفسیر کلمه )راعنا( روایت شده است که او میگوید: الله تعالی عنهما از عبدالله بن عباس رضی 

مسلمانان واژه راعنا را به خاطر مطالبه ورغبتی که به پیامبرصلی الله علیه وسلم  داشتند برای ایشان به  

کار می برند، این کلمه از واژه مراعات اشتقاق شده به معنای به ما توجه بنما به کار می  رود،  ناگفته نباید 

ت که واژه راعنا در زبان یهود دشنام بود یعنی بشنو  ای ناشنوا  بناء آنها فرصت را غنیمت شمرده گذاش

گفتند: پیش ازین وی را در خفا دشنام می دایدیم اکنون آشکارا دشنامش می دهیم. یهودیان رسول الله صلی 

آواز آنها را شنید عد بن معاذ وبا هم می خندیدند، وسالله علیه وسلم را به همان لفظ )راعنا( خطاب کرده 

زیرا سعد زبانشان را میدانست وبه آنها گفت: لعنت الله بر شما باد اگر مردی ازشما را شنیدم که به پیامبر 

چنین بگوید گردنش را خواهم زد، آنها گفتند: مگر خود شما چنین نمی گویید؟ همین بود که این آیه نازل 

ایَُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُ شد:}  {.وۡا لَا تقَوُۡلوُۡا رَاعِنَا وَقوُۡلوُا انۡظُرْناَ وَاسْمَعوُۡاؕ یٰۤ

الله متعال مسلمانان را از گفتن کلمه راعنا منع نمود، زیرا یهود این کلمه را به شکل تفسیر می نمودند 

که که معنای دشنام را با خود می گرفت، چنانچه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرموده است: 

                                                                                                                                                             

يعنی تو به سخنان ارشاد آميزت مارا رعايت ومراقبت نما وما به استماع وانصات به سخنانت گوش فرا می دهيم 

علامه صالح انت را رعايت نموده حفاظت می نماييم. درين صورت مجردش رعی يرعی رعيا می آيد.وسخن

عثيمين می فرمايد: )و} راعنا { من المراعاة؛ وهي العناية بالشيء، والمحافظة عليه؛ وكان الصحابة إذا أرادوا أن 

؛ وكان اليهود يقولون: "يا محمد، راعنا"؛ لكن يتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: "يا رسول الله، راعنا" 

اليهود يريدون بها معنى سيئا؛ً يريدون "راعنا" اسم فاعل من الرعونة؛ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

راعن؛ ومعنى "الرعونة" الحمق، والهوج؛ لكن لما كان اللفظ واحداً وهو محتمل للمعنيين نهى الله عز وجل 

لوه تأدباً، وابتعاداً عن سوء الظن(.  واژه راعنا از مراعاة گرفته شده است به معنای  به چيزی المؤمنين أن يقو

عنايت واهتمام داشتند و بر او محافظت نمودند، صحابه کرام زمانی می خواستند با پيامبر گرامی صلی الله عليه 

يهود نيز چنين می گفتند اما معنای بدی  وسلم صحبت نمايند می گفتند: يارسول الله راعنا مراعات ما را بکنيد،

مراد می گرفتند يعنی  راعنا را اسم فاعل از رعونت گرفته هدفشان نسبت حماقت به رسول خدا صلی الله عليه 

وسلم بود معنای  رعونت حماقت ونادان می آيد، چون لفظ واحد احتمال هردو معنا را داشت ازين خاطر اصحاب 

ذکور منع شدند تا در برابر پيامبر ادب را مراعات نموده از سوء ظن دوری  جويند.ابن کرام از بکار گيری لفظ م

، الناشر: دار ابن الجوزی ، المملکة العربية 252/ 3ه(  تفسير ابن عثيمين ۱۴۲۳عثيمين . صالح بن محمد)

 .۱السعودية،ط ،
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یهودیان هنگام تلفظ کلمه راعنا زبان های خویش را میچرخاندند تا معنای آن رعونه از جانب گوینده به 

مخاطب مکرم را شود، چنانچه الله متعال به صراحت درآیات دیگرقرآن کریم این عمل آنها را بیان کرده 

 است .

فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَیقَوُلوُنَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا الله سبحانه وتعای می فرماید:)مِنَ الَّذِینَ هَادوُا  یحَُر ِ

ینِ وَلَوْ أنََّهُمْ قَالوُا سَمِعْنَا وَأطََ  عْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لكََانَ وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لیًَّا بِألَْسِنتَهِِمْ وَطَعْناً فِي الد ِ

ُ بكُِفْرِهِمْ فلََا یؤُْمِنوُنَ إلِاَّ قلَِیلًا )خَیْرًا لهَُمْ وَأَ  قْوَمَ وَلكَِنْ لعََنهَُمُ اللََّّ
(. رخي از یهودیان سخنان را از جاهاي خود 55

منحرف مي گردانند ) و كلام را از معاني اصلي به دور مي دارند و وارونه و چندگونه و چند پهلو صحبت 

را و به كار نگرفتیم ! ( و فرمان نبردیم ) و جز عصیان  مي كنند ( و مي گویند : شنیدیم ) سخن تو

نیفزودیم ! ( بشنو ) سخنان ناروا و كاش نشنوي جز ( ناشنیدني را . و ) مي گفتند : ( ما را بپاي ) ولي ( 

 زبان را پیچ مي دادند ) و به جاي : راعنا ، راعینا ، یعني چوپان ما ، یا راعنا ، یعني : نازیبا ، مي گفتند .

. . ( و ) هدفشان ( ریشخند دین بود ) و نفرین رسول ! ( ولي اگر آنان ) به جاي این همه سخنان ناروا و 

كارهاي نازیبا ( مي گفتند : شنیدیم و اطاعت كردیم و ) سخنان ما را ( بشنو و به ما مهلت بده ) تا حقائق را 

ر و ( درست تر ، ولیكن خداوند آنان را به درك كنیم ( به نفع و صلاح ایشان بود و ) با واقعیت سازگارت

سبب كفرشان نفرین نموده است ) و از رحمت خود مطرود و محروم فرموده است ( و لذا جز شمار اندكي 

 ایمان نمي آورند ) و داعي حق را لبیك نمي گویند ( .

ی میباشد. الله ( میگفتند که به معنای عدم استقرار فعلی وفکر.یهودیان )راعنا( را به قصد )رعونت

متعال مؤمنین را امر به پرهیز از این کلمه  وگفتن کلمه )انظرنا( نمود، که به معنای )نظریات، رهنمایی ها 

وتوجیهات خویش را شامل حال ما بگردان( میباشد، وبه مسلمین امر نمود تا به رهنمایی ها وتوجیهات 

 ع استفاده کلمه راعنا( دوفایده دارد.رسول الله صلی علیه وسلم گوش فرا دهند. این قضیه )من

اول: رهنمایی مؤمنین به اختیار نمودن عباراتی که قلب های مریض وشکاک نتوانند با سوء استفاده 

وتحریف مقصد اصلی آن کلمات به هدف سوء خود برسند، الفاظ زیبایی را انتخاب کنند که شنیدنشان به 

 گوش ها آزاردهنده نباشد.
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واجب است که جلو فساد فهم گرفته شده وآنچه که سبب بدی سخن شده (56)رائع دوم: از باب سد ذ

وکلام را از معنای آن خارج میسازد واز مقصد کلمه تجاوز میکند ممنوع قرارداده شود. بعضی از مشتغلین 

منتهی  فقه گفته اند: این دلیل به مبدأ سد ذرائع است، زیرا ذرائع و وسایل همان حکمی را میگیرند که به آن

 میشوند، بناء چیزی که به مطلوب منتهی شود مطلوب است، وچیزی که به ممنوع منتهی شود ممنوع است.

بناء الله متعال گفتن کلمه )راعنا( را جهت بند کردن فساد یهودیانی که در سخن گفتن چشمک زده و 

 متعال در این سخن خود به بالای مؤمنین ومقام والا وبا عظمت نبوت تمسخر میکردند منع نموده است. الله

که مراد ازکافرین یهودیانی اند که زبان های خود را به قصد وَ لِلۡکٰفِرِیۡنَ عَذاَبٌ الَِیۡمٌ{ آنها اشاره کرده است.}

 تمسخر واستهزاء می چرخاندند. 

دراینجا به عوض ضمیر)لهم( کلمه ظاهر )کافرین( را جهت ثبوت کفرشان وبیان سبب عذاب آنها  

ده است بناء آنها به سبب ضدیت به نبوت محمد صلی الله علیه وسلم، انکار، ترک، وروی گردانی از آور

قرآن کریم کافربوده وبرای کفار عذاب الیم )درد ناک( است، ألیم به معنی مؤلم بوده وجهت درک نشدن کنه 

لیه السلام کتابی به آنها نازل نمودند وبعد از ابراهیم ع وحقیقتش نکره آمده است. مشرکین بتها را عبادت می

نشده بود، اما یهودیان اهل کتاب بودند وبه آنها کتاب آسمانی نازل شده بود که بعد از نزول تحریفش نموده 

وبخشی از آنرا فراموش کرده وبه آن اوهامی را افزودند، وبخش بزرگ آنرا پنهان کردند. مشرکین 

یکی ازآن کفر ودوم بغض با رسول الله صلی الله علیه وسلم ویهودیان را دوچیز باهم جمع کرده بود. که 

وآنچه که به وی آمده بود )قرآن( میباشد. پس علم به کتاب آسمانی فرق بین مشرکین ویهود بود، اما بغض 

ین ویهود( وکفر به رسول الله صلی الله علیه وسلم وآنچه که با خود آورده بود )قرآن( این دو گروه ) مشرک

 .جمع کرده بودرا  باهم 

نۡ  بناء الله متعال فرمود:}   نْ خَیۡرٍ م ِ لَ عَلَیۡكُمۡ م ِ مَا یَوَدُّ الَّذِیۡنَ کَفرَُوۡا مِنْ اہَۡلِ الْکِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِکِیۡنَ انَۡ یُّنزََّ

ب كُِمْؕ {) در این جا به معنی یحب است، کلمه )الود( به معنی محبت  وآرزوی چیزی می  (58)کلمه )یود( (57رَّ

                                                 

سدالذرائع : يکی از اصول دوازدگانه استنباط احکام فقهی از کتاب وسنت می باشد، که چهار اصل آن اتفاقی  -56 

وهست اصل آن اختلافی است وسدالذرائع از جمله اصول اختلافی درباب استنباط احکام فقهی می باشد. القرافی ، 

 الطباعة الفنية المتحدة،الطبعة: الأولى.، الناشر: شركة ۱/۴۵۵شرح تنقيح الفصول ه( ۱۳۹۳احمدبن ادريس ) 

 .105سوره بقره: آيه  -57 

)يود (: مصنف رحمه الله در تفسير خود می گويد: ود به دو معنا می آيد:به معنای محبت وبه معنای تمنا  -58

تمنَّيت. ووددت الرجل أوده جوهری می گويد: )أوَدُّ وَدًّا ووُدًّا ووَدادَةً، ووِداداً أي وآرزوی چيزی را نمودن. چنانچه 

ةُ(. هرگاه چيزی را آرزو نمودی بدان گفته می شود اود ) يعنی تمنی کردم(  وداً إذا أحببته. والوُدُّ والوَدُّ والوِدُّ: المَوَدَّ
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آید، اما در اینجا تنها به معنی محبت آمده است، درآیات ذیل به معنای آرزو وتمنی به کار رفته است چنانچه 

 (.60( وفرموده است: }ودوا ما عنتم{)59خداوند فرموده است: }ودولو تدهن فیدهنون{)

به معنی محبت است، یعنی کفار اهل کتاب ومشرکین دوست ندارند که برشما خیری از  اما در اینجا

جانب پرودگارتان نازل شود، نفی نمودن محبت بیان گر کراهیت است، یعنی نمی خواهند که الله متعال به 

ب كُِ شما هیچ خیری از جانب خود بفرستد. لفظ )من( درین سخن پروردگار:} نۡ رَّ نْ خَیۡرٍ م ِ برای نفی مْؕ { م ِ

شود هر خیری از جانب الله را به  شما نمیخواهند، وبزرگترین خیر از  استغراق است که چنین معنا می

جانب خداوند جل مجده این است که فرستاده ای ازجانب پروردگار عالمیان برایتان فرستاد، وپروردگار تان 

ت. الله سبحانه وتعالی اهل کتاب را بر است که شمار را پرورش داده تحت نظرخویش تربیت نموده اس

 مشرکین مقدم کرده است بنابر دلایل ذیل:

 چون کلام در مورد اهل کتاب است.  یهود سرستخترین مردمان لجباز وناسپاس بودند.

انکارایشان که اهل کتاب اند نبست به  انکار کسانی که کتابی برایشان داده نشده است سنگین تر بود. 

ت عذر پنداشته میشود، اما اینجا عذر نیست، وسبب کریه دانستن نزول خیر بالای شما نزد جهل بعضی اوقا

مشرکین ویهود مختلف بود، نزد مشرکین کفر به وحدانیت، ترس ریاست، ورقابت بین قبیله ها بود، ونزد 

عتا حاسداند، با یهود بد بینی این که رسالت به فرزندان اسماعیل علیه السلام قرارگرفت، زیرا یهودیان طبی

از جانب مردم بخاطر فضل ومرحمتی عطا نموده است حسد می نمایند. موضع بد بینی نزول هر خیری 

جانب خداوند منان برای شان داده شده بود همانا رسالت بود، مشرکین با نبی پرودگار بود، خیری که از

ابو الحکم شخصی که بن هشام د، عمرواشم رقابت میکردنصلی الله علیه وسلم دشمنی کرده وبا قبیله بنی ه

به سبب کفرش اسلام لقب ابوجهل را برایش داد میگفت: ما وبنی عبدالمناف در شرف وبزگی منازعه 

داشتیم، آنها مردم را طعام میدانند ماهم طعام میدادیم، آنها مردم را آب میدادند وماهم آب میدادیم، تا اینکه به 

                                                                                                                                                             

که مصدرش )ود( به فتح واو و ) ود ( به ضم و مصادر ديگری نيز مانند ودادة و وداد می آيد، وآن گاه که چيزی 

را دوست داشتی گفته می شود: وددت الرجل اوده مرد را دوست می دارم مصدرش ود می آيد الفاظ  يا کسی

جوهری ،اسماعيل بن  چون: ) ود ( به ضم واو )ود( به فتح واو و )ود( به کسر واو به معنای مودت می آيند.

بيروت، ط ، .لعلم للملايين ادار ، ناشر:۱/۲۷۱للغة وصحاح العربية م( الصحاح تاج ا 1987 - هـ 1407حماد )

4. 

 9القلم: ايه سوره  -59 

 .118آل عمران ايه  -60 
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ازما است، این از کجا شود؟ قسم به الله که به او اکنون میگویند پیامبرساوی شدیم، زمین زانو زدیم وم

 الله علیه وسلم( ایمان نمی آوریم.)محمد صلی 

) پیامبر( میکردند، ولی هرگاه پیامبر برای شان آمد یهود طلب فتح )پیروزی( را با او ما میدانیم که

ند، لعنت الله باد بر کافران. الله متعال کراهیت وخوب میدانستند که همان پیامبر موعود است به او کفر کرد

وَاللهُ یخَْتصَُّ  }پیامبرش را اختیار نموده وفرمود:آنها را رد کرده ونظر به مقتضای اراده و حکمت خویش 

(. الله صاحب عظمت وکرم وفاعل مختار کسی را که بخواهد به رحمت خویش 61{)برَِحْمَتہِٖ مَنۡ یَّشَاءُٓؕ  

 د، وآن رحمت رسالتی است که بالای همه مردم رحم نموده است.خاص میگردان

(. ورحمت قرآنی که جهت هدایت 62}وما ارسلناک الارحمه للعالمین{)چنانچه الله متعال فرموده است: 

 و شفا ورحمت به مؤمنین آمده است.

ا که معنای یختص برحمته چنین است یعنی الله خاص میسازد به حمل رسالت وقرآن خویش، کسی ر

بخواهد، هرکی را که خواست نظر به حکمتش انتخاب می نماید و اوخوب میداند کجا رسالتش را انتخاب 

{ یعنی وَاللهُ ذوُالْفَضْلِ الْعظَِیۡمِ کند، واین )انتخاب رسول( ازفضل الله متعال است ازهمین جهت می فرماید: }

  انی دارد که کافه مردم را فرا می گیرد.صاحب فضل بزرگی ی که لازمه او است، والله متعال فضل واحس
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 پنجممقطع 

 نسخبیان احکام  

 108 -106ترجمه ، تخریج وتحقیق سوره البقرة آیات 

 

َ عَلَىَ كُل ِ شَيْ  نْهَا أوَْ مِثلِْهَا ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللَّ  َ لهَُ ءٍ قدَِیرٌ } مَا نَنسَخْ مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُسِهَا نَأتِْ بخَِیْرٍ م ِ ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللَّ 

ٍ وَلاَ نصَِیرٍ أمَْ ترُِیدوُنَ أنَ تسَْألَوُاْ رَسُو ِ مِن وَلِي  ن دوُنِ اللَّ  لكَُمْ كَمَا سُئلَِ مُوسَى مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا لكَُم م ِ

 ء السَّبِیلِ{.مِن قَبْلُ وَمَن یتَبَدََّلِ الْكُفْرَ باِلِإیمَانِ فَقدَْ ضَلَّ سَوَا

ترجمه: هر آیه اي را كه رها سازیم ) و به دست فراموشي سپاریم (، و یا این كه ) اثر معجزه اي را 

از آئینه دل مردمان بزدائیم و ( فراموشش گردانیم ، بهتر از آن یا همسان آن را مي آوریم و جایگزینش مي 

؟ آیا نمی دانی كه ملك و فرمانروائي آسمانها و سازیم . مگر نمي داني كه خداوند بر هر چیزي توانا است

زمین از آن او است؟ )و حق دارد هرگونه تغییر و تبدیلی در آیات و معجزات خود بدهد( و جز خدا 

سرپرست و یاوری برای شما نیست.شاید مي خواهید از پیغمبر خود ) همان تقاضاهاي نامعقول و نابجا و 

واست كنید كه پیش از این، ) از جانب بني اسرائیل براي آزمایش و معجزات معی ن و ناروائي را ( درخ

عناد ( از موسي خواسته مي شد. ) در پشت سر چنین درخواستي ، بهانه جوئي و كفرگرائي نهفته است ( و 

هر كه ایمان را با كفر معاوضه كند ، راه راست را گم كرده است ) و از صراط مستقیم خداشناسي منحرف 

 .گشته است(

 

 متن زهرة التفاسیر در آیات این مقطع

 

بإلغاء  }مَا ننَْسَخْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُسِهَا نأَتِْ بخَِیْرٍ منْهَا أوَْ مِثلِْهَا{،فإنها الآیة القرآنیة المشتملة على أحكام تكلیفیة

القرآن تكلیف ووضع تكلیف آخر في موضعه كنسخ تحریم بإباحة، أو إباحة بتحریم، ولكن یلاحظ أن نسخ 

بالسنة لَا یستقیم مع النص الكریم؛ لأن النسخ یوجب أن یأتي بخیر من المنسوخة أو مثلها، ولا یمكن أن تكون 

ولكن هل الآیة تدل على وقوع النسخ، أو تدل فقط على جوازه على فرض  السنة خیرا من القرآن أو مثله

ة تدل على الإمكان لا على الوقوع؛ لأن النص ولنا في ذلك نظر نقول إن الآی تفسیر الآیة بالآیة القرآنیة

ما من أسماء الشرط جزم به ننسخ وجوابه:}نأَتِْ بخَِیْرٍ منْهَا أوَْ  إذ إن -السامي بشرط وجواب هذا الشرط 

مِثلِْهَا{،فهي دالة على الإمكان لَا على الوقوع بالفعل، والوقوع بالفعل یجيء من تتبع الأحكام الشرعیة الناسخ 
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المنسوخة كما ادُّعي في الآیات التي ذكرنا، والأحكام التي تكلم فیها الفقهاء مدعین فیها نسخ آیات بآیات منها و

 فالآیة لَا تدل على وقوع النسخ، ولا على لزومه.

}ننُسِهَا{،وعلى هذه القراءة یكون ننسها من  وقبل أن ننتقل بتفسیر الآیة إلى معنى آخر نتكلم في معنى

من قلوب الناس، أي أنه أنساها للناس، وربما یتفق هذا على قول الذین یقولون  -ها من أنساها قلوب الناس لأن

}نَنسَأها{،بفتحتین وهمزة،  وهناك قراءة إن ثمة آیات نسخت تلاوتها، وبقیت أحكامها، كما ادعى في الرجم

}أوَْ ننُسِهَا{،على هذا المعنى،  ىوبمعنى نؤجلها من النسََاء بمعنى التأجیل، وخرج بعض اللغویین القراءة الأول

فقال إن الهمزة قلبت یاء إذ أصلها ننسئها فسهلت الهمزة فعوملت الیاء معاملة حرف العلة فحذف في حال 

الجزم، وعلى هذا المعنى تتلاقى القراءتان على معنى التأجیل، ویكون المعنى لَا نزیل حكم آیة أو نؤجل 

َ عَلىَ  ثلها ثم قال تعالى مؤكدا جواب الشرط بقوله تعالت كلماتهحكمها، إلا أتینا بخیر منها أو م }ألَمْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ

كُلِ  شَيءٍ قدَِیرٌ{،والمعنى تعلم علمًا یقینیا مؤكدا أن الله تعالى على كل شيء قدیر. وقدم قوله على كل شيء 

التنبیه ونفي النفي إثبات مع التنبیه وتأكید  }ألَمْ{،استفهام للنفي مع لاختصاصه تعالى بكمال القدرة وعمومها،

وهذا القول كله على تفسیر الآیة بمعنى الآیة القرآنیة وأولئك كما ذكرنا یقررون النسخ في القرآن، وقرره  العلم

الشافعي، وغیره من الفقهاء الكبار، وعلى رأسهم شیخهم أبو حنیفة وإمام دار الهجرة مالك وإمام السنة أحمد 

وما جاء عن الصحابة من نسخ بعض آیات لأخرى وإن كانوا یسمونه  وحجة قولهم هذه الآیة، بن حنبل

التخصیص كما أثر عنِ ابن مسعود أنه قال في قوله تعالى: }وَالَّذِینَ یتُوََفوَْنَ مِنكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجًا یتَرََبَّصْن 

تعالى في سورة الطلاق:}وَأوُْلاتُ الأحَْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَ یَضَعْنَ بأنفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشرا...{، وقوله 

...{، وفیها ظاهر التفارق في التوفى عنها زوجها الحامل، فقرر ابن مسعود أنها تعتد بوضع الحمل،  حَمْلهَُنَّ

غرى، أي فقال رضي الله عنه أشهد أن سورة النساء الص وهذا تخصیص للآیة الأولى بأنها لغیر الحامل،

الطلاق نسخت الكبرى. وهي قد خصصتها، ولكن كان السلف یعتبرون التخصیص نسخا، ولا مُشاحة في 

كان یربي  -صلى الله علیه وسلم  -وإن النسخ في ذاته لَا في القرآن بالذات لَا ینكره أحد؛ لأن النبي  الاصطلاح

وعشرین عاما یربیهم، ویخرجهم من الظلمات المؤمنین، ویدع الدین الحق في قلوبهم، وقد مكث بینهم ثلاثة 

إلى النور، وما كانوا لیقبلوا ذلك التهذیب الكامل الذي ینقلهم من الجاهلیة إلى العلم والتفكیر، والعمل التقي 

الطاهر دفعة واحدة؛ بل لابد أن یأخذهم في رفق وأناة یقر أمورًا على رجاء التغییر، حتى تشرب قلوبهم حب 

صلى الله علیه وسلم ما من نبوة إلا تناسخت أي حولت النفوس  -دابه، ولقد روي عن النبي الإسلام، وحب آ

بالتدریج، وترك أمور في مرتبة العفو حتى تتشرب النفوس الحقائق الإسلامیة، ولیس معنى ذلك أن الله تعالى 

الى، وإنما معناه أن الله عالم كان یجهل الحقائق ثم علم وهو ما یسمى بالبداء، والله تعالى منزه عنه تبارك وتع

بكل شيء، ولكن نبیه كان كالمربي الذي یئدرج بتعلیمه حتى یشب ویعلو فكره، فتتكامل الشریعة نزولا إذ 
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 تكامل عقله إدراكا وبیانا لذلك كان النسخ وكانت الأحكام الئى تجيء في السنة موضع التناسخ الثابت بالحدیث

قال جمهور العلماء ذلك مستدلین بقوله تعالى:}مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُسِهَا  ولكن هل یجيء النسخ في القرآن،

نَأتِْ بخَِیْرٍ منْهَا أوَْ مِثلِْهَا{،ولكن نقول: إن الآیة الكریمة كما في بیان الشرط وجوابه، وتدل على الإمكان لَا 

قرآنیة المشتملة على حكم تكلیفي، ولكن كلمة على الوقوع فعلًا، وإن هذا على أساس تفسیر الآیة بمعنى الآیة ال

الآیة تدل معانیها على الآیة الكونیة، والمعجزات الكونیة والحسیة التي یجيء بها الرسل كإحیاء عیسى علیه 

السلام الموتى بإذن الله تعالى، وإحیاء الموتى من قبورهم، وتصویره كهیئة الطیر فینفخ فیه فتكون طیرا بإذن 

وكعصا موسى علیه السلام التي فلقت البحر وفجرت الماء من الحجر، وكإرسال الجراد والقمل الله تعالى، 

آیات أي معجزات دالة  -صلى الله علیه وسلم  -والضفادع والدم آیات مفصلات وإن المشركین طلبوا من النبي 

بقوله:}مَا نَنْسَخْ مِنْ  لیهمعلى رسالته كمعجزات عیسى وموسى ویظهر أن الیهود طلبوا مثلها، فرد الله تعالى ع

، آیَةٍ أوَْ ننُسِهَا نَأتِْ بخَِیْرٍ منْهَا أوَْ مِثلِْهَا{،أي ما ننزل آیة لنبي أو رسول أو نؤجلها إلا أتینا بخیر منها أو مثلها

وفي ذلك إشارة إلى أن معجزة القرآن خیر من المعجزات التي سبقت كمعجزة موسى وعیسى، لأنَّ معجزاتهم 

تنقضي، وتنتهي بانتهاء وقتها ولا تؤثر إلا في نفوس من عاینوا، وشاهدوا، أما معجزة القرآن، فإنها  حوادث

 :وذلك للأمور الآتیة باقیة خالدة تتحدى الأجیال كلها إلى یوم القیامة وإننا نمیل إلى تفسیر الآیة بالمعجزة،

َ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قدَِیرٌ{،فإن ذلك یتناسب بوضوح  أولا تعقیب النسخ والتغییر بقوله تعالى:}ألَمْ تعَْلمَْ أنََّ  اللََّّ

على قدرة الله وصدق رسوله، والمعجزة الكونیة، ولا تظهر مناسبة  مع الآیة بمعنى المعجزة القاهرة التي تدل

 مع آیة التكلیف

َ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْ  ضِ ...{، فذكر هذا النص السامي یدل قیاسًا أن وثانیاقوله تعال:}ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

 النسخ أو الترك یكون لآلهة كونیة بخیر منها، تكون أبقى وأعظم أثرا

فقد قال تعالى :}أمَْ ترُِیدوُنَ أنَ تسَْألَوُا رَسُولكَُمْ كمَا سُئلَِ مُوسَى  أنه كان لوم على طلب آیة أخرى، -ثالثا 

تالیة لآیة النسخ وهي في توالیها تناسب أن تكون الآیة المنسوخة معجزة من  مِن قَبْلُ{،هذه الآیات كلها جاءت

 معجزات الرسالة الإلهیة، ومعجزات النبیین.

أن النسخ یقتضي ألا یمكن الجمع بین الناسخ والمنسوخ، ولیس في القرآن آیات تتعارض، ولا  -ورابعا 

وإن الله تعالى إذا أنزل معجزة لنبي، وبدل بها معجزة یمكن التوفیق بینها، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده 

وألا یقال إن الرسول الذي جاء  فذلك من كمال قدرته ولیس لمؤمن أن ینكر معجزة، ولا یطلب معجزة معینة،

ُ أعَْلَمُ بمَِا  بالمعجزة القاطعة مغتر، كَانَ آیَةٍ وَاللََّّ ل قَالوُا إِنَّمَا أنَتَ مُفْترٍَ بلَْ ینُزَِ  فقد قال تعالى:}وَإذِاَ بدََّلْنَا آیَةً مَّ

أكَْثرَهُمْ لَا یعَْلمَُونَ{، فإن الله العلیم الحكیم هو الذي یختار من الآیات الدالة على رسالة أنبیائه ما یراه أقوى 

 دلالة، وأكثر بقاء، فهو الذي یعلم الآیات كلها، وهو الذي یدبر كل شيء بحكمته، وإرادته، وإن الله أعلم حیث
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َ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  یجعل رسالته، وهو أعلم بمكان آیته، ولقد قال تعالى في ذلك:}ألََمْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ

وَالْأرَْضِ{،الهمزة للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي أي إنكار الوقوع، فما بعدها یكون منفیا بها، ولم نافیة لما 

إثبات، كما یقر علماء البیان، والنفي على طریقة الاستفهام فیه تنبیه بلیغ،  بعدها، فیكون نفي النفي، ونفي النفي

والمعنى: تعلم أیها الرسول، أن الله تعالى له السلطان الكامل في  لأن الاستفهام في ذاته فیه إثارة للانتباه،

ألون فإذا اختار آیة دالة السماوات والأرض، فله التدبیر المطلق الذي لَا قید یقیده لَا یسأل عما یفعل وهم یس

على رسالة نبي مرسل، فله أن یختار آیة أخرى لنبي آخر، فإذا اختار تسع آیات لموسى، واختار مثلها لعیسى، 

غیرها أبقى وأدوم، وأقوى دلیلا، وتحدیا للأجیال كلها الإنس  -صلى الله علیه وسلم  -فله أن یختار لمحمد 

ن هذا العلم الشامل الواسع یشیر سبحانه وتعالى إلى بیان القدرة على عقاب وإن الله سبحانه وتعالى ببیا والجن

ولذلك قال تعالى من  من یكذب وینكر، ویجحد بآیات الله تعالى ویقول حیث وضح الحق وقام، إنما أنت مفتر؛

ِ مِن وَلِيٍ  وَلا نصَِیرٍ{،وه ن دوُنِ اللََّّ ذا أنفىَ لهم عند العذاب النازل بهم بعد بیان شمول علم الله تعالى:}وَمَا لكَُم مِ 

من أن یكون لهم ولي، أي صدیق، أو ذو ولایة علیهم یحمیهم بولایته، ویكلؤهم بمحبته أو نصیر ینصرهم 

وقد أكد الله تعالى نفي الولي والنصیر، بمن التي تدل على استغراق النفي، أي  والشدائد نازلة بهم یوم القیامة

تعالى ولي أي ولي كان، ولا نصیر أي نصیر كان قویا أو ضعیفا، وأكد سبحانه النفي  لیس للمعاندین لآیات الله

بتكرار لَا. وإن ذلك النفي المؤكد یفید أنهم یجیئون إلى الله تعالى فرادى كما خلقهم أول مرة، وهو سبحانه مالك 

سخ الآیات الدالة على رسالة أشرنا إلى أننا اخترنا أن یكون النسخ في هذه الآیات الكریمات هو ن یوم الدین

، وأن تغییر آیة یأتي الله تعالى بخیر منها أو مثلها، وإن قدرة الله على ذلك ثابتة -صلى الله علیه وسلم  -النبي 

ولذا قال تعالى موجها الخطاب  وله فیما یفعل حكم ظاهرة قد نعلمها بإدراكنا الناقص، وقد تعلو على إدراكنا

وهم یشملون الوثنیین والیهود فهم جمیعا أمة محمد فقد أرسل  ملتفتا إلیهم، -علیه وسلم صلى الله  -لأمة محمد 

عْلمَُونَ أمَْ ترُِیدوُنَ إلى الناس كما قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّةً لِ لنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلكَِنَّ أكَثرََ النَّاسِ لَا یَ 

أم للإضراب عن الكلام السابق إضرابا لفظیا، مؤداه علمتم أن  كُمْ كَمَا سُئلَِ مُوسَى مِن قَبْلُ{،أنَ تسَْألَوُا رَسُولَ 

الله على كل شيء قدیر، وعلمتم أن الله تعالى له ملك السماوات والأرض، وأنه یصرف الآیات لرسله الكرام 

هذه الآیة لمن یجيء بعده، والله فیختار لكل رسول آیة، ولا یستبعد أن تكون تلك الآیات كلها على نسق 

ف دلائله وآیاته أتریدون یا من تخاطبون برسالة محمد أن تسألوا رسولكم آیة دالة على رسالته، كما سأل  یصرِ 

، كما سئل -صلى الله علیه وسلم  -الیهود موسى من قبل، أي أتریدون أن تختاروا معجزة دالة على نبوة محمد 

 موسى من قبل.

 -، ممن سأل النبي -صلى الله علیه وسلم  -نا لإنكار الوقوع، أي أنه كان ممن خاطبهم محمد والاستفهام ه

أن ینزل علیهم كتابا من السماء یحمله ملك، ومنهم من سأل أن یكون المبعوث ملكا ولا  -صلى الله علیه وسلم 
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تعالى في سؤال أهل  وقد قال یكون رجلا یمشي في الأسواق، كان ذلك من المشركین، ومن أهل الكتاب،

لَ عَلَیْهِمْ كِتاَباً مِنَ السَّمَاءِ فَقدَْ سَألَوُا مُوسَى أكَْبرََ مِنْ  َ  الكتاب: }یسَْألَكَُ أهَْلُ الْكِتاَبِ أنَْ تنُزَِ  ذلَِكَ فَقَالوُا أرَِنَا اللََّّ

اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ ثمَُّ اتَّخَذوُا الْعِجْلَ مِ  نْ بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الْبیَِ نَاتُ فعََفوَْنَا عَنْ ذلَِكَ وَآتیَْنَا مُوسَى جَهْرَةً فَأخََذتَهُْمُ الصَّ

 -والمخاطبون في قوله تعالى:}أمَْ ترُِیدوُنَ أنَ تسَْألَوُا رَسُولكَُمْ{،هم الذین خوطبوا برسالة محمد  سُلْطَاناً مُبیِناً{،

صلى الله علیه وسلم  -الكتاب فمیهم، فقد بعث النبي  ، وهم الناس جمیعا، مشركوهم وأهل-صلى الله علیه وسلم 

للأحمر والأسود والذین طلبوا تغییر المعجزة المحمدیة بغیرها من المعجزات الحسیة كان منهم المشركون  -

وقوله تعالى:}أمَْ ترُِیدوُنَ أنَ تسَْألَوُا رَسُولكَُمْ{،إلى آخره فیه  والیهود فهم أخص من بعث إلیهم بالخطاب

ستفهام متجه إلى إرادة السؤال لَا إلى السؤال نفسه، وإذا كان الاستنكار للإرادة فهو للسؤال أشد لأنه إذا الا

استنكرت ذات الإرادة، فالأولى یكون للفعل، وإنهم ما أرادوا المشابهة بین فعلهم وفعل بني إسرائیل من 

وإن  مُوسَى مِن قَبْلُ{، أي مثل ما سئل موسى من قبل إنما نبههم الله تعالى إلى المماثلة بقوله:}كَمَا سُئلَِ  قبل،

ذلك انحراف عن السبیل، وترك للحق، وانصراف عما یوجبه الدلیل، إلى سؤال عن دلیل آخر مع سلامة هذا 

یلِ{،أي ومن یجعل ولذا قال تعالى:}وَمَن یتَبَدََّلِ الْكُفْرَ بِالِإیمَانِ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِ  الدلیل الذي یعترضون علیه؛

الإیمان في مقابل الكفر فقد سار في طریق منحرف ولم یسلك السبیل المستقیم، وضل یعني بعد، ومعنى ذلك 

 :وفي ذلك إشارة إلى أمرین أن من یطلب الكفر یترك سواء السبیل والقصد،

ن اعوجاجًا ولا أنهم ضلوا القصد ولم یسلكوا سواء السبیل أي وسطه؛ لأن وسط السبیل لَا یكو -أولا 

 انحرافاً، وأنهم إذ ضلوا سواء السبیل وبعدوا عنه سلكوا طریق الكفر، واختاروه على الإیمان

أن السبب في سلوكهم طریق الغي والضلال وطلبهم معجزات یریدونها هو أنهم في أصلهم  -ثانیا 

 لأنه یتبدل الكفر بالإیمان.جاحدون كافرون، ومن ترك الطریق الواضح مع وضوحه وقیام برهانه فقد كفر؛ 

 

 ترجمه متن زهرة التفاسیر در آیات این مقطع

}مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُسِهَا نأَتِْ بخَِیْرٍ منْهَا أوَْ مِثلِْهَا{. این آیه مشتمل بر احکام تکلیفی بوده به اینصورت 

وضع میشود ، مثل تحریم  که ]بارعایت مصلحت[یک حکم تکلیفی لغو وبه جای آن حکم تکلفی دیگری

بر میآید نسخ حکم قرآن کریم با سنت  بجای اباحت واباحت بجای تحریم اما آنچنانی که از )اشارة النص(

که این قسمت آیت بهتر بودن  درست نمیباشد زیرا در آیت گفته شده است} نَأتِْ بخَِیْرٍ منْهَا { هرسول الله 

یگرداند )اینکه سنت در جایگاه دوم قرار دارد(نمی تواند بهتر از ناسخ را از منسوخ و یا مثلیت را واجب م

 قرآن یا مثل آن باشد.        
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ابوزهره رحمه الله سوالی را مطرح نموده میگوید: آیا این آیت بر وقوع نسخ دلالت دارد؟ یا  وسپس 

شود دلالت میکند؟ اینکه فقط بر جواز نسخ بر فرض اینکه یک آیت قرآن کریم به آیت دیگر تفسیر کرده 

سپس در جواب این سوال گفته است : نظر من در این مورد چنین است که این آیت بر امکان نسخ دلالت 

دارد نه بر وقوع آن، زیرا حرف "ما "از اسماء شرط است که به فعل "ننسخ " داخل شده و آن را جزم 

ثلِْهَا{ میباشد وشرط بر امکان دلالت میکند نه بر وقوع کرده است وجواب شرط }ننُسِهَا نأَتِْ بخَِیْرٍ منْهَا أوَْ مِ 

بالفعل وکسانیکه احکام نسخ شده شرعی را چنانکه در این آیت اطلاع داده شده، بررسی کرده اند وفقهاء که 

در مورد نسخ احکام به آیات دیگر بحث نموده اند فقط منظور شان نسخ آیات قرآن کریم میباشد. واین آیت 

عل بر لزوم آن نیز دلالت نمی کند )بلکه در این آیت از وقوع نسخ خبرداده شده است(. قبل از بروقوع بالف

 اینکه به تفسیر آیت به معانی دیگری متوصل شویم به توضیح معنای )ننُسِهَا( میپردازیم.

ت معنای ننسها چنین است که تلاوت آیه نسخ شده را از اذهان مردم خارج اوبه اساس همین قراء

نیم گویا اینکه آیه را فرود نیاورده ایم. و این توجیه بر قول کسانی صدق میکند که گفته اند برخی از میک

آیات تلاوتش منسوخ وحکم آن باقی بوده است چنانکه در مورد حکم رجم گفته اند الفاظ که به حکم رجم 

ه فتح نون وسین و ازدیاد دلالت داشت نسخ شده وحکم آن باقی است. ودر قراءات دیگری که )نَنسَأها( ب

همزه آمده است در اینصورت این لفظ از نساءَ گرفته شده بمعنای تأجیل )تأخیر( میباشد وبرخی تعداد از 

علماء لغت قراءات اولی را نیز همین گونه معنا نموده اند وگفته اند که "یا" در قراءت اولی در بدل همزه 

نسبت سهولت در تلفظ معامله حرف علت در حال جزم رعایت آمده است که اصل آن )ننسئها(بوده است به 

شده است به اساس این تعامل صرفی هردو قراءت معنای "تأجیل "را افاده میکند پس معنای آیت چنین 

مگر اینکه بهتر از آن یا مثل آن را « حکمی را از میان نمیبرداریم یا به تأخیر نمیاندازیم »میشود که 

 . (63)میآوریم

                                                 

}أوَْ ننُسِهَا{ دراين آيه دو قرائت است ، در قرائت اول  به فتح نون اول و فتح سين و با ازدياد همزه  -63 

 "ننسئها " نوءخرها ميباشد يعنی نزول آن احکام را بتأخير مياندازيم.)ننَسَئهُا( آمده است به معنای 

ودر قرائت دوم } ننُسِهَا{ بضم نون اول وکسر سين بدون همزه آمده است در اينصورت از نسيان گرفته شده 

)از  بمعنای "ترک " ميباشد يعنی ترکش ميکنيم تبديل ونسخش نميکنيم و بنا به قراءت بدون همزه بمعنای نسيان

، ناشر: دار  ۱/۱۶۰هـ(  تفسير فتح القدير  1414شوکانی، محمدبن علی ، ) ياد بردن وفراموش( کردن است .

 .1دمشق، بيروت ، ط ،  -ابن كثير، 



 

61 

َ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا لكَُمْ وسپس  الله متعال ]برای تحقق این امر[ میفرماید: }ألَمَْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

َ عَلىَ كُل ِ شَيءٍ قدَِیرٌ{) ٍ وَلَا نصَِیرٍ ألَمْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ ِ مِنْ وَلِي  مِنْ دوُنِ اللََّّ
می (. یعنی تو به علم یقین ومؤکد  64

 دانی که الله بر همه چیز قادر و توانا است زیرا قدرت کامله خاص برای الله متعال است.  

)ألَمْ( استفهام برای نفی همراه با مفهوم تنبیه میباشد هرگاه استفهام برای نفی باشد و"لم "نیز برای نفی  

ای اثبات علم است. واین همه بنا بر است نفی در نفی معنای اثبات را همراه با تنبیه افاده میکند که تأکید بر

تفسیری نسخ آیت به آیت قرآن است که همه ی فقهاء در رأس امام شافعی ،امام ابوحنیفه ، امام دار الهجره 

 (.65مالک بن انس وامام اهل سنت احمد بن حنبل نسخ را در قرآن کریم پزیرفته وبه آن حکم کرده اند)

واقوال صحابه در مورد نسخ برخی آیات قرآن کریم به آیه دیگری ودلیل آنها )آیه نسخ در سوره بقره( 

میباشد اگرچه فقهاء نسخ را تخصیص یک حکم به حکم دیگر نام گذاری کرده اند چنانچه در اثری از 

مْ عبدالله ابن مسعود ) رضی الله عنه (  در مورد این فرموده الله متعال در سوره بقره:}وَ الَّذِینَ یتُوََفوَْنَ مِنكُ 

(. و كساني كه از شما ) مردان ( مي میرند و 66وَیذَرَُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصْن بأنفسُِهِنَّ أرَْبعَةََ أشَْهُرٍ وَعَشرا.{)

 همسراني از پس خود به جاي مي گذارند، همسرانشان باید چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بكشند.

...{)واین فرموده الله متعال در سوره طلاق: }وَأُ   (. 67وْلاتُ الأحَْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَ یضََعْنَ حَمْلهَُنَّ

ترجمه: و عد ه زنان باردار ، وضع حمل است . یعنی حکم آیه سوره بقره به آیه سوره طلاق نسخ شده 

است. که در این آیت ظاهرا در مورد عده متوفی عنها زوحها فرق دیده میشود بنا براین عبدالله ابن مسعود 

زن را که شوهرش وفات کرده باشد وضع حمل تعیین کرده است که این تخصیص بر حکم آیه اولی  عده

میباشد )آیه اولی عام بوده زن حامله وغیر حامله را شامل مي شود وسپس به این آیت خاص شده است و 

 .(68)حکم آن در مورد زن غیر حامله باقی میباشد

تعبیر نموده اند این یک اصطلاح است ودر اصطلاح  شیخ ابوزهره گفته است: سلف تخصیص را نسخ

مواخذه نیست. این امر را کسی انکار نمیکند زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم  در میان مؤمنان بیست 

سه سال را سپری نموده ودر این مدت آنان را تربیت میکرد تا دین حق را در قلب هایشان راسخ سازد و 
                                                 

  .106سوره البقره: آيه  -78

، ناشر : دار ابن ۲/۱۲۴هـ(  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  1427الجيزاني، محمد بن حسين ) -65 

 . 5الجوزي  ، ط ،

 .234سوره بقره: آيه  - 66

 .4سوره طلاق: آيه  - 67

 .۲، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط،9/386المعجم الكبيرم( ۱۹۸۳، سليمان بن احمد ) الطبراني -68 
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سوی رشونایی بیرون نماید وتهذیب شان را کامل گرداند تا از جاهلیت بسوی علم آنان را از تاریکی ها ب

واز غفلت بسوی تفکر وعمل انتقال شان دهد چنین نبوده که همه امور اصلاحی را از آنان یکدم وبه یک 

اشت بارگی خواسته باشد بلکه به تدریج ونرمش امور دینی را به آنان تبلیغ میکرد وتغییر مثبت را توقع د

 ،تا اینکه محبت دین اسلام ،آداب واخلاق والای اسلامی در قلب های ایشان وارد گردید. 

(. رسول الله بسیاری از 69چنانچه در روایتی آمده است رسول الله فرمودند: ما من نبوة إلا تناسخت )

راسخ گرداند ،باید را در نفس های پیروانش   امور را در مرتبه عفو ترک می نمودند تا آنکه حقایق اسلامی

دانست که معنای نسخ احکام چنین نیست که الله متعال از حقایق بیخبر بوده وبعدا از آن باخبر شده است والله 

متعال از نسبت جهل وغفلت منزه است بلکه معنای نسخ آن است که الله متعال به وضعیت اولی وآخری بنده 

آورده است وپیغمبرش در تعلیم امور تدرج را اختیار کرده ها آگاه بوده وحسب احوال آنان احکام را فرود 

است تا آنکه شریعتش از حیث نزول احکام به کمال رسیده است، وبه همین لحاظ نسخ به میان آمده است 

 البته احکام که در سنت نبیوی در موضع تناسخ قرار داشته است نسخ آن به سنت ثابت شده میتواند.

در قرآن کریم نسخ صورت گرفته است؟ جمهور علما با استدلال از آیه:}مَا نَنْسَخْ اما اینکه آیا در واقع  

مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُسِهَا نَأتِْ بخَِیْرٍ منْهَا أوَْ مِثلِْهَا{ گفته اند از صراحت این نص بر میآید که نسخ حقیقتا در قرآن 

در بیان شرط وجواب شرط بوده  کریم واقع شده است. شیخ ابوزهره رحمه الله گفته است: آیت کریمه

بر امکان دلالت میکند نه بر وقوع واقعی نسخ ، و این به اساس تفسیر آیت قرآن کریم بمعنای آیت  (70)است

است که مشتمل بر حکم تکلیفی باشد،اما الفاظ این آیت ومعنای آن دلالت بر نسخ آیت کونی دارد نه حکم 

بران چون زنده کردن تکلیفی یعنی مشرکین از رسول الله معجزات کونی وحسی را مثل معجزات دیگر پیام

                                                 
ةٌ إِلاَّ تنََاسَخَتْ :»اين حديث از طريق عتبه بن غزوان به الفاظ ذيل را روايت شده است  - 69 « وَإنَِّهَا لَمْ تكَُنْ نبُُوَّ

، کتاب اخباره ه(  صحيح ابن حبان۱۴۰۸( . والبستی، محمدبن حبان )2967حديث شماره )  4/2278مسلم 

حديث شماره  16/59 بن غزوان رضي الله تعالى عَنْهُ  ذكر عتبة صلی الله عليه وسلم عن مناقب الصحابه،

 .صحيح است. ۱،ط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت(  7121)

}نأت بخير منها أو مثلها{ جمله قبلی شرط بوده و اين جمله جواب شرط ميباشد )حکمی را نسخ نميکنيم مگر  -70 

دادن اين جمله آگاهی دهنده آن است که اين دو حالت  اينکه بهتر از آن يا مثل آن را ميآوريم ( وجواب شرط قرار

يعنی نسخ و انساء جدا از دو حالت ديگری نميباشد و آن اينکه در وقت نسخ و انسا حتما حکم بهتر از آن يا مثل 

 ، ۱/۴۲۸هـ(، التحرير والتنوير 1984بن عاشور، محمد الطاهر )آن ، با تغيير حالت حکم قبلی خواهد آمد. ا

 تونس، بدون طبع. –الدار التونسية للنشر  الناشر :
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مرده به عیسی علیه السلام ،وسایر معجزات موسی علیه السلام را که بر نبوتش دلالت کند مطالبه کردند الله 

 متعال این مطالبه آنان را به این آیه}مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُسِهَا نَأتِْ بخَِیْرٍ منْهَا أوَْ مِثلِْهَا{

عجزه ی را بر هیچ نبی وپیامبری نه میفرستیم یا فرستادن آن را به تأخیر پاسخ داده است ،یعنی ما م 

نمیاندازیم مگر اینکه بهتر از معجزات گذشته ی چون معجزات موسی وعیسی به او میدهیم زیرا آنها 

حوادثی بودند که با ختم زمانه نبوت شان پایان یافته اند وتأثیری جز به کسانی نگذاشتند که آن معجزات را 

که قرآن کریم است همیشه گی بوده وتا قیام قیامت باقی میماند.  همشاهده کرده بودند ومعجزه رسول الله 

 وسپس شیخ ابوزهره: میگوید من آیه نسخ را با دلایل ذیل به معجزه تفسیر نموده ام: 

َ عَ  لَى كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ{این قسمت آیه اول: اینکه در پایان آیه نسخ الله متعال فرموده است:}ألَمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

واضحا به تفسیر آیه نسخ بر معجزه مناسبت دارد زیرا معجزه بر قدرت الله متعال وصداقت پیامبرش دلالت 

 دارد نه با آیتی که در آن احکام تکلیفی بوده باشد. 

َ لَهُ مُ  قیاسا دلالت دارد بر اینکه  لسَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ{ لْكُ ادوم: ونیز فرموده الله متعال: }ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

 نسخ یا ترک آیت کونی بهتر از نسخ حکم تکلیفی است که بر مالکیت الله متعال وقدرت کونی او دلالت کند.

را از مطالبه آیات دیگری ملامت نموده  هسوم: به تعقیب آن در آیه های الله متعال امت حضرت محمد 

یمَانِ فَقدَْ ضَلَّ  فرموده است: }أمَْ   سَوَاءَ ترُِیدوُنَ أنَْ تسَْألَوُا رَسُولكَُمْ كَمَا سُئلَِ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یتَبَدََّلِ الْكُفْرَ بِالْإِ

 السَّبِیلِ{. 

 هاین آیات تماما مقدماتی هستند برای اثبات اینکه آیه منسوخ شده یکی از معجزات رسالت رسول الله 

 است.

سخ مقتضی آن است که جمع در میان ناسخ و منسوخ ممکن نمی باشد ودر قرآن کریم آیه های چهارم: ن

وجود ندارد که با هم معارض بوده باشد و همچنان جمع در میان هردو حکم نیز ممکن نمیباشد این خود 

 هدف از نسخ معجزه الهی برای پیغمبرش بوده باشد.  دلیل است بر اینکه

ه ی را برای پیغمبرش میفرستد که به اختیار او تعالی بوده و دلیل کمال قدرتش یعنی الله متعال معجز

میباشد و برای هیچ مؤمنی مجاز نیست که معجزه ی را انکار کند و یا از الله معجزه معینی را تقاضا نماید 

دن معجزه تا اینکه نتوان گفت که پیغمبری که معجزه ی را آورده در آوردن آن مجبور بوده است )اگر آور

در اختیار پیغمبر بوده باشد ویا به مطالبه امت مربوط باشد ( در آنصورت پیغمبر اختیار تبدیلی معجزه را 

داشته ویا در آوردن معجزه با خواست مردم مجبور است در حالیکه چنین نیست ، چنانچه الله متعال فرموده 

 ُ كَانَ آیةٍَ وَاللََّّ ل قَالوُا إنَِّمَا أنَتَ مُفْترٍَ بلَْ أكَْثرَهُمْ لَا یعَْلمَُونَ{. است:}وَإذِاَ بدََّلْنَا آیَةً مَّ  أعَْلمَُ بمَِا ینُزَ ِ
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ترجمه: هرگاه آیه اي ) از قرآن ( را به جاي آیه دیگري ) از تورات و انجیل ( قرار دهیم ) و برخي 

د بهتر مي داند كه چه چیز را از احكام قرآن را جایگزین برخي از احكام كتابهاي پیشین گردانیم ( و خدا خو

د ! ( بي گمان بر  نازل مي كند ) و حكمت این تعویض و تبدیل چیست ، كافران ( مي گویند : تو ) اي محم 

ا چنین  زبان خدا دروغ مي بندي ) و از پیش خود چیزهائي به هم مي بافي و به نام خدا ارائه مي دهي. ام 

آنان نا آگاهند. و اهل علم و معرفت نیستند و از فلسفه تعویض  نیست كه ایشان مي گویند و ( بلكه بیشتر

 احكام در مراحل انتقالي جامعه بي خبرند.

یعني الله متعال در انتخاب معجزات دلالت کننده بر صداقت پیغمبرانش دانا وبا حکمت است هر آنچه 

چنانی که الله میدانند که برای را به حیث معجزه انتخاب خواهد کرد که قویا ربر صداقت آنان دلالت کند آن

رسالتش چه کسی  را انتخاب کند پس او جای مناسب وشیئ مناسب برای انتخاب معجزه را نیز میداند به 

َ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ{  همین مناسبت فرمود: }ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

ی نفی میباشد )انکار واقع شدن( ومابعد آن منفی به همزه د راین آیه برای استفهام انکاری است وبمعنا

واسطه آن بوده است و"لم " نیز برای نفی است که مابعدش را نفی میکند ونفی در نفی افاده اثبات را 

و مطابق اصطلاح علم بیان نفی بر طریقه استفهام افاده تنبیه بلیغ را مینماید زیرا استفهام در  (71)مینماید

ذات خود معنای انتباه را دارد پس معنای آیت چنین است : تو ای پیغمبر میدانی که الله دارای قدرت کامل 

که برای پیغمبرش آیه دیگری در آسمان ها وزمین است و او دارای تدبیر مطلق میباشد پس او اختیار دارد 

را انتخاب نماید آنچنانی که نه آیه ومعجزه را برای موسی ومثل آن را برای عیسی علیه السلام اختیار کرده 

است اختیار دارد که مثل آن را برای محمد ص اختیار کند که از حیث دلیل بودن قویتر وبا داوتر از هعجزه 

ده باشد. یقینا الله متعال با بیان این علم شامل وفراخش به قدرت قبلی باشد وپیش کشی برای انس وجن بو

وتوانش بر عقاب ومواخذه کسانی اشاره میکند که پیغمبرش را تکذیب نموده و نشانه های قدرتش را انکار 

و آیاتش را نپزیرد ،به این فرموده اش الله متعال این قول مشرکان توضیح میدارد که گفتند}إنما أنت مفتر{ 

ٍ وَلا نصَِیرٍ{ واین نفی برای آن است  و ِ مِن وَلِي  ن دوُنِ اللََّّ به همین دلیل در آیه بعدی آن فرمود :} وَمَا لكَُم م ِ

که وقتیکه الله متعال قدرت کامل خود را بیان کرد آیا کدام اختیار دار ودوست قویتری هست که آنها را 

                                                 

راين جابه يك قاعده مهم نحوی اشاره نموده است وهرگاه استفهام بر نفی د} ألم تعلم { مصنف رحمه الله عليه  -71 

اوَاتِ وَالأرَْضِ{ داخل شود استفاده تقريری می نمايد .مثل اين فرموده الله متعال:}ألَمَْ أقَلُ لَّكُمْ إنِِّي أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَ 

. زيرا همزه استفهام انکاری است وافاده نفی را می کند و ولم هم حرف نفی ونفی در نفی افاده اثبات را می نمايد

 جامعة قاريونس، بدون طبع.۴/۱۸۵م(  شرح الرضي على الكافية۱۹۸۷الاستراباذی، رضی الدين )
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در روز قیامت آنها را نصرت ویاری رساند لذا الله متعال حمایت کند واز آنها کفالت نماید ودر وقت شدائد 

نفی "ولایت ونصرت " را به "من" که دلالت بر استغراغ نفی مینماید تأکید کرده است یعنی: برای معاندین 

به آیت الله "ولی ونصیری" که ضعیف باشد یا قوی وجود ندارد وهمچنان الله متعال نفی را بتکرار "لا" نیز 

 ه است. مؤکد ساخت

وسپس شیخ ابو زهره رحمه الله میگوید: چنانکه اشاره نمودم نسخ در این آیات عبارت از نسخ آیات 

دال بر رسالت محمد ص است ،واینکه تغییر یک آیت ا زطرف الله متعال برای آوردن بهتر از آن یا مثل آن 

ار ها اختیار کلی دارد که ما به درک است. و اینکه قدرت الله متعال بر این امر ثابت است و او در انجام ک

 ناقص خود آن را میدانیم ، و گاهی درک کردن آن بالاتر از فهم ما انسانها میباشد.

لذا الله متعال خطابش را مواجه امت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ساخته است وبه آنها التفات 

همه ی انسانها فرستاده شده است  نموده است و امت محمد همه را شامل میشود زیرا محمد ص بسوی

 (.72 یعَْلمَُونَ{)چنانچه الله متعال فرموده است:}وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّةً ل ِلنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلكَِنَّ أكَثرََ النَّاسِ لَا 

ابدي ( و بیم ترجمه : ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان ) مؤمنان به سعادت 

دهنده ) كافران به شقاوت سرمدي ( باشي ، ولیكن اكثر مردم ) از این معني ( بي خبرند ) و همگاني بودن 

ت تو را باور نمي دارند (.  نبو 

 لذا در آیه بعد فرمود:} أمَْ ترُِیدوُنَ أنَ تسَْألَوُا رَسُولكَُمْ كَمَا سُئلَِ مُوسَى مِن قَبْلُ ...{

یعنی شما میدانید که الله بر هر چیز  (73)انصراف لفظی از کلام سابق میباشد یعنی اضراب "أم" برای

قادر وتوانا است و دانستید که برای الله مالکیت آسمانها وزمین است و او به هر قسم که خواسته باشد آیاتش 

                                                 
 .28سوره سباء: آيه   -72

به واسطه "أم" يکی از دو کلمه مفرد به ديگری عطف وبه معنای اضراب است.}أم تريدون{  "أم" حرف  -73 

عطف کرده ميشود که يکی از آن دو استفهام حقيقی و ديگری فرعی بوده، يا هدف از عطف حصول معنای 

تسويه )برابری( دو کلمه در هدف ميباشد اگر هدف از عطف تسويه باشد "أم" بمعنای "أو" ميباشد که نحوی ها 

را متصله مينامند، وهرگاه "أم" در عطف يک جمله به جمله ديگر استعمال شده باشد در اينصورت "أم"  آن

بمعنای "بل " بوده وهدف از آن شموليت کلام بعدی در استفهام ميباشد و در اينصورت نحوی ها "أم "را منقطعه 

ز اين تقريری بوده و در معنای خبر ميباشد مينامند و در اين آيت "أم " منقطعه است زيرا دو استفهام ديگر قبل ا

که اين امر موقعيت استفهام به "أم" را تعيين ميکند لذا استفهام به "أم" منقطعه ،انکاری وتحذيری ميباشد، و 

مناسبت در اين انتقال )از تقريری به انکاری( تام بوده زيرا هدف در هردو استفهام تحذيری بوده و محذر منه 
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همین آیه ها بوده را برای پیغمبرش میفرستد ، بعید نیست که آیات بعدی ولو با خواست شما هم باشد موافق 

استید میخواهید که از پیغمبر تان آیت ومعجزه  پس آیا شما ای کسانیکه امت محمدصلی الله علیه وسلم باشد

ی را که دال بر رسالتش باشد سوال کنید ! چنانکه یهود از موسی علیه السلام سوال کرده بود. استفهام در 

ا را محمد ص مخاطب قرار داده است شما چون کسانی اینجا برای انکار وقوع است یعنی: ای کسانیکه شم

استید که گفتند برای ما کتابی را بیاور که ملائکه ها از آسمان برداشته برای ما بیاورد،وبعض آنها سوال 

کردند که پیغمبر مبعوث ملک باشد نه مردی از جنسیت آنان که نان بخورد ودر بازار ها گشت گذار نماید. 

لَ عَلَیْهِمْ كِتاَباً مِنَ السَّمَاءِ  چنانچه الله متعال در مورد سوال اهل کتاب فرموده است:}یسَْألَكَُ أهَْلُ الْكِتاَبِ أنَْ تنُزَ ِ

اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ ثمَُّ  َ جَهْرَةً فَأخََذتَهُْمُ الصَّ جْلَ مِنْ بعَْدِ مَا اتَّخَذوُا الْعِ  فَقدَْ سَألَوُا مُوسَى أكَْبرََ مِنْ ذلَِكَ فَقَالوُا أرَِنَا اللََّّ

جَاءَتهُْمُ الْبیَ نِاَتُ فعََفوَْنَا عَنْ ذلَِكَ وَآتیَْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبیِناً{)
74 .) 

ترجمه: اهل كتاب از تو مي خواهند كه ) اگر پیغمبري ، یكجا ( كتابي را از آسمان بر آنان نازل كني . 

نیست ( چرا كه از موسي چیز بزرگتر از این را خواستند و ) البت ه این درخواست، استهزاء و بهانه اي بیش 

گفتند: خدا را آشكارا به ما نشان بده . به خاطر این ستم ، صاعقه ایشان را فرا گرفت ) و نابودشان كرد. 

گناه بدتر و رسواكننده تر آنان این است كه ( پس از آن همه دلائل روشني ) چون : تبدیل عصا به اژدها ، و 

ا ، و شكافتن دریا ( كه براي آنان آمد ) و خود شاهد نمودن معجزات موسي به فرعون و فرعونیها ید بیض

بودند ( گوساله ) سامري ( را ) به خدائي ( گرفتند ! ولي ما از این ) گوساله پرستي پس از توبه ایشان ( 

 د( درگذشتیم و به موسي حج ت روشني دادیم ) كه با آن بتواند آنان را هدایت كن

مخاطبین در این فرموده الله متعال:}أمَْ ترُِیدوُنَ أنَ تسَْألَوُا رَسُولكَُمْ{ کسانی اند که شامل امت دعوت 

حضرت محمد ص میباشند که کافه انسانها است و شامل مشرکان بت پرست و اهل کتاب میشوند زیرا 

ستان است که تغییر معجزه را از پیغمبر مبعوث برای سفید پوستان ،سیاه پوستان وسرخ پو هرسول الله 

بسوی آنها فرستاده  همعجزه معنوی به معجزه حسی مطالبه کرده اند پس مخاطب کسانی اند که رسول الله 

شده است لذا در این فرموده الله متعال: )أمَْ ترُِیدوُنَ أنَ تسَْألَوُا رَسُولكَُمْ( متوجه اراده سوال بوده نه خود سوال 

هرگاه نفی از اراده سوال باشد از نفس سوال به طریق اولی میباشد وهرگاه طلب انکار از اراده بود این 

باشد اگرچه اینها اراده مشابهت در فعل با بنی اسرائیل را نکرده اند اما الله طلب از نفس سوال شدیدتر می

                                                                                                                                                             

تخليص م(. ۱۹۸۶، محمد عبدالله ) الانصاري اشد که در هردو جانب استفهام مشترک است. احوال يهود ميب

 .۱،الناشر: دار الكتاب العربي،ط،۱/۲۱۹الشواهد وتلخيص الفوائد

 .153سوره نسا،: أيه - 74
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متعال آنها را بر مماثلت تنبیه میکند و میفرماید:}كَمَا سُئلَِ مُوسَى مِن قبَْلُ{ یعنی: مثل آنچه که از موسی 

 علیه السلام سوال شده بود.

آنچه هست که دلیل ایجاب آن را مینماید  زیرا انکار انصراف از راه معقول و ترک حق، انصراف از

وبر گشت به سوالی است که دلیل آن شیئ دیگر است با سلامتی دلیل قبلی لذا الله متعال فرمود: )وَمَن یتَبَدََّلِ 

د به راه الْكُفْرَ بِالِإیمَانِ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ( یعنی چه کسی ایمان را در مقابل کفر قرار میدهد اگر چنین کن

منحرف کننده ی رفته نه به راه راست )فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ( یعنی کسیکه کفر را میطلبد ورا راست را که 

ایمان است ترک میکند راه درست را گم کرده است در این فرموده الله متعال اشاره به دو امر اساسی 

 میباشد:

ه راه راست که وسطیت است نفرفته اند و معنای کجی آنان در قصد خود اشتباه کرده اند وب –أول 

وانحراف در آن قابل رعایت نیست بلکه آنها اصلا راه درست را گم کرده اند و به راه درست نفرفته اند و 

 راه کفر را در بدل ایمان اختیار کرده اند.

قیقت انکار کرده سبب در اختیار کجی وضلالت ودر مطالبه معجزه اینست که آنها در اصل از ح -دوم

 اند وکسیکه راه واضح را ترک کند به تحقیق به ایمان کفر ورزیده است.
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 مقطع ششم

 دین برابر اهل کتاب درحسادت وکینه توزی 

 

  112 - 109 ترجمه ،تخریج وتحقیق سوره البقرة آیات

 

بعَْدِ إِیمَانكُِمْ كُفَّارًا حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ مِنْ بعَْدِ مَا تبََیَّنَ لهَُمُ }وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یرَُدُّونكَُمْ مِنْ 

 َ ُ بِأمَْرِهِ إِنَّ اللََّّ مُوا   عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ الْحَقُّ فَاعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى یَأتِْيَ اللََّّ كَاةَ وَمَا تقُدَ ِ لَاةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَِیمُوا الصَّ

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ وَقَالوُا لَنْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ  ِ إِنَّ اللََّّ  إلِاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أوَْ نصََارَى لِأنَْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدوُهُ عِنْدَ اللََّّ

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فلََهُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَب ِ تلِْكَ أمََانِیُّهُمْ قلُْ هَ  هِ وَلَا خَوْفٌ اتوُا برُْهَانكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ بلََى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَّّ

 { عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ 

آرزو ترجمه : بسیاري از اهل كتاب، از روي رشك و حسدي كه در وجودشان ریشه دوانده است ، 

دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان بازگردانند. )به جانب كفر و به حال سابقي كه داشتید!( با این 

كه حقانیت )اسلام و درستي راهي كه برگزیده اید ، از روي خود كتابهاي آسماني شان( برایشان كاملا 

دهد )كه در برابرشان چه كار كنید(.  روشن گشته است . پس گذشت نمائید و چشم پوشي كنید تا خدا فرمان

) پس بر شعائر دینیتان ماندگار باشید ( و نماز را برپا دارید و  بي گمان خداوند بر هر چیزي توانا است.

زكات را بپردازید و ) بدانید ( هر كار نیكي كه پیشتر براي خود بفرستید ، آن را در نزد خدا خواهید یافت ) 

ید ( و خدا به هرچه مي كنید آگاه و بینا است . و گویند : جز كسي كه یهودي یا و پاداش آن را خواهید د

مسیحي باشد هرگز ) كس دیگري ( به بهشت در نمي آید . این آرزو و دلخوشیهاي ایشان است ) و جز 

 مشتي یاوه و سخنان ناروا نمي باشد ( . بگو : اگر راست مي گوئید دلیل خویش را بیاورید . آري ! هركس

خالصانه روبه خدا كند و نیكوكار باشد ، پاداش او در پیش خدایش محفوظ است ، و نه بیمي بر آنان است و 

 نه اندوهگین خواهند گردید ) و بهشت و سعادت اخروي در انحصار هیچ طائفه و نژاد خاصي نیست ( .

 التفاسیر در آیات این مقطع ةمتن زهر

الْكِتاَبِ لوَْ یرَُدُّونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إِیمَانكُِمْ كُفَّارًا حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ{ود هنا معناها تمنى، }وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أهَْلِ 

فإنها تستعمل بمعنى أحب، وبمعنى تمنى، وحیث كانت لو وما بعدها موضع الطلب كانت بمعنى تمنى؛ فإن 

الدین، ولا یكون إلا الوثنیة وخصوصا الوثنیین الذین بقوا وكذلك المشركون أن یختفي هذا  أمنیة أهل الكتاب

 وصحبه مسیطرین على المدینة -صلى الله علیه وسلم  -على وثنیتهم من الأوس والخزرج لكیلا یكون محمد 



 

69 

 ویلاحظ أمران:

هم فقال بل ذكر الكثیر من أن القرآن الكریم الذي أنزله العادل الحكیم لم یذكر أهل الكتاب جمیعا، -أولهما 

تعالى:}وَدَّ كَثِیرٌ منْ أهَْلِ الْكِتاَبِ{، لأن بعضهم یرجى إیمانه ویسیر في طریق الإیمان، ومن سار في طریق 

 الإیمان لَا یرجو زواله، ومن یرید الهدایة لَا یود زوالها.

كان الحق أنه ذكر أهل الكتاب دون غیرهم لأنهم كانوا أشد رغبة في تضلیل المؤمنین، و -الأمر الثاني 

عندهم أشد بیانا، وأقوى برهانا؛ ولأن حسدهم أوضح، فكلما كانت الحجة أقطع، كان حسدهم أوضح وأبین 

 وعداوتهم أشد، ولجاجتهم في الباطل.

نْ عِندِ أنَفسُِهِمِ  نْ بعَْدِ إِیمَانكُِمْ كُفَّارًا حَسَداً مِ  {،تمنوا ویقول سبحانه في موضع التمني وباعثه.}لوَْ یرَُدُّونكَُم مِ 

نْ بعَْدِ إِیمَانكُِمْ كُفَّارًا{،للإشارة  أن تعودوا إلى الكفر، بعد أن ذقتم بشاشة الإیمان، وعبر بقوله تعالى:}یرُدُّونكَُم مِ 

إلى أن ذلك رجعة بعد تقدم، وانتكاسة بعد استقامة وما كان الباعث على ذلك الحسد؛ وعبر عن حسدهم بأنه 

 یر یشیر إلى أمرین:وذلك التعب منبعث من نفوسهم،

 أنه لیس له مبرر إلا من نفوسهم فلا وجه لأن یحسدوكم على ما آتاكم الله تعالى من فضله -أولهما 

نْ عِند أنَفسُِهِم...{، كما في قوله تعالى:}یكَْتبُوُنَ  -ثانیهما تأكید ما في نفوسهم من غل بقوله تعالى:}مِ 

ِ...{، والحسد تمني زوال نعمة غیره، سواء أعادت النعمة إلیه أم لم الْكِتاَب بِأیَْدِیهِمْ ثمًُّ یقَوُلونَ هَ  ذاَ مِنْ عِندِ اللََّّ

تعد. فالحاسد لا یرید الخیر لغیره، وهو بهذا یملأ قلبه بالضغن والحقد من غیر أن یعود إلیه شيء؛ ولذلك قیل 

ر تتوالى آلامه، وخیر الدنیا كثیر إن الحسد مرض نفسي، لَا یؤذي إلا صاحبه لأنه بمقدار ما ینال غیره من خی

فیزید مرضه بمقدار ما یؤتى الناس من فضل، وقد یسمي بعض الناس حسداً ما ینال الناس من غبطة كقول 

صلى الله علیه وسلم لا حسد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله تعالى القرآن، فهو یقوم به آناء اللیل وآناء  -النبي 

 لاً، فهو ینفقه آناء اللیل وآناء النهار.النهار، ورجل آتاه الله ما

واستعمال الحسد هنا من قبیل المجاز؛ لأن موضوع الغبطة والحسد، هو الخیر بید أن الحاسد یتمنى 

الزوال والغابط یتمنى الدوام والإتباع، وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون وإن حسد الیهود كان بادیا في كل 

، وفي أقوالهم وأفعالهم، وحسد بعض الذین بقوا على وثنیتهم كان بادیا -ه وسلم صلى الله علی -معاملاتهم للنبي 

یروى  في نفاقهم وفي أفعالهم، وكانوا یجاهرون بالحسد قبل وقوعه إذ كانوا یجاهرون به، ولا یخفون كفرهم

عبدة الأوثان  كان راكبا دابة فمر بمجلس فیه مسلمون، ویهود ومشركون من -صلى الله علیه وسلم  -أن النبي 

صلى الله علیه  -من بقایا الأوس والخزرج الذین لم یكونوا قد دخلوا في الإسلام بعد، ولو نفاقا، فسلم رسول الله 

وقرأ علیهم القرآن فقال عبد الله بن أبي إن كان حقا، فلا  ثم نزل عن دابته وأخذ یدعوهم إلى الإسلام، -وسلم 

حلك فقال عبد الله بن رواحة بلى یا رسول الله فاغش مجالسنا فإنا نحب ذلك، تؤذِنَا به في مجالسنا، ارجع إلى ر
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یخفضهم حتى سكتوا، ثم  -صلى الله علیه وسلم  -فاستَّب المشركون والمسلمون والیهود، فلم یزل رسول الله 

ى ما قاله أبو صلى الله علیه وسلم ألم تسمع إل -ركب دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال رسول الله 

قال كذا وكذا فقال: أي رسول الله بأبي أنت وأمي! اعف  حباب یرید عبد الله بن أبي بن سلول فكن اه تقریباً لنفسه

عنه وأصفح، فوالذي أنزل علیك الكتاب بالحق لقد جاء الله بالحق الذي أنزل علیك ولقد اصطلح أهل هذه 

بوه بالعصابة جوه ویعصِ   ، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق، فذلك فعل ما رأیت.البحیرة على أن یتوِ 

 والحسد هنا واضح.

ولقد قال تعالى:}فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى یأَتِْيَ اللََّّ بأِمْرِهِ{، والعفو معناه، ترك المؤاخذة على الذنب والرفق 

العفو یتعلق بالمظهر كقوله تعالى:}خذِ ف في المظهر، والمعاملة الحسنة، والصفح هو إزالة كل أثر في النفس،

الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْف وَأعَْرِض عَنِ الْجَاهِلِینَ{، والصفح ألا یبقى في النفس أثر من الآلام التي أثارها الحسد 

والعمل على مقتضاه، وكلاهما أعلى درجة من الصبر المجرد؛ لأن الصبر معناه الضبط والتحمل مع ملاحظة 

 والعفو یتضمن كالصفح معنى الصبر، مع تجمل المظهر وألا تكون آلام قط مما یصنعونورجاء، 

ُ بِأمْرِهِ{،وإن ذلك  وقد حد الله تعالى نهایة للعفو والصفح، وهو أن یأتي أمر الله قال تعالى:}حَتَّى یأَتْيَِ اللََّّ

زع الحسد والحقد من قلوبهم وهدایتهم، یكون بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصاص منهم، بإجلائهم أو قتالهم، وإما بن

وإما بالغلب علیهم وأن یكونوا في ظل المسلمین، ویعلنوا إسلامهم وقلوبهم لیست مؤمنة وإن الأمر بالصفح 

ولقد  والعفو كان لإرضاء قلوبهم، وإخراج الحسد من نفوسهم فإنه لَا یدني القلوب إلا عفو رفیق وصفح جمیل

َ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قدَِیرٌ{، فإذا أمر الله كان ذیل الله سبحانه وتعالى الآ یة بإثبات قدرة الله تعالى فقال تعالى:}إِنَّ اللََّّ

قادرا على نزع الأحقاد من القلوب، والقصاص من الظالمین، وكشف ضلال المنافقین؛ لأنه قادر على كل 

ع قدرته واختصاصه سبحانه وتعالى شيء وقد أكد قدرته سبحانه بالجملة الاسمیة وإن المؤكدة، وعموم موضو

بالقدرة على كل شيء بتقدیم الجار والمجرور على قدیر. تعالت قدرته وعظمته وحكمته وإن العفو والصفح 

ولذلك قرن الله تعالى الأمر  صفحا جمیلا لَا منَّة فیه، یحتاج إلى ریاضة نفسیة وطهارة روحیة وإلف اجتماعي،

ة والزكاة وتقدیم الخیر رجاء من عند الله قال الله تعالى:}وَأقَیمُوا الصَّلاةَ بالمعروف والصفح والأمر بالصلا

إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الأكمل بأن یأتي بأركانها الظاهرة، وأركانها الباطنة مقومة  وآتوُا الزَكَاةَ{.

ا قال الله أكبرشعر بعظمة فإذ غیر معوجة طیبة خارجة من القلوب لیست النفس منفصلة عما تقوم به الجوارح،

الله وأحس برقابته، وأنه دخل بالتكبیر في ظل رحمته، وأنه رقیب علیه وأنه یواجهه، وأنه في حضرة منشئ 

هذا الوجود بما فیه من سماء وأرض وجبال ووهاد، وأن نفسه في قبضة یده، والوجود كله في قبضته، وإنه 

ولذا  لك یعلو عن الأحقاد وعن الحسد، وعن كل ضغن وإحن،بذلك یحس كأنه یرى الله لأنه في حضرته، وبذ

والزكاة تعاون إنساني، لأنها معاونة القوي للضعیف  قال تعالى:}إِنَّ الصَّلاةَ تنَْهَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ...{،
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لة، وعندها یزول وإعطاء الغني للفقیر، والربط بین الإنسان بالأخوة الجامعة والمحبة الراحمة والمودة الواص

الحسد ولا یتمنى أحد زوال نعمة أحد، وعند ذلك یكون العفو الشامل والصفح الجمیل، ویدرك معنى قوله 

تعالى فاصفح الصفح الجمیل، ویراه بقلبه عیانا. وإن الأمر بالصلاة التي هي رمز للطهارة النفسیة والائتلاف 

أمر سبحانه وتعالى بفعل الخیر في شتى  -ماعیة والائتلاف النفسي، وإیتاء الزكاء التي تدل على الطهارة الج

ِ{،و ما هنا من أسماء الشرط، وفعله تقدموا،  صوره، وقال تعالى:}وَمَا تقُدَِ مُوا لِأنَْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدوُهُ عِنْدَ اللََّّ

ه یجده عند الله تعالى وما وجوابه تجدوه عند الله، والنص الكریم حث على فعل الخیر وبیان جزائه؛ لأن جزاء

نْ خَیْرٍ{،ونلاحظ ثلاثة أمور  یجده عند الله أوفى مما قدَّم، وأكثر مما فعل، وقال تعالى:}وَمَا تقُدَِ مُوا لأنَفسُِكُم مِ 

 :في كل واحدة إشارة بیانیة، وحكمة ربانیة

للجماعة بقوله:}وَمَا تقُدَِ مُوا أن الله تعالى عبر عنِ فعل الخیر سواء أكان لنفسه أم كان  -الإشارة الأولى

ِ{،لأن فعل الخیر للجماعة فعل لنفسه، والخیر یعود على فاعله ابتداء، ویعود  نْ خیْرٍ تجَِدوُهُ عِندَ اللََّّ لأنَفسُِكُم مِ 

على الجماعة انتهاء، فمن تصدق فإنما یتصدق لنفسه؛ لأن الفائدة إلیه إذ یعیش في مجتمع متكافل غیر متدابر، 

یب بفعله القلوب وتسود المحبة الكامنة، وكذلك كل فعل خیر یكون لنفسه، وهو یقدمه لنفسه أو یكون له ولتط

 .ثوابه

أنه یجد العمل قائما ثابتاً عند الله، فیكون مهیأ حاضرًا یراه ویعاینه، وذلك كنایة عن  -الإشارة الثانیة 

 .الى، ویراه عند الله محفوظا لَا یضیعجزائه الذي لاینقص عنه، بل قد یزید علیه رحمة من الله تع

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ  -الإشارة الثالثة  تذییل الآیة الكریمة بما یفید علم الله تعالى بقوله تعالت كلماته:}إِنَّ اللََّّ

وقد أكد  بَصِیرٌ{،وهذه الجملة السامیة تفید علم الله الذي لا تخفى علیه خافیة، فلا یضیع عمل عامل منكم،

 :ه وتعالى إحاطة علمه بما یظهر وما یخفى مؤكدات ثلاثسبحان

ماالدالة على العموم، فإنها بمعنى الذي، وهي تدل على العموم  إحاطته وسموا ذلك بالتعبیر بـ -أولها 

 .الشامل

بالجملة الاسمیة وتأكید الجملة بأن وتقدیم الجار والمجرور على بصیر، والتقدیم دال على  -ثانیها 

 .التخصیص

التعبیر عن العلم بالبصیر؛ فمعناه علم كأنه مبصور بالبصر، یعلم الخفي الدقیق، والجلي  -ثالثها و

 .الواضح، فلا یخفى علیه شيء من عمل الإنسان ویعلمه علم من یبصره

ذكر سبحانه وتعالى حسد الیهود بالمدینة، وكیف یداوي المؤمنون داء الحسد عند هؤلاء وهو بالعفو 

والصفح رجاء أن یقربوا بدل أن یستمروا على جفوتهم ونفرتهم، حتى یكون الیأس من إدنائهم فیكون 

هم وهو غرورهم القصاص أو الكشف والإبعاد، والله تعالى على كل شيء قدیر ولقد بین سبحانه سبب حسد
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...{، بأنهم أهل الجنة وحدهم فقال تعالى:}وَقَالوُا لَن یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هوداً أوَْ نصََارَى تلِْكَ أمََانِیُّهُمْ 

إِیمَانكُِمْ كُفَّارًا  الضمیر یعود على أهل الكتاب في قوله تعالى:}وَدَّ كَثیِرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یرَُدُّونكَُمْ مِنْ بعَْدِ 

حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ{،والضمیر في قوله تعالى:}وَقاَلوُا{،یتعیَّن عودته على أهل الكتاب للقول نفسه؛ لأن 

صلى الله علیه  -الذین قالوا هذا القول الیهود، والنصارى وهم أهل الكتاب وهم الذین كانوا یجاورون النبي 

یب الجماعي فالیهود قالوا لن یدخل الجنة إلا من كان یهودیا والنصارى قالوا: لن یدخل والقول بالترت -وسلم

الجنة إلا من كان نصرانیا، وإلا فكل فریق لَا یؤمن بالآخر فالیهود لَا یعترفون بالنصرانیة وهم الذین عادوا 

وقد دل على ذلك قوله تعالى  المسیح، وحرضوا على قتله وإن كان الله تعالى قد نجاه من دسهم وشب ه علیهم،

هود قیل بعد ذلك:}وَقَالتَِ الْیهَُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالتَِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیهَُودُ عَلَى شَيْءٍ...{، و

عا لها مَنْ هنا لفظ یدل على الجمع فالجمع أنسب إلیه ویكون جم إنها هنا بمعنى یهود، ولكنها بمعنى الجمع؛ لأن

كعوذ جمع لعائذ، ولأنه مقابل لنصارى ونصارى جمع، وإن قولهم هذا كذب نشأ من غرورهم وإغلاق قلوبهم 

وما یتمنونه من أماني كاذبة إذ یتمنون ولا یعملون "ولذلك قال تعالى في تصویر حالهم تلِْكَ  على ما عندهم،

نویة اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسكون أمََانِی همْ وهي جمع أمنیة وهي على وزن أفعولة فأصلها أم

هذا ما یتمنونه، ولكن لماذا قال تلك أمانیهم ولم یقل تلك أمنیتهم  ذكرنا ذلك من قبل، أي أنفقلبت الواو یاء، وقد 

؟: إذ الجمع یدل على أنه أمنیة كل واحد نعینه فجمعت للدلالة على عموم التمني،  فذكر ذلك بلفظ الجمع قالوا

 وذلك لأنهم یحكمون لأنفسهم بأمانیهم لا بأعمالهم بما یتمنونه لَا بما یتخذون لنیله الأسباب

ولأن لفظ الجمع تأكید لأن یكون هذا تمنیا لهم استجابة لغرورهم وأهوائهم، وقد قال تعالى لبیان أنها أمان 

صلى الله علیه وسلم أن  -كُنتمُْ صَادِقِینَ{،أقر رسوله }قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إنِ  كاذبة لیس لها من سبب ولا دلیل

یقول لهم هاتوا برهانكم، ولم یقل سبحانه سنكل طلب البرهان إلینا، لأنه عالم الغیب والشهادة، یعلم كذب ما 

یقولون وافتراءهم، وقد حكم سبحانه وتعالى بأنه ما یتمنونه لَا ما یستحقون فلا یطلب الدلیل من یعلم؛ وقد 

أن یطلب لَا لیقتنع ولكن لیبین كذبهم في ادعائهم طلب منهم أن یأتوا  -صلى الله علیه وسلم  -رض على النبي ف

ببرهان، والبرهان هو الدلیل القاطع الملزم الذي لَا یعتریه ریب ولا شك أنه لیس عندهم دلیل ظني أو قطعي 

 من كتاب منزل أو قول نبي مرسل.

مْ صَادِقِینَ{،فجعل أداة التعلیق الدالة على الشك، وهي " إن "، إذ إنه لَا دلیل ولذلك قال سبحانه:}إِن كُنتُ 

عندهم فهم غیر صادقین ثم بین سبحانه وتعالى أن دخول الجنة بالإخلاص والعمل لَا بالتمني الكاذب فقال 

 تعالى.

 رَبِ هِ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ ولا هُمْ یحَْزَنونَ{،}بلََى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَّّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فلََهُ أجَْرهُ عِندَ 
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بلى حرف للجواب بالنفي كما أن نعم للجواب بالإیجاب، وبلى تتضمن معنى الإضراب وهذا الكلام رد 

 على المفترین الذین یتمنون الأماني الكاذبة فلیست الجنة إلا جزاء المتقین ولا تكون للكذابین الجاحدین.

ِ وَفوَ مُحْسِنٌ{، ومعنى أسلم وجهه لله تعالى أسلم نفسه كلها لله تعالى، فتكون كل }مَنْ أسَْلَمَ  وَجْهَهُ لِِلَّّ

جوارحه وكل أحاسیسه وحركات قلبه خالصة لله تعالى خائفة منه خاضعة لكل ما یأمر وینهى، وعبر بالوجه 

لاَّ وَجْهَهُ...{، ولأنه مظهر النفس، ولأنه هو فإنه كثیر ما یعبر به عن الذات كما قال تعالى:}كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِ 

 الذي تكون به المواجهة وهو الذي یكون به السجود ومظاهر الطاعة والخضوع والاستجابة.

ولا یكون إسلام النفس إلا وهو معه الإحسان في الأعمال كلها، فمعنى وهو محسن أنه یكون محسنا للناس 

، فلا یحسد الناس على ما  في معاملتهم فیمدهم بالعون عند موجبه یعین الضعیف ویغیث الملهوف، ویحمل الكَل 

آتاهم من خیر ولا یكذب ولا یحقد ولا یمشي بنمیم بین الناس ولا یتخذ السعایة سبیله، ولا یقطع ما وصل الله، 

 }وَهُوَ  ولا یفرق بین الأحبة، هذا كله یشمله معنى الإحسان وهو لا یحصى في خصائصه ومزایاه وجملة

 مُحْسِنٌ{،حالیة ومعناها أنه متلبس بالإحسان لَا یصدر عنه غیره

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ{،شرطه، مَنْ{،مِن أسماء الشرط و )و وجزاؤه قوله تعالى:}فلََهُ أجَْرُهُ{،  }أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَّّ

زاؤه جهنم وبئس ثواب ذلك الإحسان وإسلام الوجه لله تعالى، أما الادعاء المغرور، والتمني الكاذب فج

المصیر، وإنه لَا خوف علیهم من عقاب، ولا حزن یعتریهم من عمل أسلفوه ولذا قال تعالى:}وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ 

ولا هُمْ یحَْزَنوُنَ{،أي أنهم لَا یخافون حسابا ولا عقابا ولا یحزنون لأمر نالهم، بل إن إخلاصهم لله، وإحسانهم 

لهم، فهم في أمن من الله لأنهم أطاعوه، أما غیرهم فهم في غیهم وغرورهم یوم العمل لَا یجعل للعقاب سبیلا 

 القیامة یخافون مما یستقبلهم ویحزنون على ما فاتهم.

 

 التفاسیر در آیات این مقطع ةترجمه زهر

در اینجا « وَدَّ » کلمه داً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ{ }وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یرَُدُّونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إِیمَانكُِمْ كُفَّارًا حَسَ 

به معنای تمني وآرزو است ، اگرچه این کلمه از لحاظ واژه شناسی به دو معنا: دوست داشتن و تمني 

وآرزو به کار رفته است ، هرگاه حرف )لَو( بعداز کلمه )وَدَّ ( در مقام طلب واقع شود آنگاه به معنای تمنی 

ل کتاب ومشرکان این بود که دین اسلام به گونه ی کلی ازبین می باشد، به این مفهوم که تمني وآروزهای اه

برود و دو باره بت پرستی بر شبه جزیرالعرب بر حاکم گردد ، و به ویژه همان بتان که  در میان قبیله های 
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اوس وخزرج  رایج و مورد پرستش قرار می گرفتند ، تا مبادا محمد صلی الله علیه وسلم ویارانش بر مدینه 

 (.75وتسلط داشته باشند )سیطره 

 دراین آیت به نکته بسیار مهم و عالی اشاره شده است:

قرآن کریم از جانب پروردگار عادل و حکیم نازل گردیده است : عدل وحکمتش تقاضا می کند که  -۱

این حکم را شامل تمام اهل کتاب نمی شود بلکه در برگیرنده برخی  از مغرضان اهل کتاب می شود می 

: )وَدَّ كَثیِرٌ منْ أهَْلِ الْكِتاَبِ(؛ بخاطریکه برخی اهل کتاب امکان ایمان آوردن شان است و در مسیر فرماید

ً آرزو  ایمان حرکت خواهند نمود، وکسی که در مسیر ایمان گام بر  می دارد و طالب هدایت است قطعا

 زوال آن را نمی کند.

را دیگران بیشتر از آنان آرزوی گمراهی مومنان را قرآن کریم تنها از اهل کتاب نام برده است: زی -۲

داشتند، و حقانیت دین برای آنان نسبت به اهل کتاب قاطع تر ، واضح و روشن تر بود پس حسد شان نسبت 

به اهل کتاب واضح تر وروشن تر بود ، زیرا هر قدر دلیل برای خصم قاطع تر وکوبنده تر باشد به همان 

ت و عناد برباطل واضح تر وشدید تر می باشد، الله سبحانه تعالی در مقام تمنی و اندازه حسد، عداوت ،لجاج

نْ عِندِ أنَفسُِهِمِ{. آنها آرزو دار نْ بعَْدِ إِیمَانكُِمْ كُفَّارًا حَسَداً م ِ ند که شما انگیزه ی آن می فرماید:}لوَْ یرَُدُّونكَُم م ِ

گردید ، قرآن کریم از این آرزوها این گونه تعبیر نموده را بعداز چشیدن لذت ایمان دوباره به سوی کفر بر 

نْ بعَْدِ إِیمَانكُِمْ كُفَّارًا(  اشاره ب برگشت به سوی کفر بعد از تقدم و پیشرفت در ایمان  می فرماید: )یرُدُّونكَُم م ِ

رابطه و برگشت به سوی بیماری کفر و شرک بعداز شفایابی در روشنی ایمان و اسلام است. آیت فوق در 

به عامل حسد حرف می زدند و میگوید : این حسد ناشی از نفس های بیمار سرچشمه گرفته است ،و این 

 تعبیر به دو امر مهم اشاره دارد:

هیچ دلیلی برای حسد شان جز خواسته های نفسانی شان ندارند ، زیرا دیگر مجوز شرعی  –اول 

 سبحانه وتعالی بر شما حسد بورزند.وجود ندارد که آنها بر فضل وکرم وداده های الله 

نْ عِند أنَفسُِهِم...( همچنان در جای دیگر می  -دوم تاکید بر خیانت نفس های شان دارد ،می فرماید: )م ِ

ِ...( کتاب را با دست هاي خود مي نویسند سپ س مي فرماید: )یكَْتبُوُنَ الْكِتاَب بأِیَْدِیهِمْ ثمًُّ یقَوُلونَ هَذاَ مِنْ عِندِ اللََّّ

( فرق  نمی کند 76به معنای تمنی زوال نعمت از غیر است )در در لغت  حسد«.گویند: این از جانب خداست

                                                 

الهد، ناشر: دار  ،9/278تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدی ، محمدبن محمد عبدالرزاق ) بی تا (   -75 

 بدون طبع.کلمه )ود(.

 ، ناشر: دار الفكر. ۳/۴۱۱م( معجم مقاييس اللغة1979 -هـ 1399ابن فارس ، أحمدبن فارس ) -76
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که نعمت به او برگردد و یاخیر ، زیرا قلب شخص حاسد مملو از حقد وکینه است وهیچ گاه خیر دیگران را 

شخص حاسد دیگران از آن نمی خواهد، از همین رو گفته می شود حسد یک بیماری نفسانی است ، جزء 

 رنج نمی برد ، بخاطریکه به هر اندازه ی که دیگران خوبی ها وبرتری ها بدست می آورند او رنج می بیند

، از آنجای که مصالح ومنافع دنیا زیاد است پس بیماری او به اندازه فضل وکرم که برای مردم اعطا می 

مند ، مانند قول نبی کریم صلی الله علیه وسلم که می گردد افزوده می شود، برخی ها غبطه را حسد می نا

وَرَجُلٌ آتاَهُ اللهُ مَالًا، لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ اللهُ الْقرُْآنَ فهَُوَ یَقوُمُ بِهِ آناَءَ اللَّیْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، فرمایند: )

 (. 77اءَ النَّهَارِ( )فهَُوَ ینُْفِقهُُ آناَءَ اللَّیْلِ، وَآنَ

جز به دو خلق و خو، حسد )غبطه( برده نمي شود: مردي كه خداوند، قرآن را به او یاد داده »ترجمه: 

است و او در ساعات شب و روز، آن را مي بخشد )حقش را از قرائت و عمل و تعلیم، به جاي مي آورد(.  

 «.و روز، آن را مي بخشد مردي كه خداوند مالي به او داده است و او در ساعات شب

، اگرچه موضوع غبطه و حسد خیر است اما (78)اما استعمال واژه حسد در اینجا از قبیل مجاز است

حسد کننده تمنی زوال نعمت از غیر را دارد، در حالیکه غبطه کننده تمنی دوام و استمرار نعمت در غیر را 

بدهند و بر  این گونه خیر و برتری ها با همدیگر مسابقهدارد،مسابقه دهندگان باید براي به دست آوردن این 

 یكدیگر پیشي بگیرند .

بلا تردید حسد یهودیان با پیامبر اسلام در تمام جوانب معاملات ، گفتار وکردار شان واضح و هویدا 

بود و حسد برخی از کسانیکه بر بت پرستی روان بودند در نفاق و شقاق و عمل کردهای شان واضح بود 

نها به صورت آشکار ادعای بت پرستی را می کردند و عملاً بت ها را می پرستیدند وهرگز کفر خود را آ

پنهان نمی کردند. در حدیث آمده است روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم بر مرکبی سوار از نزد 

که بعد ها هم اسلام مجلس مشترک مسلمانان، یهودیان، مشرکان و بقایای بت پرستان قبیله اوس و خزرج 

                                                                                                                                                             

 .3بيروت، ط ،  –، ناشر: دار صادر ۳/۱۴۳هـ(  لسان العرب  1414وابن منظور ،محمد بن مكرم ) 

باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ) د، ( صحيح البخاری، کتاب التوحي ۱۴۰۷بخاری، محمدبن اسماعيل ) -77 

 بيروت. –الناشر: دار ابن كثير، اليمامة  (.5025حديث شماره )  6/191رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم... 

استعمال الحسد من قبيل المجاز: زيرا اصل حسد عمل زيشت وناپسند است بخاطريکه حاسد اروزی تمنای  -78 

زوال نعمت از غير را دارد اما دراين جا محسودبه ) انفاق وتلاوت قرآن ( هردو عمل خير استند بنابرين 

ی حقيقی. ابن فارس ، أحمدبن دانشمندان علم لغت بدين باورند اند که حسد به معنای مجازی است نه به معنا

، ناشر: دار الفكر. وابن منظور ،محمد بن مكرم  ۳/۴۱۱م( معجم مقاييس اللغة1979 -هـ 1399فارس )

 .3بيروت، ط ،  –، ناشر: دار صادر ۳/۱۴۳هـ(  لسان العرب  1414)
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 -صلى الله علیه وسلم  -فسلم رسول الله  :نیاروند و حتی به گونه منافقانه هم اظهار ایمان نکردند عبور کردند

وقرأ علیهم القرآن فقال عبد الله بن أبي إن كان حقا، فلا تؤذِنَا به  ثم نزل عن دابته وأخذ یدعوهم إلى الإسلام،

قال عبد الله بن رواحة بلى یا رسول الله فاغش مجالسنا فإنا نحب ذلك، فاستَّب في مجالسنا، ارجع إلى رحلك ف

یخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب  -صلى الله علیه وسلم  -المشركون والمسلمون والیهود، فلم یزل رسول الله 

قاله أبو حباب صلى الله علیه وسلم ألم تسمع إلى ما  -دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال رسول الله 

قال كذا وكذا فقال: أي رسول الله بأبي أنت وأمي! اعف عنه  یرید عبد الله بن أبي بن سلول فكن اه تقریباً لنفسه

وأصفح، فوالذي أنزل علیك الكتاب بالحق لقد جاء الله بالحق الذي أنزل علیك ولقد اصطلح أهل هذه البحیرة 

بوه بالعصابة، فلم جوه ویعصِ   (.79ا رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق، فذلك فعل ما رأیت)على أن یتوِ 

به آنان سلام داد. سپس توقف كرد و از مركب، پایین آمد و  -صلى الله علیه وسلم  -رسول الله  ترجمه:

آنها را به سوي توحید ویکتا پرستی دعوت نمود و براي آنان، قرآن تلاوت كرد. عبدالله بن ابي بن سلول 

د! سخناني بهتر از سخنان تو و جود ندارد. اگر آنها حق اند، پس به ما، در مجالس، اذیت و گفت: اي مر

آزار مرسان. بلكه به خانه ات برگرد و هر كس كه نزد تو آمد، برایش داستان سرایي كن. عبدالله بن رواحه 

ریم. در نتیجه، گفت: بلي، اي رسول خدا! سخنانت را در مجالس ما بگو. چرا كه ما آنها را دوست دا

مسلمانان، مشركین و یهود به یكدیگر ناسزا گفتند تا جاییكه نزدیك بود با یكدیگر درگیر شوند. و رسول خدا 

همچنان، آنان را به آرامش دعوت مي كرد تا اینكه آرام گرفتند. سپس، سوار مركب  -صلى الله علیه وسلم  -

فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -ه رسید. آنگاه، نبي اكرم شد و به راهش ادامه داد تا به منزل سعد بن عباد

سعد بن عباده «. اي سعد! آیا سخنان ابوحباب )عبدالله بن ابي( را شنیده اي؟ او چنین و چنان مي گوید»

                                                 

)فسََلَّمَ عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ صَلَّى  امام بخاری  از طريق عروه از اسامه بن زيد اين حديث را اين گونه نقل کرده اند: -79 

 بْنُ أبَُيٍّ: أيَُّهَا الْمَرْءُ، لَا أحَْسَنَ مِنْ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ وَقفََ، فنََزَلَ فدََعَاهُمْ إلَِى اللهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمِ الْقرُْآنَ، فقََالَ عَبْدُ اللهِ 

 فَلَا تؤُْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إلَِى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَليَْهِ، فقََالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَذاَ إِنْ كَانَ مَا تقَوُلُ حَقًّا، 

وا أنَْ يتَوََاثبَُوا، فَلَمْ حَتَّ  رَوَاحَةَ: اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإنَِّا نحُِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: فَاسْتبََّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ  ى هَمُّ

ادَةَ، فقََالَ: " أيَْ سَعْدُ، ألََمْ تسَْمَعْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يخَُفِّضُهُمْ، ثمَُّ رَكِبَ دَابَّتهَُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَ 

قَالَ: كَذاَ وَكَذاَ "، قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَاصْفَحْ، فَوَاِلله، لَقَدْ  -دَ اللهِ بْنَ أبَُيٍّ يرُِيدُ عَبْ  -إلَِى مَا قَالَ أبَوُ حُبَابٍ؟ 

بُوهُ بِالْعِصَا جُوهُ فيَعُصَِّ ا أعَْطَاكَ اللهُ الَّذِي أعَْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أهَْلُ هَذِهِ الْبحَُيْرَةِ أنَْ يتُوَِّ رَدَّ اللهُ ذلَِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي بَةِ، فَلَمَّ

كتاب ه( صحيح البخاری ۱۴۰۷( بخاری ، محمدبن اسماعيل )أعَْطَاكَهُ، شَرِقَ بِذلَِكَ، فَذلَِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأيَْتَ 

الناشر: دار  (5899حديث شماره ) 8/56 باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ،الاستئذان

 بيروت، بدون طبع.غ –ير، اليمامة ابن كث
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گفت: اي رسول خدا! او را ببخش و از او درگذر. سوگند به ذاتي كه قرآن را بر تو نازل كرده است، در 

دینه، اتفاق نظر كرده بودند تا بر سر او عمامه بنهند و تاج پادشاهي بگذارند، خداوند، حقي حالي كه مردم م

را كه بر تو نازل كرد، آورد. پس هنگامي كه خداوند با این حقي كه بر تو نازل فرمود، نخواست این كار، 

بود. دراین حدیث عملي شود، لقمه برایش، گلوگیر شد. و برخوردي كه از او مشاهده كردي، بدین جهت 

 حسد و کینه توزی های یهود ومشرکان واضح وهویدا است.

ُ بِأمَْرِهِ{الله سبحانه تعالی دستور دادند: }فَاعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّ   ى یأَتِْيَ اللََّّ

 ترجمه: پس گذشت نمائید و چشم پوشي کنید تا خدا فرمان دهد.

ظاهر نرمش نشاندن ورفتار نیکو است، اما صفح  ، بهت در برابر گناه، عدم مجازامعنای عفو گذشت

، پس گفته می توانیم عفو به اشیاء ام آثار منفی این حرکت ازنفس استبه معنای ازاله و ازبین بردن تم

خُذِ الْعَفْوَ وَ أمُْرْ بِالْعرُْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ » ه الله سبحانه وتعالی می فرماید:ظاهر مربوط می شود طوری ک

عفو را پیشه كن و به نیكي دستور ده و از جاهلان روي بگردان.  اما صفح به اشیاء باطنی (80) «ینَ الْجاهِل

مربوط می شود به این مفهوم که نباید در نفس تو آثار درد وآلام که درنتیجه حسد وکینه توزی های دشمن 

های عالی صبر مخلصانه می وعمل کرد های آنان به میان آمده بود باقی بماند، عفو و صفح از جمله معیار

باشند، زیرا صبر به معنای حبس نمودن چیزی، خویشتن داری و تحمل و برد باری توام با ملاحظه 

وامیداوری آینده می باشد،عفو دقیقاً مانند صفح متضمن  معنای صبر با آراستن ظاهرخویش می باشد وباز 

 (.81ده های آنان نیست)تاب دهنده این حقیقت است که درد وآلام از ناحیه عمل کر

اما الله سبحانه وتعالی برای پایان عفو و صفح حدود تعیین می کند و آن عبارت از صدور فرمان الهی  

ُ بِأمْرِهِ{ این فرمان به یکی از سه حالت تحقیق می یابد:  است }حَتَّى یأَتِْيَ اللََّّ

 اخذ قصاص از آنها توسط تبعید و جهاد علیه آنان. -۱

 پاک کردن دلهای آنان از حسد وکینه و هدایت شان به سوی اسلام .  -۲

سیطره کلی برآنها و زیستن آنها در زیر چتر اسلام و اظهار ایمان به گونه جعلی و تظاهری ولی   -۳

درحقیقت مومن نباشند. اما فرمان عفو و در گذشت از گناهان آنان برای خشنود ساختن قلب های آنان و 

                                                 

 199سوره اعراف :آيه  -80 

،ناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 1/362معجم الفروق اللغويةه( ۱۴۱۲العسکری ، الحسن بن عبدالله )   -81 

ه( المفردات في غريب القرآن ۱۳۱۲. الاصفهانی ، الحسين بن محمد)۱ط،« قم»لجماعة المدرسين بـ 

 .2/515.و لسان العرب ۱دمشق بيروت ،ط، -،ناشر:دار القلم، الدار الشامية 1/486
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حسد از نفس های آنان بود بخاطریکه قلب ها را جز از طریق گذشت دوستانه وچشم پوشی بیرون کردن 

 نیکوکارانه با هم نزدیک نمی شود.

َ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ( وقتیکه  الله سبحانه وتعالی آیت را با اثبات قدرت خویش پایان داد و فرمود: )إِنَّ اللََّّ

کینه ها از قلب ها، قصاص از ظالمان وکشف گمراهی منافقان خواهد  الله دستور دهد قادر به بیرون کردن

 (.82بود ، زیرا برتمام اشیاء قادر است، وقدرت خود را با جمله اسمیه وإن موکد تاکید می کند)

موضوع عمومیت قدرت او تعالی واختصاص الله سبحانه تعالی به قادر بودن برتمام اشیاء درنتیجه  

 (.83لفظ قدیر بدست می آید. قدرت ، عظمت وحکمت او بس بزرگ است)به  ورتقدیم جار ومجر

بلا تردید در عفو و بخشش وگذشت دوستانه منت نهادن در کار نیست ، بلکه نیاز به ریاضت نفس ، 

طهارت روح ومحبت اجتماع دارد ؛ از همین رو الله سبحانه وتعالی امر به معروف و گذشت را در کنار 

ته است، باید برای آموختن بخشش کارهای خیر را انجام دهد وسپس امیدتوفیق را از نماز، زکات بیان داش

 جانب الله متعال داشته باشد.

لَاةَ  كَاةَ  }وَأقَِیمُوا الصَّ  ردازید.و نماز را برپا دارید و زکات را بپ {.وَآتوُا الزَّ

ارکان ظاهری وباطنی به  مفهوم اقامه نماز، ادای آن به طریقه کامل بارعایت منصف علیه رحمه گفته

گونه درست وبدون کمی وکاستی است. این عبادت با طیب نفس از اعماق قلب های نشأت نموده باشد، زیرا 

نفس جدای از اعمال جواح نمی باشد، وقتیکه نماز گزار " الله أکبر " میگوید: عظمت و بزرگی پروردگار  

خود احساس می کند، و او توسط تکبیر در زیر سایه را درک می نماید و سیستم نظارت الله را در وجود 

رحمت پروردگار قرار می گیرد، و باید این باور را در خود ایجاد نماید که الله سبحانه وتعالی نگهبان 

ورقیب او است ، و او در حضور آفریدگار جهان هستی وتمام داشته هایش از قبیل آسمان، زمین، کوه ها و 

ارد، پروردگار که روح وتمام کائنات در دست او است، و دراین حالت احساس زمین های هموار قرار د

می کند که گویا الله سبحانه وتعالی را درحضور خویش می بیند، توسط این گونه عبادت از حقدها، کینه ها 

 وخشم ها روی می جوید، 
                                                 

مصنف رحمه الله برای عموميت قدرت الله سبحانه وتعالی بر جمله اسميه وتاکيد آن با حرف إن استناد نموده  -82 

تاکيد با حرف إن بيايد است ، چنانچه علماء علم نحو هم برآن اشاره دارند ميگويند: هرگاه بعداز جمله  اسميه 

هـ (. الموجز في قواعد اللغة 1424سعيد بن محمد )دلايت برعموم وهمه شمول بودند می نمايد .الافغانی ، 

 بيروت . -، ناشر : دار الفكر  ۱/۳۹۲العربية

، ناشر: مكتبة  ۱/۱۴هـ ( فتح رب البرية في شرح نظم الْجرومية 1431أحمد بن عمر) الحازمی ،   -83 

 .1الأسدي، مكة المكرمة ، ط، 
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 (.84ءِ وَالْمُنكَرِ...{)الله سبحانه وتعالی می فرماید: }إِنَّ الصَّلاةَ تنَْهَى عَنِ الْفحَْشَا

 ترجمه: و نماز را برپاي دار، بي گمان نماز )آدمي را( از کارهاي ناپسند و ناشایست باز مي دارد. 

فریضه زکات درحقیقت نوع از تعاون انسانی است، تعاون و همکاری قوی برای ضعیف، ثروتمندان 

درمیان انسانها است، وقتیکه حسد  برای مستمندان واستحکام ریشه های اخوت وبرادری، محبت دوستی

وکینه ها از بین می رود هیچ کس در پی زوال نعمت از برادر مسلمان نمی باشد آنگاه عفو وبخشش وصفح 

 جمیل معنا پیدا می کند.

 وانسان مفهوم قول سبحانه وتعالی را باقلب ها درک  وبه چشمان خود مشاهده می کند، می فرماید: 

فْحَ   (. ترجمه: پس به صورتي نیک در گذر و چشم پوشي کن.85الْجَمیلَ{) }فَاصْفَحِ الصَّ

دستوربه نماز درواقع رمز طهارت وهمزیستی فردی ، وزکات رمز طهارت وهمزیستی اجتماعی 

است، از همین رو الله سبحانه وتعالی در موارد متعددی  به انجام کارهای نیک دستورداده است، می 

َ فراید: مُوا لِأ ِ{نْفسُِكُمْ مِنْ خَ }وَمَا تقُدَ ِ  .یْرٍ تجَِدوُهُ عِنْدَ اللََّّ

ترجمه: و آنچه شما از خوبي و خیر براي خودتان پیش مي فرستید آن را نزد خداوند خواهید یافت. 

، قرآن کریم (86)حرف " ما" از جمله اسماء شرط " تقدموا" فعل شرط و" تجدوه عندالله " جواب شرط است

ر های نیک ودریافت پاداش آن ترغیب وتشویق می کند، زیرا پاداش عمل کردهای مسلمانان را به انجام کا

خود را نزد الله در می یابد وآنچه را نزد الله در یافت می کند نسبت به آنچه  که پیش فرستاده است بیشتر 

نْ خَیْرٍ{. ترجمه: و آنچه شم وکامل تر است، می فرماید: مُوا لأنَفسُِكُم م ِ ا از خوبي و خیر براي }وَمَا تقُدَ ِ

 . خودتان پیش مي فرستید

 دراین آیت به سه امر مهم اشاره شده است ، وهر کدام از آنها دارای اشاره بیانی وحکمت های ربانی است:

الله سبحانه وتعالی از کار های نیک قطع نظر از اینکه جنبه فردی داشته باشد یا اجتماعی این  اشاره اول :

ِ(. زیرا انسان هرکار نیک را که برای  نْ خیْرٍ تجَِدوُهُ عِندَ اللََّّ مُوا لأنَفسُِكُم م ِ گونه تعبیر کرده است : )وَمَا تقُدَ ِ

مفاد کار های خیر ونیک در آغاز به خود شخص بر  خود انجام می دهد برای اجماع هم می باشد ، زیرا

می گردد ودر نهایت مفادش برای اجتماع هم بر می گردد ، بطور مثال کسی که صدقه وخیرات می کند 

                                                 

 . 45سوره عنکبوت: آيه  -84 

 .85سوره حجر: آيه  -85 

،ناشر: دار الرشيد، 1/۲۳۳الجدول في إعراب القرآن الكريم  هـ(  1418محمود بن عبد الرحيم) صافی ، -86 

 .4ط ،  –دمشق 
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مفاد آن در ابتدا به خودش وسپس به  اجتماع بر می گردد ، فائده خودش دراین است که درجامعه به عنوان 

ایان قرار می گیرد ، در قلوب مردم محبت وجایگاه خود را پیدا می کند  انسان خیرخواه ، سرپرست بی نو

، ومفاداجتماعی این است که با فقراء دست گیری می کند ، فقر را در جامعه کاهش می دهد ، درنتیجه 

جرایم کاهش می یابد ، به همین منوال تمام کار های نیک مفاد فردی واجتماعی می داشته باشد ، انسان 

 ینده خود انجام می دهد واجر وپاداش آن را بدست می آورد.برای ا

:  اجر وپاداش نیکی هایش را بطور کامل ،نزد پروردگار در می یابد،  در روز قیامت پاداش  اشاره دوم

تمام نیکی هایش را آماده وحاضر پیش چشمانش می بیند، این درحقیقت کنایه از اجر وپاداش ها بدون کمی 

اهی هم الله سبحانه وتعالی از خزانه رحمت اش بر آن می فزاید واجر وپاداش را مصؤن وکاستی است ، وگ

 ومحفوظ و بیشتر از عمل کرده هایش نزد پروردگار می یابد.

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ  اشاره سوم : در پائین آیه به علم کامل الله سبحانه وتعالی اشاره می کند می فرماید: )إِنَّ اللََّّ

ن جمله زیبا اشاره به علم الله سبحانه وتعالی دارد ، علم که محیط  هیچ چیزي از کارهاي نهانیتان بَصِیرٌ( ای

مخفي و پوشیده نمي ماند. وعمل های شما نزد او ضایع می شود ،الله سبحانه وتعالی در رابطه به احاطه 

 ست:علم نسبت به چیز های که پیدا وپنهان استند سه نوع تاکید را به کار برده ا

یکم _ جلال وشکوه واحاطه علم اش را به حرف " ما" تعبیر نموده است، حرف  ما از جمله حروف عموم 

(، به این مفهوم که علم الله در بر گیرنده 87به معنی الذی است ودلالت برعموم همه شمول بودن می کند )

 تمام اشیاء است.

ید نموده است ، وتاکید جمله اسمیه با حرف " إن جلال وشکوه واحاطه علم اش را به جمله اسمیه تاک –دوم 

جار ومجرور بر کلمه " بصیر " است و از لحاظ قواعد علم نحو تقدیم ماحقه التاخیر دلالت بر  " وتقدیم

 (.88تخصیص می کند)

جلال شکوه واحاطه علم اش را با کلمه " بصیر" تعبیر وتاکید نموده است ، علم که گویا توسط چشم   -سوم

ند، واشیاء بارک وپنهان واشیا بزرگ واشکار را می داند ، هیچ چیزی از عمل کردهای انسان بروی می بی

 مخفی نمی ماند همه چیز را می دانند مانند که اینکه به چشم سر دیده باشد.

                                                 

 .۱،الناشر: دار الكتب العلميةْ،ط،1/110تقويم الأدلة في أصول الفقه ه(۱۴۲۱الدبوسی ،عبدالله بن عمر ) -87 

 1/14فتح رب البرية في شرح نظم الْجرومية  -88 
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الله سبحانه تعالی دراینجا حسد یهود مدینه را ذکرکرده است ، اشاره به کیفیت و چگونگی تداوی مومنان از 

بیماری حسد است ، این مرض توسط عفو وگذشت تداوی می گردد ،و به جای نفرت وانزجار باهم نزدیک 

می شوند، تامبادا نانومید از قرب ونزدیکی سبب قصاص ظالمان، کشف حقائق وپرده برداری از روی 

 منافقان و دوری مسلمان گردد والله سبحانه وتعالی بر هر شی قادر توانا است.

نه وتعالی سبب حسد آنها را بیان نمود که عبارت ازغرور بی جای آن به عنوان یگانه وارثان الله سبحا

میر در ض {قَالوُا لَنْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أوَْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانِیُّهُمْ..}َ بهشت برین است می فرماید:

الْكِتاَبِ لَوْ یرَُدُّونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إِیمَانكُِمْ كُفَّارًا حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ( به اهل کتاب راجع آیۀ : )وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أهَْلِ 

، زیرا کسانیکه این اعا را کرده بودند یهود  مرجع آن را تعیین می کندضمیر )وَقَالوُا(  می شود زیرا

اب شناخته می شودند کسانیکه در مجاورت و ونصاری است وهمین دو مکتب فکر به عنوان اهل کت

 همسایگی پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار داشتند.

اتفاقی آنان است که ، گفتند: هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر کسي که یهودي و یا جمعی واین سخنان 

یهودیان  مسحیان را نصراني باشد، اما به شکل انفرادی هیچ گروه به حقانیت گروه دیگر باور نداشت ، 

برحق نمی دانستند ، همین مسیحیان بودند که علیه مسیح علیه السلام جبهه گیری واعلان دشمنی نمودند ، 

انگیزه دادند ،والله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام را از مکر وحیله آنان در آمان  ومردم را به قتل آن

صراحت برد دشمنی دیرینه یهودیان ومسیحان دارد می  داشت وشبیه آن را برایشان پیش نمود ، این آیت

و یهودیان  فرماید: )وَقَالتَِ الْیهَُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالتَِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیهَُودُ عَلَى شَيْءٍ. . .(.

 گفتند: مسیحیان بر حق نیستند، و مسیحیان گفتند: یهودیان بر حق نیستند..

مورد لفظ" هود"  برخی ها گفته اند  دراینجا به معنای یهود است ، ولی در معنی جمع  ، زیرا لفظ   " در 

مَنْ " دلالت بر جمع می کند ، معنای جمع مناسب این لفظ است ، پس این هود جمع یهود است همانگونه ی 

( البته 89هم جمع است) که عوذ جمع عائذ است، بخاطریکه درمقابل آن لفظ نصاری است ولفظ" نصاری "

این ادعای شان کذب محض است که از کبر وغرور ، قلب های مقفول آنها وآرزو های کاذبانه سر چشمه 

می گیرد ، تمنی می برند اما از حقیقت چیزی نمی داند ،از همین جهت الله سبحانه وتعالی حالت آنها را به 

منیه است بروزن أفعول است اصل کمله أمنویه تصویر کشده می فرماید:  )تلِْكَ أمََانِی همْ( کلمه امانی جمع أ

است واو ویاء در کنارهم جمع شدند واو ساکنه را به یا تبدیل نمودند، وقسم که قبلاً بیان کردیم ، این همان 

                                                 

،الناشر: مؤسسة دار الشعب للصحافة 3/314ه( معجم ديوان الأدب ۱۴۲۲الفارابی ،اسحاق بن ابراهيم )   -89 

 .۱والطباعة والنشر، القاهرة،ط،
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چیزی است که آوز می بردند واما چرا " تلک أمانیهم " گفت اما " تلک أمنیتهم " نه گفت بلکه به صیغه 

که جمع بر عموم دلالت می کند ومقصود آروزی های هریکی از آنها می باشد ، بخاطریجمع ذکر کرد ، 

چراکه هرکدام مطابق آرزوهای شان قضاوت می کند نه مطابق اعمال واسباب که برای رسیدن به آروهای 

 شان روی دست می گیرند.

ات شان باشد ، الله ودر لفظ جمع تاکید وجود دارد تا این آرزو های شان جواب برای کبر وغرور وخواهش 

سبحانه وتعالی بخاطر بیان بی دلیل ، سبب ودروغ بودن آرزوهای آنان میگوید: )قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إِن كُنتمُْ 

صَادِقِینَ( رسول الله صلی الله علیه وسلم هم با همین الفاظ آنهارا به مبارزه دعوت داد وگفت : اگر راست 

کنید ، الله سبحانه وتعالی نگفت طلب برهان را به ما موکل نماید ، زیرا او عالم میگوید: دلیل وبرهان تقدیم 

به پنهان و آشکار است ، دروغ پردازی ها وافتراءات آنان را می داند ، الله سبحانه وتعالی در مورد آروز 

ه می داند های وتمنیات شان فصیله وداروی نموده است نه درمودر آنچه که مستحق استند ،  زیرا کسی ک

دلیل طلب نمی باشد ، اما برپیامبر صلی الله علیه وسلم فرض می گرداند که از آنها دلیل مطالبه نماید ،  این 

 مطالبه دلیل بخاطر اقناع پیامبر صلی الله علیه وسلم بلکه برای بیان کذب آنها در ادعاهایشان است .

قاطع والزام آور اطلاق می شود که کوچکترین شبه  از آنها ارایه برهان را مطالبه نمود ، برهان بر دلیل

در آن راه نداشته باشد ، نزد آنها دلیل قطعی کجا حتی دلیل ظنی از کتاب منزل وسخنان گهربار پیامبر 

 صلی الله علیه وسلم وجود ندارد.

ف ادات شک قرار داده بنابراین الله سبحانه وتعالی میگوید: )إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ( اجابت آنها را معلق به حر

 است وآن عبارت از حرف " إن " است  بخاطرکه آنها دروغ میگویند نزد آنها هیج نوع دلیل وجود ندارد.

نه تمنیات وآرزوهای  سپس الله سبحانه وتعالی بیان نمود که دخول جنیت توسط اخلاص وعمل ممکن است

 کاذب فرمود:

 {هِمْ ولا هُمْ یحَْزَنونَ وَ مُحْسِنٌ فلََهُ أجَْرهُ عِندَ رَب ِهِ وَلا خَوْفٌ عَلیَْ )بلََى مَنْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِِلَّّ وَهُ }

ترجمه : آري! هرکس که مخلصانه روي به خدا کند و نیکوکار باشد پاداش او نزد پروردگارش است، و نه 

 نها است و نه اندوهگین مي گردند.ترسي بر آ
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واقع می شود همانگونه ی که حرف " نعم " در جواب اثبات حرف " بلی " در کلام عرب درجواب نفی  

( این جمله در حقیقت رد بر دروغگویان است 90واقع می شود ، حرف بلی متضمن معنی اضراب است،)

که همواره آروزهای کاذبانه به دل می بندند ،زیرا جنت پاداش متقیان وپارسایان است نه از منکران 

 ودروغگویان .

ِ ( تسلیم دادن تمام نفس برای الله متعال است ، تمام اعضای جوارح ، تمام معنای )مَنْ  أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَّّ

احساسات وعواطف وضربان قلب اش از روی خلوص نیت منقاد ذات پروردگار است ، تنها از او می 

به معنای تعبیر از  هراسد وتنها در برابر اوامر ونواهی آن تن در می دهد ، تعبیر به وجه  در زبان عربی

 (. هر چیزي هلاك شونده است جز ذات او.88ذات می باشد.) )كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ. . .() قصص آیه 

زیرا چهره مظهر ذات است ، توسط همین چهره رویاروی صورت می پذیرد ، توسط همین چهره سجد 

 جابت است.صورت می گیرد ومظهر طاعت وبندگی ، خشوع وخضوع واست

انقیاد ذات بدون احسان در تمام اعمال وکردار ممکن نیست ، پس معنای )وَهُوَ مُحْسِنٌ( این است که او 

درتمام معاملاتش با مردم احسان ونیکوکاری داشته باشد ، آنها را در هنگام نیاز به دادمردم می رسد ، 

ناتوانان را حمل می کند ، در برار داشته  مستمندان را همکاری ، ستمدیدگان ودادخواهان را یاری ، بار

های خوب مردم باآنها حسد نمی ورزد ، دروغ نمی گوید،  کینه توزی نمی کند ، دربین مردم به سخن 

چینی نمی رود ، وسخن چینی را پیشه خود قرارنمی دهد ،  قطع صله رحمی نمی کند ، درمیان دوستان 

ان می شود ، وخصوصیات ویژگیهای احسان قابل شمارش جدای نمی افگند ، این همه شامل معنا احس

نیست ، وجمله )وَهُوَ مُحْسِنٌ(  از لحاظ نحوی حالیه است ، به این مفهوم که شخص منقاد آمیخته با احسان 

 ونیکوکاری است واز او جز احسان چیز دیگری سر نمی زدند.

 تحقیق نحوی :

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ( شرط، وجمله )فلََهُ أجَْرُهُ( جزا و حرف )مَنْ( از جمله أسماء شرط است وجمله  )أَ  سْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَّّ

(، به این مفهوم که اجروثواب این احسان و انقیاد برای الله سبحانه وتعال نزد الله است ، اما اجر 91است )

                                                 

، المبارک بن بيروت، ابن الاثير –،ناشر: عالم الكتب. 2/332المقتضبالازدی، محمدبن يزيد)بی تا( -90 

المملكة العربية  -،ناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة 2/227البديع في علم العربية ه(۱۳۲۰محمد) 

 .۱السعودية،ط،

لطباعة  ، ناشر: مجمع الملك فهد1/42المجتبى من مشكل إعراب القرآن ه( ۱۴۲۶الخراط، احمدبن محمد ) -91 

 المصحف الشريف، المدينة المنورة ، بدون طبع.
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است،  وپاداش ادعاهای مغرور آمیز و تمنیات دروغین  جز دوزخ چیز دیگری نمی باشد ودوزخ بد جای

 اما محسنان نه آنها از ناحیه  عذاب هراسان اند و نه در برار کار کردهای گذشته خود غمگین استند.

از همین رو الله سبحانه وتعالی می فرماید: وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ ولا هُمْ یحَْزَنوُنَ(  آنان نه از حساب وکتاب ، نه 

اندهوهگین اند ،  داشتن اخلاص درنیت و احسان از عقاب ونه برای کار های که از دست رفته است 

درعمل سبب عقاب نمی شود ، بلکه آنها به سبب اطاعت وبندگی شان درامان الله استند ، اما دیگران در 

روز قیامت بخاطر  گمراهی ، تکبر و غرور شان همواره از آینده ی خود می هراسد و بر گذشته ی خود 

  حسرت می خورد.
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 مقطع هفتم

 اختلاف بین اهل کتاب

 

 113ترجمه ، تخریج وتحقیق سوره البقرة آیه 

نَ الْكِتاَبَ }وَقَالتَِ الْیهَُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالتَِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیهَُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ یتَلْوُ

ُ یحَْكُمُ بیَْنهَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانوُا فِیهِ یخَْتلَِفوُنَ{.كَذلَِكَ قَالَ الَّذِینَ لَا یعَْلمَُونَ مِثلَْ قَوْلِهِ   مْ فَالِلَّّ

ویهودیان گفتند: مسیحیان بر حق نیستند، و مسیحیان گفتند: یهودیان بر حق نیستند، در حالیکه آنها »  

، پس خداوند روز قیامت میان کتاب را مي خوانند، همچنین کساني که نمي دانند سخني مانند سخن آنها گفتند

 «.آنها در باره آنچه اختلاف مي کردند داوري مي کند

 

 متن زهرة التفاسیر در آیت این مقطع

زعم الیهود أنه لن یدخل الجنة إلا من كان یهودیا، وزعم النصارى أنه لن ب الاختلاف بین أهل الكتا

الغرور، والأماني الكاذبة، لأن الاعتقادات الباطلة یجمع یدخل الجنة إلا من كان نصرانیا، وهم بذلك قد جمعهم 

أهلها الأماني الكاذبة، أو یستحسنون أعمالهم ویحسبون أنها الأمور الحسنة، لتزین لهم أعمالهم، ویحسبون أنهم 

یحسنون صنعا وأوهامهم تسیطر علیهم وتتردى بهم في مهاوي الضلال وفى هذه بین سبحانه وتعالى ما 

فالیهود  أن أشار سبحانه وتعالى إلى ما یجمعهم. وما یفرقهم هو التناكر أو التكذیب والتضلیل، یفرقهم بعد

ومعنى على شيءعلى شيء  یقولون: لیست النصارى على شيء والنصارى یقولون لیست الیهود على شيء،

حسنة الطیبة التي ترفع من العلم، ولا من الحق، ولا من الهدایة، والتنكیر لبیان عموم نفي الخیر والأشیاء ال

 صاحبها إلى مقام عال من الإنسانیة الكاملة.

واختلفوا ذلك الاختلاف المفرق الذي یجعل كل فریق منهم في جانب مع أنهم علماء بالكتب السماویة، 

ولذا قال تعالى موبخا مبینا سوء  ونزل علیهم في أصل نحلتهم رسول من الله تعالى رب العالین؛

یَتلْونَ الْكِتاَبَ{،والمراد الكتاب أي یقرأونه، ویعلمون ما فیه إن أرادوا ولم یحرفوه، وفیه  تفكیرهم:}وَهُمْ 

المیزان بین الحق والباطل، وما فیه رضا الله، وما فیه غضبه، وفیه بیان ما یرفع، وبیان ما یخفض، ولكن 

 یضل. أهواءهم هي التي تحكمهم، والهوى یفرق، والحق یجمع، والحق یهدي، والهوى

وإن هذا النوع من التفكیر الخاضع للأهواء المردیة الذي یسرف فیه صاحبه لا یفترق فیه من أوتي علم 

الكتاب عمن لم یؤت علما بكتاب، ولذلك كان المشركون یقولون مثل قولهم، لأن المنزع واحد، وأهل كل ملة 
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ولذا قال  بما لدیهم فرحون، یقولون مثل قولهم إذا كان مصدر الحكم الهوى والشهوة؛ لأن كل حزب

تعالى:}كَذلَِكَ قَالَ الَّذِینَ لَا یعَْلمَُونَ مِثلَْ قَوْلِهِمْ{أي قالوا لیس غیرهم على شيء من الحق والخیر، بل الحق 

 عندهم دون غیرهم وزینت لهم أفعالهم، فلم یروا غیرهم یستوجب الجنة فهي لهم وحدهم دون غیرهم.

 أما الذین یتلون الكتاب من یهود ونصارى فما عذرهم؟ ولعل عذرهم في عدم العلم،

ُ یحَْكُمُ بیَْنهَُمْ یوَْمَ  وقد بین سبحانه وتعالى أنه هو الذي یفصل بینهم یوم القیامة، فقال تعالت آیاته :}فَالِلَّّ

ولا الأهواء هي التي تتحكم،  الْقِیَامَةِ فیِمَا كَانوُا فیِهِ یخَْتلَِفوُن{،أي لیست أمورهم سددا بدداً لَا حكم فیها یحكم،

ولذا  بل هناك الحاكم الذي لا تخفى علیه خافیة في الأرض والسماء، وهناك یوم یكون فیه المیزان والحكم؛

ُ یحَْكُمُ{،أي الذي یحكم، هو الذي یعلم صغائر الأمور وكبیرها، هو الذي یحكم وسیكون حكمه الفصل  قال:}فَالِلَّّ

لرب العالمین، وموضوع حكمه تسامى في علمه وعدله وما كانوا فیه یختلفون أي  یوم القیامة یوم یقوم الناس

الأمر الذي كانوا فیه یختلفون ویتجدد خلافهم آناً بعد آنٍ وهذا كقوله تعالی:}إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هَادوُا 

ابئِیِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا  َ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِیدٌ{، وَالصَّ َ یَفْصِلُ بیَْنهَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ إنَِّ اللََّّ إِنَّ اللََّّ

عن أن یكون من الذین یفرقون دینهم شیعا، ونهیه نهى  -صلى الله علیه وسلم  -وإن الله تعالى نهى نبیه الأمین 

قوُا دِینهَُمْ وَ  لأمته، ِ ثمَُّ ینُبَِ ئهُُم بمَِا فقال تعالى:}إنَِّ الَّذِینَ فرََّ كَانوُا شِیعَاً لَّسْتَ مِنْهُم فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُهُمْ إلَِى اللََّّ

 .ومع هذا الخبر الناهي الذي فیه العبرة وقع المسلمون في الاختلاف ولا حول ولا قوة إلا بالله كَانوُا یَفْعلَوُنَ{،

  

 ترجمه زهره التفاسیر در آیت این مقطع

که جز یهودی هیچ کسی دیگری یهودیان چنین می پنداشتند اختلاف اهل کتاب بر سر وراثت بهشت، 

وارد بهشت نمی شود ، ومسیحیان هم چنین می پندارند که جز مسیحی کسی دیگری وارد بهشت نمی شود، 

بی جا  ، تکبر و غروراین گونه باورها جمع نموده  است وعامل بزرگ که این دو گروه را بر محوریت

وامید ها و آرزوها کاذبانه وبلند پروازنه ی آنها می باشد، زیرا عقاید باطل وباور های خرافی همواره برای 

پیروانش آروزهای کاذبانه ونوید بخش می دهد، ویاهم اعمال باطله ی آنها را زیبا جلوه می دهد تا آنان فکر 

ی واوهام پرستی بر روح ، روان وعمل کردهای کنند کارهای خوبی را انجام می دهند ، این باطل اندیش

آنان چیره می شود وسر انجام آنها را درمهلکه های ضلالت وگمراهی می افگند. الله سبحانه وتعالی دراین 

ایت برعوامل افتراق یهودیان ومسیحیان بعدازذکر عوا مل اتحاد آنها ) داشتن پیامبران برحق، کتاب سماوی 

محتوی تورات وانجیل( اشاره نموده است ، علل افتراق واختلاف اهل کتاب را سه ودانشمندان بامعرفت به 

عدم  یکدیگر پذیری ، تکذیب وباطل پنداشتن یکدیگر وتضلیل وگمراه  چیز معرفی نموداست: تنکیرو

خواندن یگدیگر می باشد ، براساس این سه اصل یهودیان میگویند: مسیحیان ازهیچ حقیقتی برخور دار 
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ومسیحیان میگویند: یهودیان از هیچ حقیقتی برخور دار نیستند، مفهوم سخنان آنان این است که باور  نیستند،

نکره بوده « شیء» های آنان بر اساس داده های علم ، واصول حقانیت وهدایت استوار نیست ،  زیرا واژه 

ارج علیای گان آن را  بر مد و برای بیان نفی تمام  کار های نیک واشیاء زیبا به کار می رود  که دارنده

 انسانی نائل می گرداند.

این گونه برخورد های غیرمنطیقی واختلافات سلیقوی سبب شگاف بزرگ ، جدای وتفرقه های دائمی 

بین مکتب یهودیان ومسیحیان گردید، درحالیکه دانشمندان هردومکتب با  کتاب آسمانی آشنا بودند، وبرای 

پیامبران  از سوی رب العالمین فرستاده شد ، ازهمین رو الله سبحانه وتعالی  پیشبرد دین وآئین اصلی آنان

}وَهُمْ یَتلْونَ الْكِتاَبَ{ منظور از کتاب همان کتاب باطل اندیشی آنها را مورد نکوهش قرار داده می فرماید:

نی می خواندند دست داشته ی یهودیان ومسیحیان است ، کتاب های که همواره آنها را به عنوان کتاب آسما

واگر میخواستند احکام آن را بدون تحریف فرا می گرفتند، این کتاب ها میزان شناخت حق وباطل، رضایت 

وعدم رضایت پروردگار و موجب رفعت وبلندی مقام وجایگاه وپستی وذلت انسان است، ولی باکمال تأسف 

وضلت وگمراهی است وحق پرستی  ، هوا پرستی همواره باعث تفرقه وجدایاستهوا وهوس برآنان حاکم 

همواره عامل وحدت ،یکپارچگی وهدایت ورستگاری است. دراین گونه اندیشه های پست ، منحط و تابع 

آروزها وامیدها بین عالم وجاهل فرق نیست ، از همین جهت مشرکان عرب هم به همین باور بودند ، زیرا 

م شهوت وآرزوها کاذبانه باشد هرملت خود محل نزاع ومصدر حکم یکی است ، پس وقتی که مصدر حک

را برحق وملت مخالف را بر باطل می پندارد،وهر حزب وجماعت به داشته های خود شادمان هستند 

،چنانچه  الله سبحانه ازهمین حقیقت پرده برداشته می فرماید:}كَذلَِكَ قَالَ الَّذِینَ لَا یعَْلمَُونَ مِثلَْ قَوْلِهِمْ{ هر 

رحق واعمال خویش را درست دانسته دیگران بر باطل  واعمال شان را نادرست قلم داد ملت خود را ب

نموده میگوید: دیگران از هیچ حقیقت وخیر برخور دار نیستند ،بلکه حق تنها باآنها است وبهترین اعمال، 

نمی شوند.  اعمال و افعال آنها است ،پس وارث واقعی بهشت هم تنها آنها استند دیگران قطعاً وارد بهشت

معرفت به کتاب های  آسمانی عذر  ,اما شاید برای مشرکان عرب عدم انزال کتب، ارسال رسل و عدم  علم 

احبار و رهبان چه عذر  شتنپنداشته شود، اما یهودیان ومسیحیان با داشتن کتاب منزل ، پیامبران مرسل ودا

را در روز قیامت از صلاحیت های  خواهند داشت؟ الله سبحانه وتعالی حل وفصل وداروی این قضیه

ُ یحَْكُمُ بیَْنهَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ فیِ  مَا كَانوُا فِیهِ یخَْتلَِفوُن{خویش دانسته می فرماید: }فَالِلَّّ

کارهای آنان طوری که ادعا دارند درست نیست که مورد قضاوت قرار نگیرد وتحت تأثیر وسیطره  

هوا وهوس در نیاید بلکه همه عمل کرد های آنان قابل بازرسی است ، وبرای باز رسی حاکم مطلق وجود 

ل تروز وداور داردکه هیچ کار مخفی ونهانی براو پنهان نمی  ماند،و در روز قیامت برای باز رسی اعما
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ُ یحَْكُمُ( او کسی که در روز قیامت داوری وقضاوت می کند ذات است که  وجود دارد ، می فرماید: )فَالِلَّّ

برهمه امور صغیره وکبیره آکاه است ، وفیصله او در آن روز قطعی ونهای است، وموضوع قضاوت 

نان مورد منازعه و کشمکش قرار می وداوری قضیه مختلف فیه وقضایای دیگری است که وقتاً فوقتاً بین آ

گیرد،  قضاوت وداوری درمورد این قضیه زیبنده علم وعدالت است، وعلم کامل وعدالت تام از ویژگیهای 

قاضی حقیقی وپروردگار احکم الحاکمین است، داوری در مورد  این قضیه مانند داوری درمورد قضیه ی 

ابئِیِنَ وَالنَّصَارَى دیگری است که پروردگار در مورد آن می فرماید : }إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هَادوُا وَالصَّ

َ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَ  َ یَفْصِلُ بیَْنهَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللََّّ  (. 92هِیدٌ{ )وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللََّّ

یهودیان و صابئین و مسیحیان و مجوس و مشركان، در  به راستى خداوند در میان مؤمنان و» ترجمه: 

 «.روز قیامت داورى خواهد كرد. خداوند بر همه چیز آگاه است

الله سبحانه وتعالی پیامبر صلی الله علیه وسلم را دستور می دهد از جمله کسانی که آیین خود را 

لیه وسلم درحقیقت منع امت از چند پراکنده ساختند ودسته دسته کردند نباشید، ومنع پیامبر صلی الله ع

 ِ قوُا دِینهَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لَّسْتَ مِنْهُم فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُهُمْ إلَِى اللََّّ  ثمَُّ ینُبَ ئِهُُم بمَِا كَانوُا دستگی است، }إِنَّ الَّذِینَ فَرَّ

 ( .93یَفْعلَوُنَ{)

ختند و دسته دسته شدند، تو به هیچ وجه از آنان ترجمه: بي گمان کساني که آیین خود را پراکنده سا

 نیستي، و به راستي که کار آنها با خداست، سپس )خداوند( آنان را به آنچه مي کردند آگاه مي سازد.

متأسفانه! باوجود این دستور نصیحت آمیز پروردگار اختلاف شدید در اداور مختلف تاریخی بین 

 مسلمانان از لحاظ فکری، سیاسی بوقوع پیوسته است، لا حول ولا قوة إلا بالله. 

 

  

                                                 

 .17حج آ: آيه: سوره  -92 

 .159سوره أنعام: آيه  -93 
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 مقطع هشتم

 مساجد مکان عبادت الله متعال وعدم ممانعت از آن

 

   115-14ترجمه ، تخریج وتحقیق سوره البقرة آیه 

 

ِ أنَْ یذُْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابهَِا أوُلَئكَِ مَا كَانَ لهَُ  نْ مَنعََ مَسَاجِدَ اللََّّ مْ أنَْ یدَْخُلوُهَا إلِاَّ }وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

َ خَائفِِینَ لهَُمْ فيِ الدُّنْیاَ خِزْيٌ وَلهَُمْ فِي الْآ  ِ إنَِّ اللََّّ ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْهُ اللََّّ خِرَةِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ وَلِِلَّّ

 وَاسِعٌ عَلِیمٌ{.

ترجمه: ) از جمله دشمني ایشان نسبت به یكدیگر، و نسبت به مسلمانان این است كه بعضي از قبیله ها 

اب نمودند و مسلمانان را از ورود به مسجدالحرام باز داشتند( و چه كسي معابد قبیله هاي دیگر را خر

ستمگرتر از كساني است كه نگذارند در مساجد و اماكن عبادت خدا ، نام خدا برده شود ، و در ویراني آنها 

مي بایست بكوشند ؟ شایسته اینان نبود كه چنین ) گناه بزرگي را مرتكب شوند و این كارها را ( بكنند ، بلكه 

) حرمت معابد را نگهدارند و ( جز خاشعانه وارد آنها نشوند . بهره آنان در دنیا زبوني و رسوائي ، و در 

خاور و باختر ) و همه جهات دیگر ( از آن خدا است ، پس به هر سو رو كنید ،  آخرت عذاب بزرگي است،

گیرد( و بسي دانا است. به قصد و نی ت خدا آنجا است. بي گمان خدا گشایشگر است )و بر مردم تنگ نمي 

 كسي كه بدو روي مي آورد.

 

 متن زهره التفاسیر در آیات این مقطع

ذكر الله سبحانه وتعالى ما یتوهمه أهل الكتاب وما یجري بینهم من خلاف یكَفِ رُ فیه بعضهم بعضا، وأن 

حدث من أهل الكتاب ومن المشركین المشركین یفعلون مثل فعلهم، ویقولون مثل قولهم، بعد ذلك ذكر أمرًا 

معا، وقد جمعتهم الأماني الكاذبة كما جمعهم الاعتداء على بیوت الله تعالى التي خصصت لعبادته فقد وقع ذلك 

من الیهود والنصارى إذ یمنعون غیرهم من المسجد الأقصى حتى دمره المتمردون من المغول والرومان 

طنطین وحرف النصرانیة في مجمع نیقیة على ما هو معروف، والنصارى، منعوه أیضا بعد أن دخل قس

والمشركون منعوا المسلمین من حج بیت الله الحرامِ وصدوا المسلمین في الحدیبیة. فالمنع من المساجد وقوله 

 تعالى:
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ِ أنَْ یذُْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ{، مَن هنا   نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللََّّ للاستفهام بمعنى إنكار الوقوع أي النفي، }وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

فقوله:}أنَ یذُْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ{، بدل من المساجد،  فالمعنى لَا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن یذكر فیه اسمه،

والمنع إنما هو من أن یذكر فیها اسمه وأضیف إلى المساجد للإشارة إلى أن ذلك اعتداء علیها، والاعتداء 

داء على الله سبحانه وتعالى؛ لأنها مساجد الله تعالى؛ إذ قد خصصت لعبادته سبحانه وتعالى، ومنع أن علیها اعت

ثم المنع أهو من مسجد واحد، أم منع من مساجد  یذكر فیها اسمه، منع من ذكر الله تعالى وهو أكبر الآثام

وعلى رأسهم ابن جریر  علماء،أم ذكر لوقائع معینة؟ قال بعض ال -وهو الظاهر  -متعددة، أو حكم عام 

الطبري إن المراد مسجد واحد، وهو المسجد الأقصى، إذ منع النصارى الصلاة وذكر الله فیه، وخربوه بعد أن 

 حرفوا النصرانیة ودخلوا في الدیانة المحرفة.

م الله وقال الأكثرون من المفسرین: إن الكعبة المكرمة هي التي منع المشركون في مكة أن یذكر فیها اس

والمسلمین من أن یدخلوا البیت الحرام.  -صلى الله علیه وسلم  -تعالى، وذلك عام الحدیبیة فقد منعوا النبي 

وعلى رأس هذا الفریق من مفسري السلف الحافظ ابن كثیر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولنترك الكلمة له 

بیت الحرام، وروي عن ابن عباس أن النصارى قال: والذي یظهر لي القول الثاني وهو أن المنع كان من ال

وفى ذلك نظر وكانوا أقرب منهم، ولم  منعت الیهود الصلاة في بیت المقدس؛ لأن دینهم أقوم من دین الیهود

یكن ذكر الله من الیهود مقبولا؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعیسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا 

 تعالى لما وجه الذم في حق الیهود والنصارى شرع في ذم المشركین الذین أخرجوا یعتدون، وأیضا فإن الله

أي ابن  وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد، وأما اعتماده -صلى الله علیه وسلم  -الرسول 

صلى  - جریرعلى أن قریشا لم تسع في خراب الكعبة؛ فأي خراب أعظم مما فعلوا؟!! أخرجوا عنها رسول الله

 ُ الله علیه وسلم وأصحابه واستحوذوا علیها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى:}وَمَا لهَُمْ ألَاَّ یعُذَِ بهَُمُ اللََّّ

 كْثرََهُمْ لَا یعَْلمَُونَ{.وَهُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانوُا أوَْلِیَاءَهُ إِنْ أوَْلِیَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقوُنَ وَلكَِنَّ أَ 

ِ شَاهِدِینَ عَلَى أنَْفسُِهِمْ بِالْكُفْرِ أوُلَئكَِ حَ   بطَِتْ أعَْمَالهُُمْ وقال تعالى:}مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِینَ أنَْ یعَْمُرُوا مَسَاجِدَ اللََّّ

ِ مَنْ آمَنَ بِ  كَاةَ وَلمَْ یخَْشَ إلِاَّ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدوُنَ،إِنَّمَا یعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ لَاةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ وَأقََامَ الصَّ الِلَّّ

َ فعَسََى أوُلَئكَِ أنَْ یكَُونوُا مِنَ الْمُهْتدَِینَ{، ویسترسل الحافظ ابن كثیر في سوق الآیات الدالة على منع  اللََّّ

 ریب البیت لَا بمعنى تدمیره ونقض بنیانه.المشركین من أن یدخل المؤمنون البیت الحرام، وفسر تخ

كما تمسك ابن جریر، بل فسر التخریب بمعنى خلوها من العبادة الحق، وإن ذلك هو الأقرب إلى الدلالة 

اللفظیة؛ لأن الله تعالى لم یقل تخریبها أو تتبیرها كما عبر عن الیهود إذا دخلوا المسجد كما دخلوه أول 

ِ أنَ  رُوا مَا عَلَوْا تتَبْیرًا{،حیث قال:}وَلِیتُبَِ   مرة، نَعَ مَسَاجِدَ اللًَّّ ن مَّ وإنما عبر في هذا المقام فقال:}وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

یذُْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابهَِا{،أي أنهم بهذا المنع من ذكر الله تعالى سعوا في خرابها. وأي خراب لبیت 
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ولذكر الله أعظم من منع هذا الذكر؟ ولذلك اختار ابن كثیر أن یكون الذي منع من بیوت العبادة المخصصة لها 

وقد قال تعالى في ذلك:}هُمُ الَّذِینَ كَفرَُوا  ذكر الله تعالى فیه هو البیت الحرام، إذ منعوا المؤمنین من دخوله،

غَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تعَْلمَُوهُمْ أنَْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أنَْ یَبْلُ 

ُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ یشََاءُ لوَْ تزََیَّلوُا  ةٌ بغَِیْرِ عِلْمٍ لِیدُْخِلَ اللََّّ عَذاَباً لعَذََّبْناَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْهُمْ تطََئوُهُمْ فَتصُِیبكَُمْ مِنْهُمْ مَعرََّ

لیس  ویقول الحافظ: فالخراب هو خلوها من العبادة. والبیت المسكون یكون خرابا إذا خلا من السكان، ألَِیمًا{،

المراد بالعمارة زخرفها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله تعالى فیها، وإقامة شرعه. وإن هذا الكلام 

من مساجد الله تعالى المنع فیه كان منِ مسجد معین هو البیت ینتهي لَا محالة إلى أن الكلام في المنع 

ِ أنَ یذْكرَ فِیهَا اسْمُهُ{، فلماذا ذكر المساجد  الحرام، نعَ مَسَاجِدَ اللََّّ ن مَّ فلماذا عبر إذن بقوله تعالى:}وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

نكار والظلم فیه شدید، ولكن ونقول في ذلك إن المنع كان في مسجد، وهو سبب النزول والاست بدل المسجد؟

الظلم یكون أیضا في المنع من غیره، فالسبب إذا كان واحداً، قد یكون الحكم أوسع شمولا، ویكون الظلم في 

منع أي مسجد، ولأن التعبیر بالجمع یدل على أن المنع ظلم لما یكون من جنس المساجد كلها، ولا یختص 

عقوبة الدنیا، بأن ینزل الله على هذا المانع الظالم عقابا دنیویا صارما، بواحد من بینهاولقد قرر الله تعالى لهم 

لا یدخله، والجزاء من جنس العمل، وقد نبأنا القرآن  وهو أنهم لَا یدخلونها، لأن من سكن مكانا اعتدى فیه

ذلك لَا الكریم بأن العقاب سینزل بهم، وأن مكة وما حولهأ ستكون في قبضة أهل الإیمان، وأنهم من بعد 

ولذا قال تعالى:}أوُْلَئكَِ مَا كَانَ لهَُمْ أنَ یدَْخُلوُهَا إلِاَّ  یملكون منعا به بل قد یمُنعون إن شاء الله تعالى؛

خَائفِِینَ{،الإشارة في أولئك إلى الذین منعوا مساجد الله تعالى أن یذكر فیها اسمه، والإشارة إلى موصوف تدل 

وقد عبر الله عن ذلك بقوله تعالت  أو الخبر، وهو ألا یدخلوها إلا خائفین، على أن هذه الأوصاف علة الحكم

كلماته:}مَا كَانَ لهَُمْ أنَ یدَْخُلوُهَا إِلاَّ خَائفِِینَ{،أي ما كان یسوغ لهم أن یدخلوها إلا وقد خرجت من أیدیهم فلا 

أن یؤخذوا بظلمهم عالمین أنها یدخلون مستمكنین قاعدین مستقرین، بل یدخلونها مضطربین فیها خائفین من 

وقال ابن كثیر: إن هذه الأخبار معناها الطلب أي لَا تمكنوا هؤلاء إذا  بعیدة علیهم، ولیست مكان استقرار،

قدرتم علیهم من دخولها إلا تحت هدنة، وهذا النص لما فیه من أمر وطلب فیه بشارة بأن أمرهم زائل، وأنه 

 أصحابه.خارج من أیدیهم إلى أیدي محمد و

فقال  وذكر الله تعالى عقابا دنیویا آخر وهو أنهم یلحقهم الخزي بعد استعلائهم، والذل بعد استكبارهم،

تعالى:}لهَُمْ فيِ الدُّنْیَا خِزْي{،وهو أن یخرج البیت من أیدیهم، ویكون أمره لغیرهم، وأن تهدم أصنامهم، 

م أن یمُنعوا من البیت إلا أن یكوِنوا مؤمنین وقد وترمى من فوقه، ویطهر بناء البیت المكرم من رجسهم، ث

مْ فقال تعالى:}یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجَسٌ فلَا یَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِ  مُنعوا من البیت،

وقد  ا على الحج، بألا یطوف بالبیت مشرك قطالتاسعة عندما كان أمیر -هَذاَ...{، وقد بلََّغ أبو بكر في السنة 
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أشرنا في بدء كلامنا بهذه الآیة الكریمة بأن الیهود قد منعوا من بیت المقدس وخربوه، والنصارى، وقلنا أنهم 

 فعلوا ذلك بعد أن حرفوا الإنجیل، وآمنوا بالتثلیث.

ونقول إن هذا  نهم أقرب اعتقاداً،خیر من الیهود، وأ -أي النصارى  -ولقد جاء في عبارة ابن كثیر أنهم 

لیس بصحیح. إنهم لَا یقلون فساداً في اعتقادهم عن الیهود، وإنهم ملة واحدة في سوء الاعتقاد، وضیاع 

كانوا أقرب مودة للذین آمنوا،  -صلى الله علیه وسلم  -الإیمان، وإذا كان بعض النصارى في عصر النبي 

 والیهود على سواء في العداوة الأثیمة.فجلهم آمن واهتدى، ومن بعد ذلك فهم 

والآیة كما قال بعض المفسرین تشمل المشركین والنصارى والیهود، فالمشركون منعوا المسجد الحرام 

أن یذكر فیه اسم الله تعالى، والنصارى منعوا الیهود وخربوا المسجد الأقصى، والیهود بما حرفوا وبما عصوا 

 یة المسجد الأقصى فدمره القوم علیهم تدمیرًا.واعتدوا، وبكفرهم عجزوا عن حما

وإن الذین قالوا هذا: إن هؤلاء جمیعا نالهم خزي الدنیا، فالمشركون بإزالتهم أصنامهم، ومنعهم من دخول 

 البیت وهم مشركون، والیهود والنصارى بالجزیة تفرض، ویدفعونها خائفین غیر مستكبرین.

لهم  في الآخرة فقال تعالى:}وَلهَُمْ فِي الآخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ{،وقولهثم ذكر سبحانه العذاب الأنكى والأشد 

 معناه أنه مختص بهم، ونكر العذاب لشدته، ووصف بأنه عظیم لقوته.

في المدینة وعقد معهم العقود، وانتهكوا  -صلى الله علیه وسلم  -وكان الیهود الذین یساكنون النبي 

في الإسلام، لایتركون أمرًا یظنونه مكیدة للمسلمین إلا فعلوه، ولا علما  كثیري القول -حرماتها، ونقضوها 

 -صلى الله علیه وسلم  -وقد هاجر النبي  -علموه فیه إلا نابذوه وأشاعوا بین المسلمین الشك كانت القبلة ابتداء 

دینهم، وقد كان من إلى  -صلى الله علیه وسلم  -إلى بیت المقدس، فأخذوا یشیعون في المؤمنین تبعیة محمد 

قبل یتجه إلى القبلتین، ولكن لما هاجر كانت مكة تحت سلطان الشرك وفي قبضته والأوثان حولها ولم یكن في 

 ظاهر الأمر أنها ستخرج من أیدیهم، وإن كان أخذ یضایقهم في عیرهم؛ الرائح إلى الشام، والقافل منها

تهم ستة عشر شهرا حتى أذن الله تعالى بأن الأمور مكث المؤمنون على الاتجاه إلى بیت المقدس في صلا

صلى  -ستخرج من أیدیهم، وقاربت غزوة بدر الكبرى في علم الله تعالى، فحول القبلة إلى الكعبة، وكان النبي 

حریصا على تحقیق ذلك، وكان یقلب وجهه في السماء طالبا داعیا، فحوله الله تعالى إلیها،  -الله علیه وسلم 

صلى الله علیه  -ود یشددون غمزهم في القول لهذا التحویل، ویتخذون ذلك سبیلا للطعن في محمد فأخذ الیه

 -ودینه، ویقولون إن ذلك تقلب في الإیمان واضطراب في معرفة الحق، كیف یتغیر من القبلة الحق  -وسلم 

 إلى ما دونها، وهم سفهاء حقا في كلامهم. -في زعمهم 

والله یختار أي مكان یكون القبلة وذلك  لك لَا یتعلق بلب الإیمان، فالقلب موطنه،وقد بین الله سبحانه أن ذ

ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ مثل قوله تعالى:}لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِ لِلَّّ
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لِینَ وَفيِ ابِ وَالنَّبیِِ ینَ وَآتىَ الْمَالَ عَلَى حُبِ هِ ذوَِي الْقرُْبَى وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائِ وَالْمَلَائكَِةِ وَالْكِتَ 

ابرِِینَ فِي الْبَ  كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعِهَْدِهِمْ إذِاَ عَاهَدوُا وَالصَّ لَاةَ وَآتىَ الزَّ قَابِ وَأقََامَ الصَّ اءِ وَحِینَ الْبَأسِْ الرِ  رَّ أسَْاءِ وَالضَّ

 أوُلَئكَِ الَّذِینَ صَدقَوُا وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُتَّقوُنَ {،

 لما كثر لغط الیهود قال تعالى:

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ{، أي أن الأرض كلها ملك لله سبحانه وتعالى مشرقها ومغربها، وما بینهما،  }وَلِِلَّّ

الذي تشرق منه الشمس، والمغرب، المكان الذي تغرب فیه، ولا فضل لمكان على مكان إلا والمشرق المكان 

ِ{،أینما شرطیة دالة على المكان وتولوا الفعل مجزوم بها، لأنه  باختیار الله تعالى له، }فَأیَْنمََا توَُلُّوا فَثمََّ وَجْهُ اللََّّ

اتجهوا إلیه، فإن هناك وجه الله تعالى، فثم بمعنى مكان فثم وجه الله أي فولوه و فعل الشرط، والجواب دل علیه

أو هناك وجه الله، والمراد ذاته العلیة الكریمة وعبر بالوجه لأن الوجه بالنسبة للعباد هو الجزء الواضح 

كما قال تعالى:}كُلُّ  البادي، وإذا رؤي فقد رؤیت الذات، ولذا كان في التحدث عنِ الله تعالى الوجه هو الذات،

كْرَامِ   {، مَنْ عَلیَْهَا فَانٍ وَیبَْقَى وَجْهُ رَبِ كَ ذوُ الْجَلَالِ وَالْإِ

ِ{، ولُّوا وجوهكم فإنكم ستتجهون إلى الله تعالى إذ ستجدون الله بنوره وجلاله في أي  ومعنى }فَثمََّ وَجْهُ اللََّّ

ان یجد الله فیتجه، والأمر إلیه سبحانه مكان. ولا یضیر الإیمان أن یتغیر الاتجاه من قبلة إلى قبلة؛ لأنه حیث ك

 في اختیار مكان اتجاه المؤمن.

َ وَاسِعٌ عَلِیمٌ{،والسعة بالنسبة لله تعالى سعة الملك، فالله  ثم ذیل سبحانه وتعالى الآیة بقوله تعالى:}إِنَّ اللََّّ

ملكه سبحانه الذي وسع تعالى واسع ملكه وسلطانه لَا یقتصر ملكه وسلطانه على مكان دون مكان، بل كله في 

ملكه كل شيء، وهو علیم بما یجري فیه، فالعبادة المخلصة المحسنة یعلمها ویصل إلى صاحبها ثوابها، 

 سبحانه وتعالى... اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة.

 

 ترجمه متن زهره التفاسیر در آیات این مقطع

این آیه امری را ذکر میکند که اهل کتاب در موردش ظن گمان داشته و در موردش الله متعال در 

اختلاف کرده اند و برخ دیگری را تکفیرکرده اند ،و مشرکین مکه نیز عمل آنان را انجام داده و چون سخن 

آن  آنان را میگفتند. وسپس امری را ذکر میکند که از اهل کتاب و از مشرکین مکه صادر میگردید یعنی

چنانی که آنان در خواسته های دروغین جمع شده و متفق بوده اند در تعدی و تجاوز بر مساجد و مکان های 

عبادت الله متعال نیز توافق نظر داشته اند.منع از مساجد از یهود ونصاری صادر میگردید چون آنان غیر 
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رومی ها و نصرانی ها آن را  (94)هااز خود شان را از رفتن به مسجد الاقصی منع میکردند تا اینکه مغل 

تخریب نموده اند و همچنان بعد از اینکه قسطنطنی ها وارد بیت المقدس شدند نصرانی ها مانع آنان از 

داخل شدن به بیت المقدس گردیدند که این همه واقعات قبل از آمدن اسلام واقع شده است، اینچنین مشرکین 

ادای مناسک حج منع میکردند و مانع مسلمانان از وارد شدن  مکه مسلمانان را از عبادت در بیت الحرام و

به بیت الله در سال صلح حدیبیه گردیدند انیهمه صورت های منع از مساجد بوده که از یهود، نصاری و از 

 مشرکان مکه صادر شده است.

نْ مَنعََ   ِ أنَْ یذُْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ لذا الله متعال این کار آنان را ظلم خوانده فرمود:}وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ مَسَاجِدَ اللََّّ

ي الْآخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ{و وَسَعَى فِي خَرَابهَِا أوُلَئكَِ مَا كَانَ لهَُمْ أنَْ یدَْخُلوُهَا إِلاَّ خَائفِِینَ لهَُمْ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَلهَُمْ فِ 

اكن عبادت خدا ، نام خدا برده شود ، و در چه كسي ستمگرتر از كساني است كه نگذارند در مساجد و ام

ویراني آنها بكوشند ؟ شایسته اینان نبود كه چنین ) گناه بزرگي را مرتكب شوند و این كارها را ( بكنند ، 

بلكه مي بایست ) حرمت معابد را نگهدارند و ( جز خاشعانه وارد آنها نشوند . بهره آنان در دنیا زبوني و 

 عذاب بزرگي است.رسوائي ، و در آخرت 

در ابتدای این آیه برای استفهام انکاری است  یعنی الله متعال از واقع شدن چنین ( 95)"مَن "  حرف

عملی انکار نموده و آن را نفی میکند و معنای آیت چنین میشود که )نباید کسی چنین کاری را انجام دهد( 

آن بوده میتواند؟ وسپس میگوید: این فرموده الله  اگر چنین کاری انجام شود آیا کسی ظالمتر از انجام دهنده

متعال: )أنَ یذُْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ( بدل از مساجد میباشد و مراد از منع ،منع از یاد الله متعال )نماز خواندن ،ذکر 

،اذکار وتلاوت قرآن ( است و در اضافت منع بسوی مساجد اشاره به آن است که این کار تعدی در حق 

                                                 

يکی ازاقوام زرد پوستی است که اصلاَ در قسمتی از آسيای مرکزی  وشرقی زندگی می کردند. اين قوم از  -94 

طوايف متعدد مرکب بوده اند که از جهت کثرت عدد خانواده و وسعت اراضی بايکديگراختلافات بسيارداشته اند  

ت ،آرلاد ،جلاير،کرائيت و... بعدها اين ومهمترين اين طوايف عبارت بودند از : تاتار ، قنقرات، قيات ، اويرا

 اقوام را بنابر تسميه جزء برکل ابتدا بر تاتار وسپس مغول ناميدند. 

 تهران.-، ناشر: موسسه فرهنگی برهان۲۵۳، ص۱۰، جلد دهخدا (، لغت نامه۱۳۸۲)، دکبرعلی دهخدا، 

وَمَنْ أظَْلَمُ{: استفهام انکاری بوده که افاده نفی را ميکند لذا اين جمله خبريه است. من اسم استفهام در محل  -95 

رفع مبتدا و "أظلم "خبر آن است اين استفهام دلالت بر آن دارد که منتهای ظلم همين است.}أنَ يذُْكَرَ فيِهَا اسمه{اين 

قدير "کراهية من أن يذکر" مفعول واقع ميشود حرف جر بنسبت طول کلام جمله بدل از مساجد است ويا اينکه به ت

حذف شده است ويا اينکه اين جمله مفعول دوم برای "منع " است و مراد از منع مساجد منع از عبادت، تلاوت، 

 ۱/۱۸مُشكِل إعراب القرآن ذکر وتعليم دين در مسجد است.  
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تجاوز بر آن بوده ونیز تعدی بر حقوق الله متعال بوده است زیرا مساجد جای ادای حق الله سبحان مساجد و 

میباشد،چون مساجد برای عبادت الله تخصیص یافته است منع عبادت الله از بزرگترین گناهان میباشد. و از 

از گناه منع از چند مسجد  اینکه مساجد جمع ذکر شده است اشاره به آن است که گناه منع از یک مسجد کمتر

میباشد. ویا جمع ذکر شدن مساجد برای بیان عمومیت بوده و حکم عام میباشد ویا اینکه نزول این آیت بنا بر 

 وقایع معین بوده است.

در این مورد بعض علماء که در رأس آنها ابن جریر طبری است گفته اند: مراد از آن مسجد خاص  

ون نصرانی ها مسلمانان را از عبادت وذکر الله متعال در آن منع کردند و بعد یعنی مسجد الاقصی بوده ، چ

   .)96(شدند مسجد اقصی را تخریب نمودند از اینکه نصرانی ها در دین محرفه داخل

مراد از آن کعبه و مسجد الحرام میباشد که مشرکین مکه (97) ز مفسرین میگویند:تعداد زیادی ا و

ومسلمانان را از وارد شدن  همؤمنان را از عبادت در آن منع می کردند که در سال صلح حدیبیه رسول الله 

این بن کثیر رحمه الله میباشد. ااز مفسران سلف بیت الحرام و ادای مناسک منع کردند که در رآس آن ها 

لش به او )ابن کثیر( واگذار مینمایم و به نظر من قول دوم یعنی منع از مسجد الحرام راجح بحث را با تفصی

میباشد. وسپس قول ابن عباس را نقل میکند، که در آن اشاره به دید گاه سوم )منع یهود از عبادت در بیت 

ین یهود میدانستند و المقدس  از طرف نصرانی ها( میباشد زیرا آنها دین خود شان را دین محکم نسبت به د

این قول نیز درست نبوده زیرا در بطلان دین هردو )یهود ونصاری( برابر اند البته در این فرموده الله 

متعال اشاره ی به منع یهود از طرف نصاری نشده است غیر اینکه قبل نزول قرآن یهود بر زبان داود 

به تعقیب آن مذمت یهود و نصاری فارغ شد  لعنت کرده شده است. الله متعال از مذمت وعیسی بن مریم

و اصحابش را از مکه بیرون کردند و از عبادت در  همشرکین مکه را نیز مینماید چون آنها رسول الله 

ابن جریر طبری رحمه الله را که گفته است: در آیت از تخریب مساجد  الحرام منع کردند. اما اعتمادمسجد 

آیا بیرون  را اعمار نموده اند ، این کار را نکرده اند بلکه برعکس کعبه نیز تذکر شده است و مشرکین مکه

 (.98ست)کردن رسول الله ص واصحابش وتخصیص دادن کعبه بر اصنام بزرگتر از تخریب آن نی
                                                 

الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع  .523/ 2 ه( تفسير طبري۱۴۲۲طبری، محمدبن جرير)  -96 

 .۱والإعلان،ط،

، و ابی حاتم ، عبدالرحمن بن ۲/۵۱۹طبری و.... تفصيل ديده شود: تفسير ، ان کثير ابن عباس، ابن زيد -97 

لعربية المملكة ا -،الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  ۱/۲۱۰تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  ه(۱۴۱۹محمد) 

 .۱السعودية،ط،

 ۲/۵۲۰تفسير طبری  -98 
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ُ وَهُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَ   بهَُمُ اللََّّ انوُا چنانچه الله متعال فرموده است:}وَمَا لهَُمْ ألَاَّ یعُذَ ِ

أوَْلِیَاءَهُ إِنْ أوَْلِیاَؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقوُنَ وَلكَِنَّ أكَْثرََهُمْ لَا یعَْلمَُونَ{)
99 .) 

ا عذاب نكند، در حالي كه ایشان ) مسلمانان را ( از مسجدالحرام باز مي ترجمه: چرا خداوند آنان ر

دارند؟ آنان هرگز سرپرستان مسجدالحرام نمي باشند، بلكه تنها كساني حق این سرپرستي را دارند كه 

 پرهیزگار باشند ، و لیكن غالب آنان ) از این واقعی ت ( بي خبرند.

ِ شَاهِدِینَ عَلىَ و همچنان الله متعال در آیه دیگری فر موده است:}مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِینَ أنَْ یعَْمُرُوا مَسَاجِدَ اللََّّ

 ِ ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ  أنَْفسُِهِمْ بِالْكُفْرِ أوُلَئكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدوُنَ، إِنَّمَا یعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ مَنْ آمَنَ باِلِلَّّ

َ فعَسََى أوُلَئكَِ أنَْ یكَُونوُا مِنَ الْمُهْتدَِینَ{)وَ  كَاةَ وَلمَْ یخَْشَ إِلاَّ اللََّّ لَاةَ وَآتىَ الزَّ  (.100أقََامَ الصَّ

ترجمه: مشركاني كه به كفر خویش گواهي مي دهند حق ندارند مساجد خدا را ) با عبادت یا تعمیر و 

در و تباه است ) و اجر و مزدي به كارهایشان تعل ق نمي تنظیف و خدمت ( آباد كنند . آنان اعمالشان ه

 گیرد ( و جاودانه در آتش دوزخ ماندگار مي مانند.

ابن كثیر رحمه الله آیاتی را در مورد منع مشرکین از داخل شدن مؤمنان در بیت الحرام نقل نموده و 

میر آن نیست آنچنانی که ابن در مورد تخریب گفته است: تخریب مساجد بمعنای انهدام و ازبین بردن تع

جریر طبری به آن استدلال کرده است. بلکه مراد از تخریب خالی گذاشتن مساجد و معطل کردن مساجد از 

عبادت است و این تفسیر به دلالت لفظی نزدیکتر است. زیرا الله سبحان صریحا تخریب وویرانی را نگفته 

و بر هر كه و (. 101وَلِیتُبَ رُِواْ مَا عَلَوْاْ تتَبْیِراً{)}:فرموده است است آنچنانی که از یهودیها چنین تعبیر نموده 

 هرچه دست یابند بكشند و درهم كوبند. 

ِ أنَ یذُْكَرَ فِیهَا  نعََ مَسَاجِدَ اللًَّّ ن مَّ و در این آیت کلمه "سعی" را بکار برده فرموده است: }وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

 ا{.اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابهَِ 

ترجمه: اینها به این ممانعت از ذکر الله تلاش میکنند که مساجد را به ویرانه تبدیل نمایند چون منع از 

یاد الله در مساجد بزرگتر از تخریب آن است بناء ابن کثیر رحمه الله نیز قول دوم را اختیار کرده است که 

ن را از داخل شدن در آن وادای عبادت منع مراد از منع ذکرالله در بیت الحرام میباشد چون اینان مؤمنا

 کردند.

                                                 

 .34انفال: أيه سوره -99 

 .18-17سوره توبه: أيه  -100 

 .7سوره اسرا: آيه  -101 
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چنانچه در آیه دیگری الله متعال صریحا فرموده است:}هُمُ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  

ةٌ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أنَْ یَبْلغَُ مَحِلَّهُ وَلوَْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُؤْمِنَ اتٌ لمَْ تعَْلمَُوهُمْ أنَْ تطََئوُهُمْ فتَصُِیبكَُمْ مِنْهُمْ مَعرََّ

ُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ یشََاءُ لَوْ تزََیَّلوُا لعَذََّبْناَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْهُمْ عَذَ   (. 102اباً ألَِیمًا{)بغَِیْرِ عِلْمٍ لِیدُْخِلَ اللََّّ

ده اند ، و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگیري كرده اند ، ترجمه: آنان همانهائي هستند كه كفر ورزی

و نگذاشته اند قربانیهائي كه با خود نگاه داشته اید به قربانگاه برسد . اگر مردان و زنان مؤمني را لگدمال 

نمي كردید كه ) در میان آنان هستند و ( شما ایشان را نمي شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و 

ناآگاهانه به شما نمي رسید ) خداوند هرگز مانع این جنگ نمي شد. دست شما را از ایشان كوتاه  ضرري

كرد ( تا خدا هر كه را بخواهد غرق رحمت خود سازد ) و جامه ایمانِ به اسلام را به تن او كند (. اگر 

ي بودند ، كافران ایشان را ) كافران و مؤمنان ضعیفي كه در مكه نهاني ایمان آورده اند ( از یكدیگر جدا م

 ) با غلبه شما بر آنان ( به عذاب دردناكي گرفتار مي كردیم. 

 میگوید:حافظ ابن کثیر،و  (103)خراب درحقیقت به معنای خالی بودن مساجد ازعبادت گزاران است

مراد از آبادی مساجد زیبایی و آراستن تعمیر آن نیست بلکه اعمار مساجد همانا به یاد و عبادت الله و اقامه 

شرع خواهد بود پس منتهای کلام اینست که منع از مساجد الله مسجد معین یعنی بیت الحرام بوده است 

ِ أنَ یذْكرَ فِیهَا ،چنانکه  الله متعال از آن به این الفاظ تعبیر نموده فرمود: )وَمَ  نعَ مَسَاجِدَ اللََّّ ن مَّ نْ أظَْلَمُ مِمَّ

اسْمُهُ( اما ذکر جمع در عوض مفرد در این است که ممانعت از یک مسجد خاص بوده که بیت الحرام است 

و مؤمنان سبب نزول این آیت بوده است که علاوه بر منع، مظالم و منکر های  هو قضیه منع رسول الله 

در آن صورت گرفته است  و همچنان منع دست رسی شخص به حقش ظلم شمرده میشود ، دیگری نیز 

گاهی سبب یکی بوده و حکم عام میباشد که منع از تمام مساجد را شامل میگردد پس منع از هر مسجدی 

ظلم شمرده میشود ،ویا اینکه تعبیر به لفظ جمع )مساجد( برای دلالت کردن به این است که منع در هر 

رت ظلم است و در صورتیکه مکان ممنوعه از جنس مساجد باشد تمام مساجد را شامل گردیده به یکی صو

آن اختصاص ندارد. والله سبحان برای مانعین عقوبت دنیایی را مقرر نموده به اینکه کسی در جایی زنده 

س عمل میباشد. گی کند ودر حق آن مکان تعدی نموده حق سکونت در آن را رعایت نکند جزای آن از جن
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وقرآن کریم اطلاع داده است که عنقریب مکه و اطراف آن در تصرف اهل ایمان قرار میگیرد و آنان بعد 

از این دیگر توان منع را ندارند بلکه اینان از داخل شدن در مسجدالحرام منع کرده میشوند، چنانکه الله 

 هُمْ أنَ یدَْخُلوُهَا إِلاَّ خَائفِِینَ{.متعال در قسمت بعدی آیت فرمود:}أوُْلَئكَِ مَا كَانَ لَ 

اشاره در " أولئك" به کسانی است که از مساجد منع کرده اند واشاره به موصوف دلالت به این دارد  

که این وصف علت حکم یا خبر است. یعنی اینان در آینده نزدیک در مسجدالحرام جز در حالت خوف داخل 

مله: }مَا كَانَ لهَُمْ أنَ یدَخُْلوُهَا إِلاَّ خَائفِِینَ{. از آن اطلاع داده است یعنی اینان شده نمیتوانند که الله متعال در ج

عنقریب منع کرده میشوند چون تسلط بر مسجد الحرام را از دست خواهند داد پس اینان از دخول منع 

ت اضطراب ،شتاب زده میشوند و یا اینکه جز در حال خوف وعدم اطمینان داخل شده نمیتوانند بلکه در حال

گی وخوف داخل میشوند ویا اینکه میترسند مبادا با ظلمی که در حق مؤمنان کرده اند مواخذه شوند ،ابن 

کثیر رحمه الله گفته است :معنای اینگونه اطلاعات طلب است ) اینان آنگاه که شما بر مسجد الحرام مسلط 

ط که مسلمانان وضع مینمایند( و در این اطلاع نوع شدید توان داخل شدن را ندارند مگر در ما تحت شرای

بشارت برای مؤمنان است به اینکه عنقریب تسلط بیت الحرام از دست آنان )مشرکان مکه( خارج خواهد 

 شد ورسول الله ص واصحابش بر آن تسلط خواهند یافت. 

خواهند شد چنانکه الله متعال تذکر داده است که اینان دچار عقاب دنیوی از قبیل ذلت ورسوایی 

فرمود:} لهَُمْ فِي الدُّنْیاَ خِزْي{ به اینکه بیت الحرام از دست شان خارج میشود و بت هایشان منهدم میگردد 

وبیت الحرام از اعمال زشت و افعال شرکی که انجام میدادند پاک سازی میشود وسپس از داخل شدن در آن 

انچه الله سبحان تحقق این امور را اطلاع داده فرموده است: جز اینکه ایمان بیاورند منع کرده میشوند. چن

ا وَإِنْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فسََوْفَ }یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلَاَ یقَْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَذَ 

ُ مِن فَضْلِهِ إِن شَ  َ عَلِیمٌ حَكِیمٌ{)یغُْنیِكُمُ اللَّ  اء إِنَّ اللَّ 
104.) 

ترجمه :اي كساني كه ایمان آورده اید ! بیگمان مشركان ) به سبب كفر و شركشان ، از لحاظ عقیده ( 

پلیدند ، لذا نباید پس از امسال ) كه نهم هجري است ( به مسجدالحرام وارد شوند . اگر ) بر اثر قطع تجارت 

د، ) نترسید كه ( خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و رحمت خود ) از خلق آنان با شما ( از فقر مي ترسی

و از مشركان ( بي نیاز مي گرداند ؛ چراكه خدا آگاه ) از كار شما است و براي گرداندن آن ( داراي كمال 

 عنایت و حكمت است. 
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شده بود،این پیام  چنانچه ابوبکر صدیق رضی الله عنه در سال نهم هجری که به حیث امیر حج تعیین

 ( .که نباید مشرکی بر بیت الله طواف کند. 105را ابلاغ نمود )بألا یطوف بالبیت مشرك قط( )

چنانکه قبلا در آغاز تفسیر این آیت اشاره شد به اینکه یهود از مردم را از عبادت در بیت المقدس منع 

یث چنین کاری را نجیل وایمان به تثلنمودند و آن را تخریب هم کردند ونصرانی ها نیز بعد از تحریف ا

در عبارت ابن کثیر آمده است که نصارا بهتر از یهود است اگرچه آنها در عقیده بهم انجام دادند و ض

نزدیک استند! من میگویم :این قضاوت درست نمیباشد چون نصرانی ها در عقیده و مخالفت به مسلمانان 

و نوعیت ایمان یک ملت واحد میباشند اگرچه در عصر رسول کمتر از یهودی ها نیستند ودر بد اعتقادی 

الله صلی الله علیه وسلم نصرانی ها در دوستی با مؤمنان وقبول هدایت بهتر از یهود بودند اما در زمانه های 

 بعدی در عداوت با مؤمنان ودشمنی به دین اسلام کمتر از یهود نبودند.

به آن اشاره نموده اند مشرکین مکه ،یهود ونصارا هردو را (106)و این آیت آنچنانی که بعض مفسرین 

شامل میگردد مشرکین از عبادت در مسجدالحرام منع میکردند و نصرانی ها یهود را از مسجد الاقصی 

منع نموده و آن را تخریب کردند. آنانی که چنین عملی را مرتکب شدند دچار عذاب ورسوایی در دنیا 

که با دور ساختن بت های شان از بیت الحرام و منع از دخول دچار شدند ویهود گردیدند چنانچه مشرکان م

با پرداخت جزیه و به انواع عذابهای دیگر مبتلا گردیدند. وسپس الله متعال عذاب سخت در أخرت را ذکر 

ها مختص بوده است معنای "لهم " این است که آن عذاب به آنفِي الآخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ{. نموده فرمود:}وَلهَُمْ 

 و نکره آوردن عذاب به نسبت شدت آن است.

یهودی ها در مدینه با نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکونت داشته وبا ایشان پیمان بسته اند حتک 

حرمت نموده وبعضا پیمان شان را شکستند هیچ راهی را نگذاشتند مگر اینکه بامؤمنان مکر و تدبیری را 

نیاموختند مگر اینکه عمل به مقتضای آن را ترک کردند، ودر میان مسلمانان شک سنجیدند و علمی را 

وشبهه ی را ایجاد کردند به اینکه قبله ابتداء بیت المقدس بود و پیغمبر شما به آنجا )بیت المقدس (هجرت 

رسول الله  وقتیکها قبله روی کرده عبادت کرده است ، کرده ودین آنان را تابعیت کرده است چون او قبلا ب
                                                 

امام بخاری و مسلم از طريق حميد بن عبدالرحمن از ابی هريره رضی الله عنه اين حديث را به اين الفاظ  -105 

ُ عَنْهُ  -الرحمَنِ، انَّ أبَا هُرَيْرَةَ أخْبَرَهُ انَّ أبَا بكرِ الصديقَ روايت کرده اند: عن حُمَيْد بْن عَبْد  بَعثَهُ فِى  -رَضِي اللََّّ

رَهُ عَليَْهَا رَسُولُ اللََّّ  ةِ الْوَدَاع يَوْمَ النَّحْرِ، فِى رَهْط يؤَُذنُ فِى النَّاسِ: "  -صلى الله عليه وسلم  -الْحَجةِ التِي امَّ قبلَ حَجَّ

باب لا يطوف بالبيت  صحيح البخاری ، كتاب الحج،« يحَُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشرِكٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبًيْتِ عُرْيَان ألا لَا 

 ( .15۴7رقم الحديث ) ۲/۵۸۶ عريان ولا يحج مشرك

 . ۱،ط،القاهرة –، الناشر: دار الحديث ۱/۲۴محلی ،جلال الدين ، ) بی تا ( تفسير جلالين  -106 
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از مکه هجرت نمود مکه وبیت الحرام تحت سلطه مشرکان قرار گرفته وبت ها را کنار  صلي الله علیه وسلم

واطراف آن گذاشته بودند در ظاهر چنین فکر میکردند که دیگر مکه وبیت الحرام از تسلط آنان خارج نمی 

که از شام به آنجا میآمدند وضع کرده شود و آنان در این دور دشواری های را بر زائرین وقافله های 

بودند،مؤمنان با اتجاه بیت المقدس در نماز شش ماه را سپری کردند تا اینکه الله متعال به پیغمبرش اطلاع 

داد که عنقریب تمام امور از دست مشرکان خارج میشود وبه مؤمنان اجازه قتال با مشرکان داده میشود 

در این زمان حکم تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه شریف نازل ووقوع غزوه بدر کبری نزدیک است 

به آن حریص بوده و تحقق چنین امری را میخواستند  همیشود این امر در حالی صورت میگیرد رسول الله 

و روی خود را به طرف آسمان کرده تحویل قبله را میخواستند این بود که الله متعال حکم تحویل قبله را 

در این هنگام یهود انتقادات خود را پیرامون تحویل قبله آغاز کردند واین امر را وسیله انتقاد بر نازل کرد، 

رسول الله ص ودین ایشان قرار دادند ومیگفتند این کار محمد روی برتافتن از ایمان واضطراب در 

 شناسایی حق است چون به زعم آنان حق قبله بودن بیت المقدس بوده است. 

بیان نموده است که این امر به لباب ایمان تعلق نداشته است ،بلکه قلب جای خاص ایمان  الله سبحان

است ! والله متعال اختیار دارد که هرجایی را که بخواهد قبله برای مؤمنان قرار دهد واین مثل آن فرموده  

ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ  الله متعال است:}لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ  وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِلِلَّّ

ابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ وَالْمَلَائكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبیِ یِنَ وَآتىَ الْمَالَ عَلَى حُب ِهِ ذوَِي الْقرُْبَى وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَ 

قَابِ وَأَ  اءِ الر ِ رَّ ابرِِینَ فِي الْبأَسَْاءِ وَالضَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعِهَْدِهِمْ إذِاَ عَاهَدوُا وَالصَّ لَاةَ وَآتىَ الزَّ وَحِینَ الْبَأسِْ قَامَ الصَّ

 (. 107أوُلَئكَِ الَّذِینَ صَدقَوُا وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُتَّقوُنَ{)

ترجمه: این كه ) به هنگام نماز ( چهره هایتان را به جانب مشرِق و مغرب كنید ، نیكي ) تنها همین ( 

نیست ) و یا ذاتاً روكردن به خاور و باختر، نیكي بشمار نمي آید ( . بلكه نیكي ) كردار ( كسي است كه به 

ورده باشد، و مال ) خود ( را با وجود خدا و روز واپسین و فرشتگان و كتاب ) آسماني ( و پیغمبران ایمان آ

علاقه اي كه بدان دارد ) و یا به سبب دوست داشت خدا، و یا با طیب خاطر ( به خویشاوندان و یتیمان و 

درماندگان و واماندگان در راه و گدایان دهد، و در راه آزادسازي بردگان صرف كند ، و نماز را برپا دارد 

كي كردار كساني است كه ( وفاكنندگان به پیمان خود بوده هنگامي كه پیمان ، و زكات را بپردازد، و ) نی

بندند، و ) به ویژه كساني نیكند و شایسته ستایشند كه ( در برابر فقر ) و محرومی تها ( و بیماري ) و زیان و 

ت مي گویند ضررها ( و به هنگام نبرد ، شكیبایند ) و استقامت مي ورزند ( . اینان كساني هستند كه راس
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) در اد عاي ایمان راستین و پیجوئي اعمال نیك ( و به راستي پرهیزكاران ) از عذاب خدا با دوري گرفتن 

 از معاصي و امتثال اوامر الهي ( اینانند. 

ِ شد الله متعال فرمود: وقتیكه اعتراضات یهود در مورد تحویل قبله زیاد  تمام الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ(  )وَلِِلَّّ

روی زمین به شمول مشرق ومغرب ملک الله بوده و در اختیار او است، مشرق جایی است که آفتاب از آن 

طلوع میکند و مغرب مکانی که آفتاب در آن غروب میکند هیچ مکانی به مکان دیگری جز اختیار الله 

ِ( اینما حروف شرطیه بوده که بر مکان دلالت میکند و "تولوا"  متعال برتری ندارد )فَأیَْنمََا توَُلُّوا فَثمََّ وَجْهُ اللََّّ

فعل مجزوم به واسطه "اینما" میباشد زیرا "تولوا"فعل شرط است که جواب )فثم وجه الله( بر آن به آن 

( 108)دلالت دارد یعنی بسوی آن برگشته ومتوجه آن شوید "فثم" بمعنای مکان است یا بمعنای "هناک "

ست به وجه تعبیر نموده زیرا وجه نسبت به بنده ها جزء واضحی است که ومراد از وجه ذات الله متعال ا

اگر دیده شود گویا تمام ذات اوتعالی دیده شده است لذا بیان وجه در مورد الله متعال ذات اقدسش میباشد 

كْرَامِ{)}كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ،وَیبَْقىَ وَجْهُ رَب كَِ ذوُ الْجَلَا  چنانچه الله متعال فرموده است: لِ وَالْإِ
109  .) 

ترجمه: همه چیزها و همه كساني كه بر روي زمین هستند ، دستخوش فنا مي گردند . و تنها ذات 

پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي ماند و بس. یعنی روهای خود را برگردانید متوجه اوتعالی میشوید در 

و بر گشتن از یک قبله به قبله دیگر نقصانی را در این وقت الله متعال را با نور وعظمتش خواهید دریافت 

ایمان بار نمیآورد چون امر متوجه ساختن مؤمنان در اختیار او تعالی بوده است. وسپس الله متعال فرمود : 

َ وَاسِعٌ عَلِیمٌ( وسعت نسبت به الله متعال بمعنای فراخی ملک وقدرتش میباشد یعنی ملکیت وپاد شاهی  )إِنَّ اللََّّ

 سبحان منحصر به زمان ومکانی او تعالی پاد شاه ومالک هر زمان وهر مکان است او به تمام جریانات الله

هر زمان وهر مکان آگاه است و عبادت مخلصانه بنده هایش را میداند ملکیتش عادلانه است ثواب وپاداش 

 هیچ عملی را ضایع نمیکند.  

 

 

 

                                                 

يعنی الله متعال به تمام   فَثمََّ وَجْهُ اللهِ{: "ثم " بمعنای "هناک" وجه بمعنای ذات واحاطه مکانی است -108 

،الناشر: دار إحياء التراث ۱۵/۵۳تهذيب اللغة م( ۲۰۰۱مخلوقاتش احاطه کرده است.الهروی ، محمد بن احمد ) 

 .۱بيروت،ط، –العربي 

 .27-26آيه: سوره الرحمن  -109 
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 مقطع نهم

 الله سبحاه وتعالی نه پدر است و نه فرزند 

 

 117-116ترجمه ، تخریج وتحقیق سوره البقرة آیه 

ُ وَلدَاً سُبْحَانَهُ بلَْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلٌّ لَهُ قاَنتِوُنَ  بدَِیعُ السَّ }  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَقَالوُا اتَّخَذَ اللََّّ

 ا فَإنَِّمَا یقَوُلُ لَهُ كُنْ فَیكَُونُ{ وَإذِاَ قَضَى أمَْرً 

ترجمه: و ) یهودیان و مسیحیان و مشركان هر سه ( مي گویند : خداوند فرزندي براي خویش برگزیده 

) كه نیازمند زاد و ولد و نسل و فرزند باشد ( بلكه آنچه در آسمانها  -خدا برتر از این چیزها است  -است ! 

هستي بخش آسمانها و زمین، او  اویند، ت و همگان ) بنده وي و ( فروتن در برابرو زمین است از آن او اس

 است. و هنگامي كه فرمان وجود چیزي را صادر كند، تنها بدو مي گوید: باش ! پس مي شود.

 متن زهرة التفاسیر در آیات این مقطع

وكفرهم بآیات الله تعالى، ومع تكلم القرآن الكریم عن الیهود، وخیاناتهم وغدرهم في ماضیهم وحاضرهم 

لن یدخل الجنة إلا من كان  وقالوا مع النصارى ما صنعوا ادعوا أنهم أهل الجنة، وأن النار لن تمسهم إلا أیاما،

ثم أشار سبحانه إلى كلامهم في شأن  یهودیا أو نصرانیا، وذكر عنهم اختلافهم وتنابذهم مع أنهم یتلون الكتاب،

ِ الْمَشْرِقُ القبلة ولجاجتهم في ال تشنیع على المسلمین بشأن تحویل القبلة إلى الكعبة یقول تعالى:}وَلِِلَّّ

وبعد ذلك یشیر إلى الوثنیة في الدیانة النصرانیة المثلثة، التي ابتدأت بادعاء أن المسیح ابن الله، وَالْمَغْرِب{، 

فیه، ویجعلوه جزءا من دینهم، كما لج  وإذا كان الیهود قد شاركوهم في أن عزیرًا ابن الله، فإنهم لم یلجوا

النصارى قبحهم الله، وزادهم ضلالا فوق ضلالهم، ووهْمًا فوق أوهامهم فقد ضلوا سواء السبیل ولا أمل في 

 -وقالوا  ون، وإن الله تعالى یهدي من یشاءهدایتهم إلا أن یتخلصوا عن هذه الأوهام وإلا فذرهم في غیهم یعمه

قالوا وعلیهم إثم ذلك القول لأنه اختراع كاذب،  -من الیهود، وإن لم یلجوا لجاجتهم  أي النصارى ومن قاربهم

وقولهم  ونسب سبحانه وتعالى القول إلیهم، لأنه ضلالهم الذي به ضلوا، وخرجوا عن التوحید إلى الوثنیة

ُ وَلدَاً{،أي أن الله تعالى هو الذي اختار ولدا، أو جعله ولدا،  وهذا یدل على زعمهم الباطل من أن هو:}اتَّخَذَ اللََّّ

الله تعالى احتاج إلى أن یكون له ولد، ورغب فیه وأراده، أو اشتهى كما یشتهي الأحیاء أن یكون له ولد لحاجته 

وقد رد الله تعالى علیهم ذلك الزعم بأربعة أدلة تدل على بطلان ذلك الزعم الوثني الذي یشابه مقالة عبدة  إلیه

 :الأصنام
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لأول: قوله تعالى:}سبْحَانَهُ{،أي تنزه عن ذلك وتقدست ذاته العلیة أن تكون مشابهة لأحد من الدلیل ا

الحوادث الذین یتوالدون ویتناسلون، فهو الواحد الأحد الذي لَا یشابه أحدا من خلقه، لیس كمثله شيء، ولو كان 

السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى یكَُونُ لَهُ وَلدٌَ وَلمَْ }بدَِیعُ :كما قال تعالى له ولد لكان مشابها للحوادث ولكان له زوج،

تكَن لَّهُ صَاحِبَةٌ...{، وأنه لو كان له ولد تولد منه لكان له والد، وهو منزه عن ذلك فهو الواحد الأحد الذي لیس 

 .له والد ولا ولد

الولد امتداد لأبیه، فهو كمال أنه لو كان له ولد لكان مفتقدا إلى من یكمل وجوده؛ لأن : الدلیل الثاني

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك الدلیل  وجوده، والله تعالى لیس بمفتقر لأحد؛ لأنه الكامل المنفرد بالكمال،

بقوله:}بلَ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ{، وبل هنا للإضراب والانتقال من تنزیه إلى تنزیه، والمعنى أن له 

والسلطان التام في السموات والأرض، فیستحیل أن یكون محتاجا إلى ولد، بل كل الوجود في  الملك الكامل

ُ هُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِیدُ{، سلطانه، ولیس فقیرا إلى ولد یعینه، ِ وَاللََّّ وأن  وهو یقول:}یَا أیَُّهَا النَّاسُ أنَتمُ الْفقُرََاءُ إلَِى اللََّّ

كما قال تعالى:} تسَُبِ حُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فیهِنَّ وَإِن مِ ن  كل شيء خاضع لسلطانه مسبح بحمده

 شَيْءٍ إِلاَّ یسَُبِ حُ بحَِمْدِهِ وَلكَِن لَا تفَْقهَُونَ تسَْبِیحَهُمْ إنَِّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفورَا{.

لداً، وإنه إذا كان الوجود كله ملكا له، فكیف الدلیل الثالث: أنه إذا كان الوجود كله ملكا له، فكیف یتخذ و

یكون محتاجا له، وإن الوالد قد یحتاج للولد لیكون مسخرا في حاجاته یقوم بحق الوالد علیه، والله لَا یحتاج إلى 

ولذلك قال: }كُلٌّ لهُ قَانِتوُنَ{،والقنوت: هو الخضوع  ذلك، لأن الوجود كله في قبضة یده، وكلهم خاضعون له؛

{،دال على عموم كل من في الم طلق، والعبادة والتسبیح له سبحانه وتعالى. والتنوین في قوله تعالى}كُلٌّ

الوجود خاضع لله تعالى لَا یحتاج إلى من یكون في طاعته والقنوت یشمل العبادة من ذوي الإرادة، ومن 

ِ یسَْجُ  یقنتون بمقتضى التكوین الفطري، دُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعًا والتكوین كما قال تعالى:}وَلِِلَّّ

 وَكرْهًا وَظِلالهُُم بِالْغدُوُِ  وَالآصَالِ{.

الدلیل الرابع: أن الله تعالى هو الذي أبدع السماوات والأرض على غیر مثال، وخلق الوجود كله الأرض 

قال تعالى:}إِن كُلُّ مَن فيِ كما  والسماء والأحیاء فهو الذي ذرأ من في السماوات والأرض، وكلهم عبیده،

حْمَنِ عَبْداً{، فكیف یكون له ولد، وأنه إذا كان له ولد، فإنه یكون من جنسه،  السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ إِلاَّ آتيِ الرَّ

ویكون من مثله والله المبدع للوجود والخالق منزه عن أن یكون بعضه من الحوادث والولد بعض أبیه وبضعة 

 .منه

سبحانه إلى هذا بقوله تعالى:}بدَِیع السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ{،وبدیع بمعنى مبدع أي منشئ على وقد أشار 

غیر مثال سبق، وقد أخذ بعض المفسرین من هذا دلیلًا على أنه لَا یمكن أن یكون الإبداع متفقا مع اتخاذ 
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ع الأشیاء كلها فلا یمكن أن یكون إن الأب هو عنصر للابن منه تكون، والله مبد فقد قال الراغب في ذلك الولد،

 عنصرا للولد، فمن المحال أن یكون المنفعل فاعلااًهـ

إن الله اتخذ ولدا قالوا: إنه نشأ عنه ملازما له، كما  وإن هذا بلا ریب یتنافى مع الإبداع وإن الذین قالوا

ل نشوء المعلول من علته ینشأ الضوء من الشمس وكما ینشأ النور من السراج، أي أنه نشأ من الموجد الأو

والمسبب عن سببه، وهم قالوا ذلك آخذین له من الفلسفة، وهي الأفلاطونیة التي تتوافق مع النصرانیة تمام 

 .التوافق، وهي بعد أن حرفت عما جاء به المسیح علیه السلام كما هي والأفلاطونیة الحدیثة على سواء

شأ الولد نشوء المعلول عن العلة؛ ولذلك كان رد الله تعالى فهم یقولونإن الله لیس فاعلا مختارا وإنما ن

علیهم بإثبات ملكه وقدرته على الخلق والتكوین، وأنه أبدع السماوات والأرض بإرادته رَدٌّ لكفرهم وضلال 

 .عقولهم، وأوهامهم الباطلة، التي ضلوا بها، وأضلوا الناس بالدعوة إلى تصدیقها

وبقوله تعالى:}وَإذِاَ قَضي أمَْرًا فَإنَِّمَا یقَوُلُ لَهُ كُن  تارة بأنه مبدع السماوات،ولقد بین سبحانه إرادته المخ

 .فَیكَُونُ{،أي أنه إذا أراد خلق شيء ممكن قال له كن فیكون

صیغة مبالغة بمعنى مبدع فهي في معنى  بدیع والواو عاطفة والمعطوف علیه بدیع السماوات والأرض،

عل علیها، أو عطف الجملة الفعلیة علیها وهي بیان الاختیار والفعل المنافي للتوالد، الفعل؛ ولذا صح عطف الف

وقضى بمعنى أنشأ وخلق وكون، والأمر هنا هو بمعنى الشيء فإذا أراد الله تعالى خلق شيء لَا یكون بتولید 

كون الشيء الذي أراده والأمر أمر تكویني فی كن شيء في شيء أو مادة من مادة، إنما یكون بكلمة یقولها وهي

 .الله تعالى وهذا یدل على أمرین

أنه سبحانه وتعالى فاعل مختار یفعل ما یرید، وأن الأشیاء نشأت بإرادته المختارة، فهو فعال لما  -أولهما 

 .یرید، والأشیاء لم تنشأ نشوء المعلول عن علته، أو المسبب عن سببه

ن الولد یتولد عن والد، ولا یخلق الله تعالى الأشیاء بطریق أنه لَا یمكن أن یكون له ولد؛ لأ -ثانیهما 

التوالد، من تولید لاحقٍ بسابق، بل إنه سبحانه وتعالى ینشئ في الابتداء، والتوالد بین الأحیاء یكون بسلطانه، 

 .وبحكمته وهو العزیز العلیم

وثنیتها وانحرافها، وتحللها من إن المسیحیة بعد المسیح علیه السلام سارت في ذلك المسار الذي انتهى ب

)لَن یسَْتنَكِفَ  العقیدة التي دعا إلیها المسیح علیه السلام، وهي عقیدة المسیح، وأنه رسول الله تعالى، وأنه عبده

،)...ِ َّ  .وقد دم ذلك على النحو التالي الْمَسِیحُ أنَ یكَُونَ عَبْداً لِِلّ 

عذیب على أتباعه، والتعذیب ابتدأ في حیاته علیه السلام في هذه عندما توفى الله المسیح إلیه، توالى الت -أ 

الدنیا فقد اضطهده الیهود ودسوا علیه عند الرومان حتى هموا بصلبه ونجاه تعالى إذ شبه لهم، وما قتلوه وما 

صلبوه وتوالى من بعد ذلك تعذیب الرومان، في عهد ملوك كثیرین منهم، فكان منهم نیرون الذي كان یطلي 
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جسامهم بالقار ویشعل فیه، ویسیرون في مواكبهم مشتعلین، وكان زینة موكبه تلك المشاعل الإنسانیة، ومنهم أ

، وإنه في وسط هذا الاضطهاد كان المسیحیون یقیمون ۲۸۲دقلدیانوس الذي قتل مقتلة عظیمة في سنة 

عقائدهم فكانوا یفتشون القلوب  شعائرهم الدینیة في الخفاء إذ كلما ظهروا عذبوا، وكانوا إذا ظهروا أخفوا

وینقبون عن خبایا النفوس، ولا یسلم الدین مع هذا الاختفاء إذ لَا یكون مرشد هاد، ولا رقیب یمنع دخول 

 .الزیف في دینهم

وفي هذه العصور دخلت عناصر من الوثنیین یحملون وثنیتهم، وخلطوا ما بینها وبین عقیدة التوحید  -ب 

علیه السلام، وإن الاختلاط بمرضى الحقائق یجعل الضلال یسري إلیهم كما تسري التي جاء بها المسیح 

 .عدوى الأمراض

بولس، الذي سموه رسولا، فقد كان عدوا للمسیح في حیاته في  -ولعل أشد الوثنیین الذین أغاروا علیهم 

أو دخلها لیخربها وهو أول هذه الدنیا، كان إلباً علیه یحرض الرومان، ثم ادعى أنه دخل المسیحیة، وما دخل، 

 .من أدخل الوثنیة فیها، واطرح فیها تعالیم المسیح اطراحًا

وقد كانت الأفلاطونیة الحدیثة تتكون، وأساسها أن الأوثان الرومانیة فقدت قوتها، والفلسفة هي  -ج

وأرادت أن تجمع الأخرى فقدت سلطانها، فأرادت الأفلاطونیة الحدیثة أن تصل إلى نفوس الرومان باسم الدین 

من بقایا من الوثنیة، ومن الیهودیة والنصرانیة التي ظهرت دینا جدیدا، فكانت النصرانیة التي خرجت عن دین 

المسیح علیه الصلاة والسلام، وهي جمعت بین الوثنیة بألوهیة المسیح وروح القدس مع الله، والیهودیة باعتبار 

 .التوراة أصلًا لها فصارت النصرانیة

میلادیة تعتقد أن العالم نشأ عن  ۲۷فلاطونیة الحدیثة التي یعد أكبر رؤسائها أفلوطین المتوفى سنة والأ

الشيء الأول، وهو الله أو العقل الأول عندهم، ثم نشأ عنه العقل الثاني وهو ما سمي عند النصارى بالابن، ثم 

 .نشأ عنهما الروح العامة المتصلة بالمخلوقات جمیعا

لأعراض التي ظهرت في المسیحیة، ومع هذه المحاولات الوثنیة كان التوحید هو المسیطر مع هذه ا -د 

وهو الأكثر أتباعا في القرون الثلاثة الأول والثاني والثالث، وخصوصا في الأول والثاني، وإذا كانت وثنیة 

علیها، واستمرت كذلك تظهر، فإن الكثرة الموحدة تطردها كما یطرد الجسم السلیم بحیویته الأمراض ویتغلب 

 .طول هذه القرون الثلاثة

حتى جاء بطَریق الإسكندریة، وهي موطن الأفلاطونیة الحدیثة، جاء باتفاق مع قسطنطین إمبراطور 

الرومان في أول القرن الرابع، وادعى أن التوحید بدعة في المسیحیة، وأن الأصل فیها ألوهیة المسیح في 

في الإسكندریة قد ابتدع التوحید مع أن كل كنائس مصر والشام موحدة لَا  زعمهم، وأن آریوس الموحد وكان
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یرتاب أتباعها في ذلك وأنه یجب طرد أریوس الموحد المنكر لألوهیة المسیح من المسیحیة، مع أنه صورة 

 .للكثرة المسیحیة الكاثرة التي كانت منبثة في ربوع مصر والشام

ي نیقیة الذي عده النصارى المصدر الأخیر لدیانتهم، دعى في هذا دعي بسبب هذا لعقد مؤتمر عام ف -هـ 

، ثمانیة وأربعون وألفا أسقف، وجرى بینهم اختلاف، والسائد فیهم التوحید وإن كان فیه ۲۰٤۸الجمع العام 

ولكن قسطنطین یرید الدخول في النصرانیة، بعد أن یصیرها قریبة من دینه  انحراف من بعض الطوائف

أي ثمانیة عشر وثلاثمائة، وقد رضوا بما یدعو إلیه، وسلطهم  ۳۱۸ثنیة فاختار من هذا العدد الكبیر بإدخال الو

على المسیحیین كلهم وأعطاهم شارة الملك وصولجانه فقرروا ألوهیة الابن أي المسیح بقیادة بطریق 

 ۳۲٥الإسكندریة مهد الأفلاطونیة الحدیثة، وكان ذلك المجمع سنة 

عارضوا ذلك المجمع، واعتبروه خارجا على المسیحیة، وأیدت المعارضة مؤتمرات في  ولكن المسیحیین

الشام كمؤتمر صور ولكن الأفلاطونیة الحدیثة لم تتم فصولها، فقد تقررت في هذا المجمع ألوهیة الابن في 

الثاني، وروح القدس زعمهم، ولكن ثالوث الأفلاطونیة الحدیثة الله أو الأب، أو العقل الأول، والابن أو العقل 

بطلب تقریر ألوهیة روح القدس  ۳۸۱لم یتقرر بعد! ولذا كان لابد من أن یتقدم بطریق من الإسكندریة سنة 

فانعقد مؤتمر القسطنطینیة، وقرر باقتراح بطریق الإسكندریة ألوهیة روح القدس وبذلك تم ثالوث النصارى، 

َ ثاَلِثُ ثلَاثةٍَ...{، وهم بهذا وثنیون یشركون مع الله  }لَقدَْ كَفرََ  وهو ثالوث الأفلاطونیة الحدیثة الَّذِینَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ

 أحدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 ترجمه متن زهرة التفاسیر در آیات این مقطع

ُ وَلدَاً{ یعنی گفتند کفار از اهل کتاب الله ذات است که برای خود فرزند اختیار کر  ده است یا }اتَّخَذَ اللََّّ

کسی را به فرزند قرار داده است واین فرموده الله متعال به حکایت از عقیده وباور آنان دلالت بر این دارد 

که بر زعم باطل آنان الله به اولاد احتیاج داشته ورغبت دارد که فرزند داشته باشد یا برایش فرزندانی 

ته وبه آن احتیاج دارند، الله متعال این زعم وگمان آنان اختیار کند آنچنانی که انسانها داشتند اولاد را خواس

را به چهار دلیل رد کرده است که همه ی آن دلایل خیالات بت پرستان وگفته های آنان بوده و بر بطلان 

 عقیده وبارو اینان دلالت میکند: 

اک ومنزه است یا مقام او دلیل أول: این فرموده الله متعال:}سبْحَانَهُ{ یعنی الله از این نسبت واحتیاج پ

تعالی چنان رفیع وبلند است که نمیتواند در حوادث و نیاز ها مشابه کسی دیگری از مخلوقاتش بوده باشد که 

محتاج توالد وتناسل میباشند او واحد ویکتا است مثل ومانند ندارد وچیزی دیگری نیز مثل او شده نمی 

وقاتی میشود که حادث ونو پیدا بوده است و همچنان داشتن تواند، چون اگر فرزند داشته باشد مشابه مخل

 فرزند احتیاج به همسر را نیز ثابت میکند.
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چنانچه الله متعال در آیه دیگری فرموده است:}بدَِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى یكَُونُ لَهُ وَلدٌَ وَلَمْ تكَن لَّهُ  

 صَاحِبَةٌ{

بود پدر نیز میباشد در حالیکه او تعالی از این امور حوادث پاک ومنزه وهمچنان اگر برای الله  فرزند 

 است،واحد ،احد اول و آخر بوده نه از کسی زاده شده ونه از او کسی شده و میشود.

اگر برای الله فرزند باشد او در وجود خودش به کسی محتاج ثابت میشود که باعث وجودش  -دلیل دوم

زیرا فرزند به پدر نسبت داده میشود و پدر دلیل به وجود آمدن او است و الله  شده وو جود او را کامل سازد

متعال از این نیاز ها منزه بوده ودر وجودش به کسی محتاج نیست زیرا او تعالی خالق است و کسیکه در 

مَا فِي خلقت خودش محتاج باشد خالق شده نمیتواند، لذا الله متعال در قسمت بعدی آیت فرمود: }بلَ لَّهُ 

برای بیان نوعیت بوده ودر این قسمت آیت انتقال از یک دلیل ( 110)السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ{، لفظ "بل " 

"تنزه")پاکی از این گونه نسبت( به دلیل دیگر است و معنای آیت چنین است، نچنان است که آنان میگویند 

سمانها وزمین در قبضه او است پس محال است بلکه برای الله ملکیت کامل و پاد شاهی تام است که اختیار آ

که اوتعالی به صفت احتیاج )داشتن ولد( متصف باشد بلکه تمام موجودات از آن او ودر تحت سلطان او 

 است به معاونت کننده ی نیاز ندارد.

ُ هُوَ   ِ وَاللََّّ  ).111(الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ{چنانکه فرموده است:}یَا أیَُّهَا النَّاسُ أنَتمُ الْفقُرََاءُ إلَِى اللََّّ

ترجمه: اي مردم! شما )در هر چیزي، محتاج و( نیازمند خدائید، وخدا بي نیاز) از عبادت شما است ( 

 و ستوده است.

و اینکه همه چیز تابع حکم وفرمان او بوده وتسبیح وتقدیسش را بیان میکند چنانکه فرموده است: 

ن شَيْءٍ إِلاَّ یسَُب حُِ بحَِمْدِهِ وَلكَِن لَا تفَْقهَُونَ تسَْبِیحَهُمْ إِنَّهُ }تسَُب حُِ لَهُ السَّمَاوَاتُ   كَانَ السَّبْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فیهِنَّ وَإنِ م ِ

 ).112(حَلِیمًا غَفورَا{

ترجمه: آسمانهاي هفتگانه و زمین و كساني كه در آنها هستند همگي، تسبیح خدا مي گویند و ) با تنزیه 

ش ، رضاي او مي جویند. اصلاً نه تنها آسمانهاي هفتگانه و زمین ( بلكه هیچ موجودي نیست مگر و تقدیس
                                                 

الله حرف بل برای اضراب وانتقال از تطهير وتقديس به تطهير وتقديس است به اين معنا که }بل له ما..{  -110 

سبحانه وتعالی  مالک  وسلطان کامل آسمانها وزمين است پس ذات که مالک آسمان وزمين باشد بی نياز از ولد 

م( مختار 1999هـ / 1420رارزی ، محمد بن أبي بكر)ال.وفرزند است بلکه تمام هستی در زير سلطه او است

 .5ط ، –بيروت  -، ناشر: المكتبة العصرية  1/۴۰الصحاح

 .15سوره فاطر آيه:  -111 

 .44سوره اسري أيه:  -112 
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این كه ) به زبان حال یا قال ( حمد و ثناي وي مي گویند، ولي شما تسبیح آنها را نمي فهمید. بي گمان یزدان 

با توحید و رهاكردن  بس شكیبا و بخشنده است ) و در كیفر رساندن شتاب نمي ورزد و فرصت آشنائي

 شرك را به مردمان مي دهد ، و در برابر بیداري از خواب غفلتشان مغفرت خود را شامل شان مي سازد(.

وقتیکه همه ی موجودات در ملکیت او باشد پس چگونه بخود فرزند میگیرد وچگونه –دلیل سوم 

س فرزند در خدمت او بوده و مکلف میتواند محتاج باشد زیرا پدران گاهی محتاج فرزندان خود میباشند پ

است نیاز مندی های آن را بر آورده سازد والله به این چیز حاجتی ندارد زیرا تمام موجودات در قبضه 

واختیار او است وتماما محتاج او میباشند  وبه همین دلیل فرمود: )كُلٌّ لهُ قَانِتوُنَ( وقنوت خضوع وعجز 

( دال بر عمومیت است ( 113)تقدیس او تعالی است مطلق  وانجام عبادت وبیان تسبیح و وتنوین در لفظ )كُلٌّ

یعنی تمام موجودات مطیع الله و محتاج او تعالی استند پس چگونه میتواند که الله متاج کسی باشد که ( 114)

در طاعت او است. وقنوط شامل عبادت از طرف صاحبان عقل واراده و کسانیکه به مقتضیای امر تکوین 

ِ فطری مک لف به تابعداری هستند نیز میشود ،وتکوین آن است که در موردش الله متعال فرموده است:}وَلِِلَّّ

ِ وَالآصَالِ{  ).115(یسَْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعًا وَكرْهًا وَظِلالهُُم بِالْغدُوُ 

ي برد. )و در برابر عظمت او خداي را سجده م -خواه ناخواه  -ترجمه : آنچه در آسمانها و زمین است 

سر تسلیم و تكریم فرود مي آورد(، همچنین سایه هاي آنها )كه همچون خود آنها از نظم و نظام دقیق و 

فرمانبرداري شگفت برخوردارند( بامدادان و شامگاهان در مقابلش به سجده مي افتند ) و پیوسته در برابر 

 اراده باري كرنش مي برند(.

 ذات است که آسمانها وزمین را بدون مثال وسوابق به وجود آورده است و تمام دلیل چهارم: الله

موجودات آسمانها و در زمین را آفریده است وزنده جانهایکه را که در آسمانها و زمین خلق کرده است همه 

حْمَنِ بنده های او تعالی هستند چنانچه در آیه ی فرموده است:}إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَا لأرَْضِ إِلاَّ آتِي الرَّ

 ).116(عَبْداً{

                                                 

 م(، 1987.الازدی ، محمد بن الحسن) قانتون{ مطيعان و فرمانبرداران الهي ، مواظبان طاعت و عبادت} -113 

 .1بيروت،ط،  –ناشر: دار العلم للملايين جمهرة اللغة، 

دلالت برعموم مي كند ،تمام آنچه در هستی است که مطيع وفرمان بردار الله است ونياز به كل له ( تنوين  )-114 

م(   1999 -هـ  1420نشوان بن سعيد) الحميری ،کسی ديگر ندارد که از او اطاعت وفرمان برداری نمايد.

 .1، ناشر: دار الفكر المعاصر :بيروت ، ط ،۹/۵۷۱۱لعرب من الكلوم شمس العلوم ودواء كلام ا

 .15سوره رعد آيه : -115 

 .93سوره مريم آيه : -116 
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ترجمه: تمام كساني كه در آسمانها و زمین هستند ، بنده خداوند مهربان ) و فرمانبردار یزدان ( مي 

باشند. پس چگونه میتواند کسانی که از جمع این مخلوقات است فرزندان او تعالی باشند و اگر از این 

از جنس همین مخلوقات است که الله آفریده و حادث است در حالیکه الله خالق  مخلوقات کسی فرزند الله باشد

و مبدع آنان بوده است و خالق طوری بوده نمیتواند که قسمت از وجود او حادث بوده باشد. و الله متعال در 

لأرْضِ( و بدیع این قسمت آیت به همین دلیل )دلیل چهارم ( اشاره کرده فرموده است )بدَِیع السَّمَاوَاتِ وَا

بعض از مفسران از این قسمت آیه استدلال  سابق است. بمعناى مبدع یعنی موجد و بمیان آورنده بدون مثال

کرده اند بر اینکه "ابداع " منافی فرزند گرفتن است چنانچه راغب اصفهانی رحمه الله در این مورد گفته 

است: پدر عنصر تشکیل دهنده اولاد است و اولاد از او نشأت میکند و الله متعال مبدع و موجد تمام اشیاء 

نصر ایجاد فرزند باشد چون در اینصورت منفعل فاعل قرار میگیرد که ممکن میباشد پس ممکن نیست که ع

 نیست منفعل فاعل بوده باشد و این امر بدون شک منافی ابداع میباشد.

بدون شک کسانی که گفته اند که الله بخود فرزند گرفته است اقرار بر این است که از او تعالی  

نور از آفتاب و چراغ نشأت میکند این بدان معنا است که از  ملازمی برای خودش نشأت کرده است چنانکه

موجد اولی که عامل است معلولش نشأت کرده است و مسبب از سببش نشأت کرده است و ]نشأت معلول از 

علت و مسبب از سبب[ از امور محال وممتنع بوده که از عقاید فلسفه یونانی و افلاطونی میباشد که آنان با 

بعد از تحریف موافق بوده اند. و فلاسفه جدید به این عقیده استند که الله فاعل مختار نیست  افکار نصرانیت

بهمین خاطر داشتن فرزند که نشأت معلول از علت است در موردش جایز میباشد و در این آیت الله متعال 

نی الله آسمان ها به همین عقیده و پیروانش با اثبات ملک وقدرتش بر آفرینش وتکوین رد نموده است یع

وزمین را به قدرت واراده خود از نیستی به وجود آورده است که این رد بر کفر ،گمراهی عقلی و خیالات 

باطل آنها است ، که باداشتن چنین مفکوره ی خود گمراه شده و مردمان زیادی را نیز با دعوت دادن به 

تاری اش را در ایجاد آسمانها وزمین به این فرموده تصدیق آن گمراه کرده اند. و الله سبحان اراده و خود مخ

اش بیان نموده است:)وَإذِاَ قَضي أمَْرًا فَإنَِّمَا یقَوُلُ لَهُ كُن فَیكَُونُ( یعنی: هرگاه الله آفرینش مخلوقی را بخواهد 

 فقط اراده اش کافی است و به آن میگوید که "کن " شو پس او آنچانی که خواسته است میشود.

"بدیعٌ  (117)"واو" برای عطف است و معطوف علیه جمله "بدیع السماوات والارض " میباشد و حرف

پس آن در معنای فعل میباشد لذا عطف فعل ( 118)" صیغه مبالغه بوده که بمعنای مبدع )بمیان آورنده( است 

                                                 

حروف عطف ده حرف وَإذِاَ قَضي ( واو عاطفه است ، معطوف عليه بديع السموات والارض است. زيرا)-117 

می باشند ، واو يکی از حروف عاطفه می باشد ، مابعد اين حروف در اسماء وافعال تابع اعراب ماقبل شان 
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والد منافی آن ، که در این روش بیان اختیار بوده وفعل ت(119)و عطف جمله فعلیه هردو بر آن جایز میباشد 

است و لفظ "قضی " بمعنای انشاء ،خلق وکون میباشد و لفظ "امر" شیئ بوده  که در موردش اراده 

صورت بگیرد ، یعنی هر گاه الله اراده خلقت یک شیئ را نماید آن اراده به تولید یک شیئ از شیئ دیگر یا 

انی ( میباشد که الله صادر میکند که لفظ یک ماده از ماده دیگر نمیباشد بلکه آن اراده با "کلمه " )فرم

امر تکوینی بوده و آن شیئ است که الله اراده آن را کرده است. واین امر دلالت به دو امر دیگر  (120)"کُن"

 میکند:

الله متعال فاعل مختار است هر آنچه را که خواسته باشد انجام میدهد و تمام اشیاء به اراده و  -اول 

کرده است، پس او انجام دهنده چیزی است که میخواهد و این از قبیل نشأت معلول از علت اختیار او نشأت 

 و نشأت مسبب از سبب نمیباشد.

ممکن نیست که برای الله متعال ولد بوده باشد زیرا ولد از والد تولد میشود و الله متعال اشیاء را  –دوم 

ا میآید به اشیاء سابق مربوط شود بلکه الله سبحان هر از طریق توالد خلق نکرده است که تولید اشیاء که بعد

چیز را از ابتداء بوجود میاورد که توالد در میان زنده جانها نیز به قبضه واختیار و مقتضی حکمت او است 

                                                                                                                                                             

ابن سراج ، محمد بن السري) بی تا (  الأصول هستند ، واز لحاظ معنای  معطوف درحکم معطوف عليه است. 

 بيروت. –، ناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان  ۲/۵۵في النحو

بديع : بروزن فعيل يکی از اوزان دهگانه صيغه مبالغه است ، صيغه مبالغه به صفت مشبه است  -118 

بخاطريکه دلالت برزيادت فعل اور ا مبه منزله صفت ثابت در نفس قرار می دهد.غلايينی ، مصطفى بن محمد 

بيروت ، ط ،  –، صيدا ، ناشر: المكتبة العصرية۱/۱۹۳م ( جامع الدروس العربية  1993 -هـ  1414سليم )

28. 

بديع:  به معنای مبدع ودر معنای فعل استعمال گرديده است لهذا عطف فعل ويا جمله فعليه بر آن جايز  -119 

، ناشر: مؤسسة  ۱/۱۳م ( ضياء السالك إلى أوضح المسالك2001هـ 1422محمد عبد العزيز )النجار ، است.

 .1الرسالة، ط ، 

زيرا صيغه )کن ( حقيقتاً امر نيست زيرا شی معدوم مورد خطاب قرار نمی گيرد ، اين به معنی سرعت  -120 

تکوين است ، گويا الله سبحانه وتعالی می فرمايد ، رابطه ما با مقدورات طوری است که هرگاه قدرت ما برآن  

ا نطق صورت می گيرد، پش دراينجا مرتبط شود بدون تاخير همان چيز پديد می آيد نه لفظ استفاده می شود وي

هـ  ( ، تمهيد  1428حلبی ، محمد بن يوسف بن أحمد) توسط قول از تعلق خالق به مقدورات تعبير گرديده است. 

 .1ط ،  –،ناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة ۸/۴۲۴۹القواعد بشرح تسهيل الفوائد 



 

111 

)اگر نفسی را او از ابتدا خلق نکرده باشد یا فرمان خلق او را صادر نکند ویا در خلقت او حکمتی نباشد به 

  آید( وبه این امور تنها الله غالب و دانا است.وجود نمی

مسیحیان بعد از عیسی مسیح علیه السلام به همین مسیر حرکت کردند که به بت پرستی ووثنیت و  

انحرافات عقیدوی منتهی میشود و از عقیده و مسیری که عیسی مسیح علیه السلام به آن فرا خوانده بود به 

  یح علیه السلام گفته بود که او بنده و فرستاده الله است.بیراهه رفته اند زیرا عیسی مس

بوُنَ وَ   ِ وَلاَ الْمَلآئكَِةُ الْمُقرََّ مَن چنانکه الله متعال فرموده است: }لَّن یسَْتنَكِفَ الْمَسِیحُ أنَ یكَُونَ عَبْداً لِلّ ِ 

 .)121(مِیعاً{یسَْتنَكِفْ عَنْ عِبَادتَِهِ وَیسَْتكَْبرِْ فسََیحَْشُرُهُمْ إلِیَهِ جَ 

ترجمه: هرگز مسیح ابائي از این ندارد كه بنده اي ) از بندگان متواضع ( براي خدا باشد ، و فرشتگان 

ب نیز )از بندگي او سر باز نمي زنند(. و كسي كه از عبادت خدا سر باز زند و خویشتن را بزرگتر از  مقر 

رفتار مي سازد ، بدان گاه ( كه همگان را در آن شمرد ) كه به عبادت او پردازد، او را به عذاب سختي گ

 پیشگاه خود گرد مي آورد. این ابتلاء وآزمون به گونه ذیل به پایان رسید:

وقتیکه عیسی مسیح از میان ایشان بر داشته شده ، عذاب های پیهم بر اتباع او مسلط شده است که  -أ

رومیان بر آنها مسلط شده ویهودیان به ابتدای آن عذاب ها در حیات مسیح علیه السلام آغاز شده بود ،

مخالفت پرداختند تا آنجا که به دار آویختن او را تصمم گرفتند والله متعال با شبیه ساختن شخص دیگری او 

را نجات داد و بعد از آن تعذیب وشکنجه رومیان در عهد چندین پاد شاه این گروه بر مسیحیان غاز شد 

مسیحیان را چنان شکنجه میکرد که بر جسم های  )122(ه نام "نیرون" چنانکه یکی از پاد شاهان رومی ب

آنان را با روغن داغ میکرد و آهن پاره های داغ شده را بر شانه های آنان حمل میکرد و پادشاه دیگری به 

م جمع کثیر آنان را بیرحمانه وبصورت دسته جمعی به قتل رسانید، 282-( در سال 123نام "دقلدیانوس")

                                                 

 .172ء آيه: سوره نسا -121 

م( بر روما حاکميت نمودند ، عصر او به  ۶۸ -۵۴پاد شاهان رومانی است که از سال های )نيرون : يكي از -122 

م اهالی روما را به آتش کشيد  ۶۴عنوان عصر وحشت ، بربريت وطغيان وسرکشی شناخته می شود ودر سال 

داخل پوست حيوانات می انداختند  ومسيحيان را به گونه های مختلف به قتل رسانيدند برخی از مسيحيان را در

ونزد سگان می انداختند وبرخی ها را با قير آلوده می کردند وآنها را اتيش می زند ودر روشنی آن در درشهر راه 

 1/۸۱العقائد النصرانيه می رفتند. ديده شود:

به قتل عام  م(  بعداز تکيه زدن بر اريکه قدرت۲۸۴پراطوران روما درسال )دقلديانوس: يکی ازام  -123 

( نفر مسيحی را قتل ۶۶۰۰م( حدود دوسال بعداز بدست گرفتن قدرت بيش از )۲۸۶مسيحيان زد ودر سال )

م شهرفريجيا را به يکبارگی از ازبين ۳۰۲به اوج قدرت رسيد ودر سال  ۳۱۳ -۳۰۲رسانيد ، ودر خلال سالهای 
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مدت زمان مسیحیان شعایر دینی شان را مخفیانه انجام میدادند اگر رومیان از انجام امور دینی ودر همین 

آنان خبر میشدند انواع عذاب ها را بر آنان اعمال میکردند پس در این دوران آنها عقاید خود را در مورد 

قیده ی سالم بماند عیسی مسیح نیز مخفی نگه داشته بودند پس در این وضعیت چگونه میتوانست دین وع

 زیرا دعوت و تعلیمی صورت نمیگرفت و مرشد ورهنمایی وجود نداشت. 

و در این زمانه ها بت پرستان از جاهای دیگر عقاید خرافی شان در میان مسیحیان ترویج  –ب 

میکردند و عقیده توحید را که عیسیای مسیح علیه السلام آورده بود با عقاید وثنیت مخلوط میکردند و 

ضلالت و گمراهی مثل بیماری های ساری در میان مسیحیان ترویج میشد. و از افرادی که در این زمان در 

دین وعقیده مسیحایان غارت گری میکرد و او اولین کسی بوده که عقیده وثنیت را در میان مسیحیان ترویج 

 بود.    (124بولس) نموده

                                                                                                                                                             

ا تمام کليسا ها ، کتاب های مقدس شهر آذار م امر صادر کرد ت ۳۰۳برد ويک نفر مسيحی باقی نماند ودر سال 

منهد وبه آتش بزنندواجتماعات عبادتی مسيحيان را برای هميشه ممنوع قرار داد ، ودستور اجباری عبادت بت ها 

را برای اهالی مصر صادر کرد وامر کرد که هرکه ازاين امر سرپيچی کند سرش توسط شمشير زده شود 

نفر به قتل می رسيد. کيرانوی ، محمد  ۸۰تا  ۳۰تل رسانيدند وهر روز از ( مسيحی را به ق۸۰۰۰۰۰وحدود)

 -، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 1/103مختصر إظهار الحق ه(۱۳۱۵رحمت الله )

 .۱المملكة العربية السعودية، ط،

بود ، ودرميان مسيحيان به نام رسول  يهودی الاصل است ودرميان يهود به نام شاؤؤل مشهور بولس : -124 

مشهور است با وجوديکه بولس از جمله شاگردان مسيح عليه السلام نبودند وملاقات شان هم با مسيح عليهم السلام 

ثابت نشده است ، بولس در ابتداء از جمله دشمنان سرسخت مسحيان بود وحتی در تهذيب وقتل آنها شريک بود 

دمشق روان بود گمان می کرد که مسيح عليه السلام را به شکل ستون برايش ظاهر ولی وقتيکه بولس به طرف 

واو را به پيروی ازوی وتبليغ رسالتش  –واين واقعه دوسال بعدار رفع مسيح عليه السلام است  -شده است 

ا سفر دستور داده است بعداز آن بولس از جمله بزرگترين دعوتگران مسحی قرار گرفت وبه شهر ها وکليسا ه

م به قتل رسيد.ديده ۶۸می کرد وخطبه اراد می فرمود ورسائل نوشته می کرد تا اينکه در فتنه عصر نيرون سال 

،الناشر: مكتبة العبيكان،  ۱/۱۰۰تخجيل من حرف التوراة والإنجيل  ه( ۱۴۱۹شود:الهاشمي ، صالح بن الحسين )

 .۱الرياض، المملكة العربية السعودية، ط،



 

113 

قوت دلیل  اساسی را بنیان گذاشتند که عقیده بت پرستی رومیان (125ه)پیروان جدید افکار افلاطونی –ج 

همچنان قواعد فلسفی قدیم نیز برتری خود را از دست داده است پس افلاطونی خود را از دست میدهد و

های جدید خواستند که به اسم دین در افکار رومیان وارد شده و بقایایی از عقاید بت پرستی و برخی از 

و نصرانی ها را که وارد دنیای جدید شده اند جمع نمودند، نصرانی های که از دین واقعی عقاید یهودیها 

عیسی علیه السلام خارج شدند آنها در میان عقیده بت پرستی با اثبات ألوهیت برای عیسی علیه السلام 

وند و ملائکه وروح القدس جمع نمودند.و یهودیان نیز بعد از تحریف تورات عزیر علیه السلام را پسر خدا

م قرار 27( متوفی در سال 126ها را دختران خدا میپنداشتند. و افلاطونیان جدید که در رأس آنها "افلوطین")

داشته معتقد بوده که عالم از شیئ اول ،نشأت نموده است که الله سبحان ویا عقل اول بوده است وسپس از آن 

ن ابن )پسر خدا( است وسپس از هردوی آن ارواح عقل دوم نشأت کرده است که آن بنا بر عقیده نصرانیا

 عام که متصل به مخلوقات زنده است نشأت کرده است.

دوم وسوم  -با این همه فساد های عقیدوی که در میان مسیحیان ظهور نموده بود در قرن اول  -د 

ثرت موحدین آن را پیروان عقیده توحید در میان آنان نیز زیاد بود هرگاهی که عقیده وثنیت ظهور میکرد ک

چنان دفع میکرد که جسم سالم و دارای قوه مدافع شأت بیماری ها وغلبه آن در جسم انسان را رد مینماید 

واین وضعیت در طول سه قرن ادامه ادامه داشت. تا اینکه از طریق اسکندریه که از بزرگ ترین مرکز 

                                                 

: برمکتب فکری فلسفی است که برای توفيق بين آراء وديدگاه های  فلا سفه ملحد چون جديد افلاطونيه -125 

افلاطون ، ارسطو وبين آراء وافکار فلسفه ها بت پرستانه وباور های دينی يهوديان و مسيحيان مشرق يعنی آراء 

دو ديدگاه ها چنين تحليل نمودند ايجاد گرديده است ، از تلفيق اين  م(550ق. م تا  250 وديدگاه خلال قرن ها ی)

که الله وطبيعت هردو يک چيز است وانسان واين جهان مادی جزمظهر از مظاهر ذات الهی است وآنچه امروز 

هـ( تاريخ 1415فيومی ، محمدبن ابراهيم ) وحدۀ الوجود { شناخته می شود.» در ميان امت اسلامی به عقيده 

 .4دار الفكر العربي، ط ،، ناشر: ۱/۱۴۹الفكر الديني الجاهلي 

م( است ، ويکی از حاميان برجسته مکتب ۲۰۰تا ۲۷۰افلوطين : ازشهر اسيوط  مصر وموالد سال ) -126 

افلاطونيه حديثه است واز وی مولفات زياد به جا مانده است ، به شکل حقب تحرير نموده است : الحقبة الأولى: 

لثانية في روما: كتب في أثنائها أربعة وعشرين كتابا.الحقبة الثالثة كتب واحدا وعشرين كتابا من تاسوعاته.الحقبة ا

والأخيرة: كتب تسعة من الكتب ،وکارنامه های وی به شاگرد وی ) فورفوريس ( پايان می يابد. تاريخ الفكر 

 ۱/۱۴۹الديني الجاهلي 
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طور رومیان در اول قرن چهارم این ادعا ( امپرا127افلاطونی های جدید بوده آمده است که "قسطنطین ")

را مطرح کردند که عقیده توحید یک فکر بدعی در میان مسیحیان بوده است و اصل در عقیده مسیحیان پس 

( عقیده 129( موحد در اسکندریه)128از تحریف ألوهیت عیسی مسیح بوده میباشد، و گفتند که "آریوس ")

 و شام از این عقیده او پیروی کرده اند. توحید را ایجاد کرده است و کنیسه های مصر

                                                 
بنيادگذار قسطنطنيه نخستين امپراطور رومی مسيحی و قسطنطين : ملقب به قسطنطين کبير وياسلطان،  -127

)استانبول ( است . وی در نيسوس )نيش ، در يوگسلاوی ( به دنيا آمد. پدرش کونستانتينوس امپراطور و مادرش 

م .بدرود زندگی  ۴۰۶هيلانه از نژاد آرامی سوريه بود. هنگامی که پدرش در شهر يوک در انگلستان به سال 

گفت قسطنطين در ارتش به کفايت و دلاوری ممتاز بود و ازاينرو او را برای جانشينی پدر دعوت کردند و 

گردنکشان ديگر به حکومت او بر بريتانيا و فرانسه اعتراف کردند ولی مکسنتيوس امپراطور شريک در روم به 

وما قسطنطين غلبه کرد و يگانه امپراطور مغرب زمين جنگ با فرانسه کمر بست و در کنار پل ملفيان نزديک ر

با اين علامت پيروز »گرديد. گويند وی در اين جنگ بر فراز خورشيد صليبی را مشاهده کرد به اين عبارت : 

م . بخشنامه ای صادر کرد و مذهب مسيح را در سراسر کشور خود مباح ساخت و  ۳۱۳او به سال «. ميشوی 

م . ليسينيوس امپراطور شرق شکست  ۳۲۳غرب را به انجمن ارلس خواند. در سال  در سال بعد اسقف های

تخجيل من حرف التوراة والإنجيل  ديده شود: .خورد و قسطنطين امپراطور بزرگ و يگانه ٔ جهان روم گرديد

 ، شارل جنيبر.173، 172،المسيحية نشأتها ص  2/500

م می زيستند ، اولين کشيش  336-256در بين سال های ) آريوس : يکی از کشيشان اسکندريه است که   -128 

مسيحی است که به توحيد مجرد دعوت می داد ، ميگفت : الله سبحانه وتعالی ذات واحد است وهيچ شريک ندارد 

، مسيح عليه السلم مخلوق است ، همواره به سوی توحيد ونبوت مسيح دعوت می داد سه رساله به او منسوب شده 

رسالتان: أحدهما إلى أوزيبيوس، والأخرى إلى أسقف الأسكندرية.  -2ض منثورات من كتابه )ثاليا( . بع -1 است :

م.ديده شود: فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية 330العقيدة التي وجهها إلى الإمبراطور قسطنطين سنة  -3

 ، صالح بن الحسين الهاشمی . 2/499، لويس غرديه. تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 287، 2/286

اسكندريه : سکندريه شهريست ] بمصر [ از دو سوی با دريای روم و دريای تنيس پيوسته و اندر وی يکی  -129 

مناره است که گويند دوصد ارش است اندر ميان آب نهاده بر سر سنگی و هر گه که باد آيدآن مناره بجنبد، 

الناشر: دار صادر، بيروت، ،۲۵۶ /۱معجم البلدان م( ۱۹۹۵عبدالله )  ، ياقوت بنالحموي  ) .چنانکه بتوان ديد

 .۲ط،
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و به همین سبب نصرانیان در این اواخر به خاطر حفظ عقیده ودیانت شان مجلس سالانه ی را  - هـ

( جمع شده بودند 130چهل هشت هزار "اسقف" ) -48000م در این مجتمع 2004تشکیل کرده اند که سال 

ی بمیان آمد و رأی بیشتر در این نظر سنجی از مفکوره در میان آنها در مورد دیانت وعقیده اختلاف نظر

اهل توحید بود که در بعض گروها اندکی انحراف وجود داشت ، اما قسطنطنی ها که عقیده وثنیت را در 

دین مسیحی وارد کرده بودند ادعای شمولیت در نصرانیت را داشتند البته تعداد اینها از جمع همین جماعه 

ند که از دعوت به وثنیت در دین مسیحیی راضی بوده اند و تلاش میکردند که این تن بود-318بزرگ فقط 

عقیده را اولویت داده و بر مسیحیان غالب گردانند و آنان "ألوهیت " ابن )عیسی مسیح( را به حیث عقیده 

شتند اما م بوجود آمده بود برقرار گذا325-مسیحیان که از طریق افلاطونی های جدید در اسکندریه در سال 

عموم مسیحیان قرار این مجتمع را خروج از مسیحیت می پنداشتند وپس از معارضه وتناقض آراء به این 

فیصله، جلساتی در میان مسیحیان در شام ونقاط دیگر تشکیل شده اما افلاطونی های جدید بر سر آن فیصله 

الوهیت "الله "یعنی پدر یا عقل اول  ونی جدید میگفت : مستحقطاسرار داشتند "ثالوث "یکتن از سران افلا

است یا "ابن" یعنی پسر وعقل دوم یا روح القدس میباشد وغیر از این دو کسی دیگری مستحق اولهیت بوده 

نمیتواند بنا بر این لازمی بود به هدف مطالبه تثبیت الوهیت روح القدس از طرف افلاتونی های اسکندریه 

( تشکیل گردید و در این جلسه با 131م جلسه ی در قسطنطنیه)381-جلسه ی تشکیل شود چنانچه در سال 

بحث روی دیدگاه "ثالوث" الوهیت روح القدس مورد تأئید قرار گرفت و بعد از آن عقیده تثلیث نصارا در 

                                                 

دينی مسيحيان است ،کشيشان وعلماء مسيحی دارای چهار مراتب دينی اند ، بطرک ، اسقف ، اسقف : رتبه  -130 

 قسيس وراهب .

بخاطر تعظيم واحترام بطرک)بابا( : نزد مسيحيان به مثابه رئيس ملت وخليفه مسيح است واسقف ها آن را به 

 وتفکيک از اسقف ها به اسم بابا  پدر پدران صدا می زنند .

اسقف : نائب بطرک است ، از همين رو بطرک برای رهنمای مسيحيان که دورتر از بطر قرار داشته باشند 

 اسقف می فرستد خليفيه خليفه .

 قسيس : مفتی وپيشوای نماز های مسيحيان است .

ان کليسا استند بيشتر درصومعه ها به عبادت مصروف اند . ديده شود: ابن خلىون . عبد راهب : عبادت گزار

 .۳الناشر: دار الفكر، بيروت،ط،،  ۱/۲۸۹ه( ،مقدمه ابن خلدون ۱۴۰۸الرحمنبن محمد ) 

خت استامبول، اسلامبول ، اسطمبول ، اسطنبول ، قسطنطنيه ، قسطنطينيه، و بوزنطيا سابقاً پايت قسطنطنيه : -131 

تجارب الأمم وتعاقب م( 2000دولت عثمانی و يکی از مشهورترين بلاد عالم است. ابن مسکويه، احمدبن محمد)

 .2طهران ، ط ، –، ناشر: سروش  1/۱۵۰الهمم
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( افلاطونی های جدید مدغم گردید وبه همین خاطر الله متعال در قرآن کریم فرمود: }لَّقدَْ 132عقیده "ثالوث")

َ  كَفرََ   ). 133( ثاَلِثُ ثلَاثَةٍَ...الَّذِینَ قَالوُاْ إِنَّ اللَّ 

 ست! .ترجمه: بیگمان كساني كافرند كه مي گویند : خداوند یكي از سه خدا ا

ساخته نان با داشتن چنین عقیده ی مشرکان بت پرست استند که با الله سبحان کسی دیگری را شریک آ

 ، لاحول ولاقوة الا بالله .اند

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

ثالوث: منظور از ثالوث همانا اقانيم واصول سه گانه مسيحيان است ، اين اصول اساس عقيده مسيحيان را  -132 

، هر عنصر از استتشکيل می دهد از نظرآنها خداوند ازعنصر ، پدر ، پسر وروح القدس ترکيب يافته 

سعودبن عبدالعزيز)  الخلف ، عنصرديگر مستقل است اما درعين حال يک خدای واحد را تشکيل می دهند.

،الناشر: مكتبة أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية  1/271ه( دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية۱۴۲۰

 .۴السعودية، ط، 

 .73سوره مائده آيه:  -133 
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 نتیجه گیری 

 

ترجمه وتحقیق پیرامون کتاب امام ابوزهره نیز از اهمیت خاصی برخوردار است در حین حال که این 

تفسیر به پایه تکمیل قدم نگذاشته است اما بسا جای بلندی در میان مفسرین وتفاسیر هم قطار معاصرینش 

ش نیز معاصر بدست آورده است؛ زیرا امام ابوزهره از علمای معروف وسرشناس معاصرین است وکتاب

این بحث تحقیقی وی خوب قضایای کنونی جهان را درک نموده  وتفسیر به رشته تحریر درآورده است. 

بحیث پایان نامه فوق لیسانس در رشته ماستری در ترجمه و تحقیق قسمت از "زهرة التفاسیر" موضوع 

از تصویب خطه بحث در منتخب برای تحقیق کننده از طرف بورد ماستری پوهنتون سلام بوده که بعد 

ازخلال بحث روی موضوع به مجموعه ی از نتایج  .مطابقت به آن با شیوه تصویب شده بررسی شده است

 دست یافتم که مهمترین آنها قرار ذیل اند:

قرآن کریم یگانه وسیله رسیدن به فلاح و رستگاری انسانها در دنیا و آخرت بوده و وسیله رابطه بنده 

قرآن کریم مخالفان و موافقان دین اسلام را که دین آخری و پسندیده الله متعال  .رش میباشدمؤمن با آفریدگا

 .است معرفی نموده است

با ترجمه و تفسیر قرآن کریم به هر زبان مفهوم ایمان به قرآن وباور به دین اسلام به اهل آن زبان 

قرآن کریم از زمان رسول الله صلی الله علم تفسیر وسیله معرفت اسرار قرآن کریم بوده و  .توضیح میشود

 .علیه وسلم تا الحال به شیوه های خاص علمی تفسیر شده است

ترجمه قرآن کریم و ترجمه تفاسیری که به زبان عربی در عصرهای علمی توسط علماء متبحر وبا 

 .تقوا نوشته شده است یک ضرورت بوده و از مسؤلیت های مراکز علمی به حساب میرود

التفاسیر که توسط شیخ ابوزهره عالم مصری نوشته شده یکی از تفاسیر معاصر در قرآن کریم زهرة 

بوده که قرآن کریم را در مطابقت به قضای عصر جدید تفسیر نموده است که ترجمه آن به زبان های دیگر 

 .نیز از ضرورت های این عصر میباشد

برای مسلمان ودعوتگران امت از مهترین  سوره البقره از لحاظ معرفی مخالفان وشیوه های دعوی

 .سوره های قرآن کریم بوده تفسیر وتحقیق در پیرامون آن مهم میباشد

ترجمه وتفسیر سوره های قرآن کریم به هر زبان و بیان احکام و اهداف سوره ها مطالعه کننده ها را 

 .بر فهم دقیق آیات قرآنی کمک مینماید
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سلمانان در هیچ عصر وزمانی توقع ایمان ودلجویی از یهودیان را سوره بقره اطلاع داده است که م

نداشته باشند زیرا آنان مردم خواهش پرست بوده کتاب آسمانی را بعد از دانستن آن مطابق خواهش شان 

 .تبدیل و تحریف نمودند

عای ایمان در سوره بقره اطلاع داده شده است که یهودیان به هدف فریب دادن مسلمانان در نزد آنان اد

 .میکنند و در خلوت یکدیگر را توصیه میکنندنباید واقعیت های را که میدانند برای مسلمانان باز گونمایند

در سوره بقره اطلاع داده شده است که قوم بنی اسرائیل اعم از یهود ونصاری کتاب های آسمانی چون 

 .تورات و انجیل را مطابق میل خود تحریف نموده اند

بقره اطلاع داده شده که قوم یهود با وصف بدبختی های شان خود را مستحق جنت دانسته و در سوره ال

در سوره البقره اطلاع داده شده که  .میپنداشتند که ایشان گاهی در آخرت به عذاب جهنم مجازات نمیشوند

تناب از خون ریزی الله متعال از بنی اسرائیل در رابطه به توحید، و احسان به والدین وسایر انسانها و اج

 .پیمان گرفته است و آنان همه ی آن پیمانها را نقض نموده اند

 تنها از پیغمبران که از آنها فرستاده شده است اطاعته الله متعال خبر داده است که یهودیان ن

برای بودند  یهودیان که مخاطب امر دعوت رسول الله .نکردند بلکه بسیاری از پیغمبران را به قتل رسانیدند

 .یرفتن دین حق بهانه های متعددی می کردندذانصراف از پ
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 پیشنهادات

 

بهترین  را زهرة التفاسیر ، تفسیر مذکور مقاطع تعیین شده د از ترجمه ، تخریج و تحقیق وبررسی بع

 می نمایم: پیشنهاد بخش ماستری ه محترم پوهنتون ومحصلانرتفسیر درنوع خودش یافتم  بنابراین برای ادا

برای تحقیق وبررسی دقیق وعلمی  پیشنهاد می نمایم،بورد محترم ماستری پوهنتون سلام  برای -1

یک طرح واحد برای محصلان ترتیب نمایند ، تا در روشنی آن تمام محصلان پایان تیزس های 

خویش را ترتیب دهند، ودر آینده ازجمع آن تیزس ها بتوانند تفسیر زهره التفاسیر را به زبان های 

 ملی چاپ نمایند.

پیرامون روش تحقیق و تخریج این  علمیسیمینار م تاپیشنهاد می نمای بورد محترم ماستری برای  -2

به گونه علمی ترجمه ،  مقاطع تعین شده تفسیر برای محصلان بخش ماستری برگزارنمایند تا

 تخریج وتحقیق گردد.

برای محصلان دوره ماستری پیشنهاد می نمایم ، در صورتیکه به زبان عربی بلدیت کامل نداشته  -3

می توانند حق لتفاسیر را به عنوان رساله ماستری انتخاب نمایند، زیرا نباشند ، نباید تفسیر زة ا

 وازعهده ی آن فایق به در آیند. موضوع را ادا نموده

همچنان برای محصلان بورد ماستری پیشنهاد می نمایم ، آنعده محصلان که شایق ترجمه ، تخریج  -4

ز سوی بورد ماستری این محصلان وتحقیق زهرة التفاسیر هستند ، باید بعداز تهیه طرح واحد ا

هماهنگ باهم به پیش بروند تا بتوانند به گونه منظم ویک روش واحد تفسیر هذا را ترجمه ، 

 تخریج وتحقیق نمایند در غیر آن روش های پراگنده نمی تواند سود به جامعه بیاورد.

برای اداره محترم بورد ماستری پیشنهاد می نمایم ، تفسیر ابوزه رحمه الله تاهنوز تکمیل نگردیده  -5

است ، برای حل آن با تفاهم به اداره محترم پوهنتون الازهر چاره بجویند تا این خلای بزرگ 

 علمی پوره شود. 
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 فهرست آیات قرآنکریم

 صفحه

شمار

 متن آیات سوره ه آیت
 شماره

َ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  بقره 107 ۶۲  1 ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

 2 أمَْ ترُِیدوُنَ أنَْ تسَْألَوُا رَسُولكَُمْ كَمَا سُئلَِ مُوسَى  بقره 108 ۶۴

 3 أوََكُلَّمَا عَاهَدوُا عَهْداً نبَذَهَُ فرَِیقٌ مِنْهُمْ  بقره 100 ۱۶

 4 السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ بدَِیعُ  بقره 117 ۱۰۸

۷۴ 112 

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فلََهُ أجَْرُهُ  بقره بلََى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَّّ

 عِنْدَ رَب هِِ 
5 

لَهُ عَلَى قلَْبكَِ  بقره 97 ۵ ا لِجِبْرِیلَ فإَنَِّهُ نزََّ  6 قلُْ مَنْ كَانَ عَدوًُّ

 بقره 177 ۱۰۱

لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبلََ الْمَشْرِقِ 

 وَالْمَغْرِبِ 

7 

۵۶ 106 

مَا نَنْسَخْ مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُْسِهَا نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْهَا أوَْ   بقره

 مِثلِْهَا
8 

۵۴ 105 

یَوَدُّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَلَا مَا  بقره

 الْمُشْرِكِینَ 
9 

۵ 106 

ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ  بقره ا لِِلَّّ مَنْ كَانَ عَدوًُّ

 وَمِیكَالَ 
10 

 11 وَإذِاَ لَقوُا الَّذِینَ آمَنوُا قَالوُا آمَنَّا بقره 14 ۳۵

 12 وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُ الشَّیاَطِینُ عَلىَ مُلْكِ سُلَیْمَانَ  بقره 102 ۲۸

۶۹ 110 

مُوا  بقره كَاةَ وَمَا تقُدَ ِ لَاةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَِیمُوا الصَّ

 لِأنَْفسُِكُمْ 
13 

 14 وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یرَُدُّونكَُمْ  بقره 109 ۶۹

 15 الْیهَُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالتَِ  بقره 113 ۸۶

ُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ  بقره 116 103  16 وَقَالوُا اتَّخَذَ اللََّّ

وَقَالوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أوَْ  بقره 111 ۸۲ 17 

http://www.quran7m.com/searchResults/004125.html
http://www.quran7m.com/searchResults/004125.html
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 نَصَارَى

 18 بیَ نَِاتٍ وَلَقدَْ أنَْزَلْنَا إلَِیْكَ آیَاتٍ  بقره 99 15

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأیَْنمََا توَُلُّوا بقره 115 ۹۰  19 وَلِِلَّّ

 20 وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجًا بقره 234 ۶۲

قٌ  بقره 101 ۲۴ ِ مُصَد ِ ا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللََّّ  21 وَلمََّ

ا  بقره 89 ۵ قٌ وَلمََّ ِ مُصَد ِ  22 جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

9۰ 114 

ِ أنَْ یذُْكَرَ فِیهَا  بقره نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللََّّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

 اسْمُهُ 
23 

 24 یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا تقَوُلوُا رَاعِناَ بقره 104 ۴۶

69 79 

بأِیَْدِیهِمْ ثمَُّ یقَوُلوُنَ هَذاَ مِنْ عِنْدِ یكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ  بقره

 ِ  اللََّّ
25 

۴۸ 118 

ال 

 عمران

ُّمْ قدَْ بدَتَِ الْبغَْضَاءُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ   وَدُّوا مَاعَنتِ
26 

ِ  ءنسا 172 ۱۱۲  27 لَنْ یسَْتنَْكِفَ الْمَسِیحُ أنَْ یكَُونَ عَبْداً لِِلَّّ

فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ مِنَ الَّذِینَ هَادوُا  نساء 46 ۵۲  28 یحَُر ِ

لَ عَلَیْهِمْ  نساء 153 ۶۷  29 یسَْألَكَُ أهَْلُ الْكِتاَبِ أنَْ تنُزَ ِ

 30 أفَحَُكْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغوُنَ  مائده 50 ۲۲

َ ثاَلِثُ ثلََاثةٍَ  مائده 73 ۱۱۷  31 لَقدَْ كَفرََ الَّذِینَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ

قوُا دِینهَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً انعام  159 ۸۹  32 إِنَّ الَّذِینَ فرََّ

 33 بدَِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أنََّى یكَُونُ لَهُ وَلدٌَ  انعام  101 ۱۰۸

۲۹ 112 

نْسِ  انعام ا شَیَاطِینَ الْإِ ٍ عَدوًُّ وَكَذلَِكَ جَعلَْنَا لِكُل ِ نَبِي 

 وَالْجِن ِ 
34 

 35 وَلَوْ جَعلَْناَهُ مَلكًَا لجََعلَْنَاهُ رَجُلًا  انعام 9 ۴۰

يَّ  اعراف 157 ۲۵ سُولَ النَّبِيَّ الْأمُ ِ َّبعِوُنَ الرَّ  36 الَّذِینَ یتَ

۷۸ 199 

خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ  اعراف

 الْجَاهِلِینَ 
37 
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ا  اعراف  116 ۳۷  38 ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْینَُ النَّاسِ قَالَ ألَْقوُا فلَمََّ

۳۷ 115 

ا أنَْ نكَُونَ نحَْنُ  اعراف ا أنَْ تلُْقِيَ وَإمَِّ قَالوُا یَامُوسَى إمَِّ

 الْمُلْقِینَ 
39 

۲۳ 58 

ا تخََافنََّ مِنْ قوَْمٍ خِیَانةًَ فَانْبذِْ إلَِیْهِمْ عَلىَ  انفال وَإمَِّ

 سَوَاءٍ 
40 

ُ  انفال 34 ۹۷ بهَُمُ اللََّّ  41 وَمَا لهَُمْ ألَاَّ یعُذَ ِ

۹۷ 18 

ِ وَالْیوَْمِ  توبه ِ مَنْ آمَنَ بِالِلَّّ إِنَّمَا یعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ

 الْآخِرِ 
42 

ِ  توبه 17 ۹۷  43 مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِینَ أنَْ یعَْمُرُوا مَسَاجِدَ اللََّّ

 44 إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا  توبه 28 ۹۹

۲۲ 51 

أثَمَُّ إذِاَ مَا وَقعََ آمَنْتمُْ بِهِ آلْآنَ وَقدَْ كُنْتمُْ بهِِ  یونس

 تسَْتعَْجِلوُنَ 
45 

ئبُْ وَأنَْتمُْ عَنْهُ غَافلِوُنَ  یوسف 13 ۴۲  46 وَأخََافُ أنَْ یأَكُْلَهُ الذ ِ

۱۰۹ 15 

ِ یسَْجُدُ مَنْ فِي  رعد السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ طَوْعًا وَلِِلَّّ

 وَكَرْهًا
47 

لُ  نحل  101 ۶۵ ُ أعَْلَمُ بمَِا ینُزَ ِ  48 وَإذِاَ بدََّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللََّّ

 49 أوَْ تسُْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلیَْنَا كِسَفاً إسرا 92 ۴۰

 59 نخَِیلٍ وَعِنبٍَ أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ  إسرا 91 ۴۰

۴۱ 93 

أوَْ یكَُونَ لكََ بیَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقَى فيِ  إسرا

 السَّمَاءِ 
51 

 52 تسَُب حُِ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأرَْضُ وَمَنْ فیِهِنَّ  إسرا 44 108

نْسُ وَالْجِنُّ  إسرا 88 19  53 قلُْ لَئِنِ اجْتمََعتَِ الْإِ

 54 وَلِیتُبَ رُِوا مَا عَلَوْا تتَبِْیرًا إسرا 7 ۹۷

11 82 

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ  إسرا وَننُزَ ِ

 لِلْمُؤْمِنیِنَ 
55 

 56 إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  مریم 93 ۱۱۰
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 57 قَالَ بلَْ ألَْقوُا فَإذِاَ حِبَالهُُمْ وَعِصِیُّهُمْ  طه 66 ۳۷

ا أنَْ تلُْقِيَ  طه 65 ۳۷  58 قَالوُا یَامُوسَى إمَِّ

 59 وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ  انبیاء 107 ۵۵

 60 أذُِنَ لِلَّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بأِنََّهُمْ ظُلِمُوا حج 39 ۴۲

ابئِیِنَ  حج 17 ۸۹  61 إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هَادوُا وَالصَّ

سُولِ یَأكُْلُ الطَّعَامَ  فرقان 7 ۴۰  62 وَقَالوُا مَالِ هَذاَ الرَّ

وحُ الْأمَِینُ  شعراء 193 10  63 نزََلَ بِهِ الرُّ

۸۴ 88 

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإلَِیْهِ  قصص

 ترُْجَعوُنَ 
64 

لَاةَ تنَْهَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  عنکبوت    45 ۸۰  65 إِنَّ الصَّ

 66 وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا سباء 28 ۶۶

ِ  فاطر 15 108  67 یَاأیَُّهَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إلَِى اللََّّ

 68 إِنَّا كُنَّا نسَْتنَْسِخُ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ  جاثیه 29 66

 69 هُمُ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  فتح 25 ۹۸

 70 كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ  رحمن  26 ۱۰۲

كْرَامِ  رحمن 27 ۱۰۲  71 وَیبَْقَى وَجْهُ رَب كَِ ذوُ الْجَلَالِ وَالْإِ

 72 وَأوُلَاتُ الْأحَْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَْ یضََعْنَ حَمْلهَُنَّ  طلاق 4 ۶۲

 73 وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فَیدُْهِنوُنَ  قلم 9 ۴۸

 74 إِنَّ عَلیَْنَا جَمْعَهُ وَقرُْآنهَُ  قیامه 17 10

 75 ثمَُّ إِنَّ عَلیَْنَا بیَاَنهَُ  قیامه 19 10

 76 قرََأنَْاهُ فَاتَّبِعْ قرُْآنهَُ فَإذِاَ  قیامه  18 10

كْ بهِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بهِِ  قیامه  16 10  77 لَا تحَُر ِ
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 فهرست احادیث

 

 صفحه

 متن آحادیث

 
 شماره

 1 «إن الله قال من عادى لي ولیا »  ۱۴

 2 «بألا یطوف بالبیت مشرك قط »  ۱۰۰

۷۷ 
ِ ثمَُّ وَقفََ فَنزََلَ فدَعََاهُمْ »   3 «إلَِى اللََّّ

 4 «ما من الأنبیاء نبي إلا أعطي ما مثله آمن علیه البشر »  19

 5 «ما من نبوة إلا تناسخت»  ۶۳

 6 «لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثنْتَیَْنِ »  76

 7 «هذا جبریل أتاكم یعلمكم دینكم » ۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

125 

 اعلام فهرست 

 شماره علامأ صفحه

 1 آریوس   ۱۱۵

 2 افلوطین  ۱۱۴

 3 بولس ۱۱۳

 4 ثالوث ۱۱۷

 5 دقلدیانوس ۱۱۳

 6 رازی ۳۸

 7 قسطنطین ۱۱۵

 8 مغل ۹۵

  نیرون ۱۱۲

 

 فهرست اماکن 

 صفحه أماکن                    شماره

 ۴۰ بابل 1

 ۱۱۵ اسکندریه 2

 ۱۱۶ قسطنطینیه 3
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 فهرست منابع و مآخذ

 قرآن کریم

 -البدیع في علم العربیة،الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة  ه( ۱۳۲۰، المبارک بن محمد) ابن اثیر -1

 .۱المملكة العربیة السعودیة،ط،

الناشر: دار الفكر، ،  ۱/۲۸۹ه( ،مقدمه ابن خلدون ۱۴۰۸ابن خلىون ،عبد الرحمن بن محمد )  -2

 .۳بیروت،ط،

 تونس. –الناشر : الدار التونسیة للنشر  تنویر ،هـ(، التحریر وال 1984ابن عاشور، محمد الطاهر ) -3

 م( معجم مقاییس اللغة، ناشر: دار الفكر.1979 -هـ 1399ابن فارس ، أحمدبن فارس ) -4

 .3بیروت، ط ،  –هـ(  لسان العرب ، ناشر: دار صادر  1414ابن منظور ،محمد بن مكرم )  -5

ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ناشر : م( شرح  1980 -هـ  1400ابن عقیل ،عبدالله بن عبدالرحمن ) -6

 .20القاهرة، ط،  -دار التراث 

ه(  تفسیر ابن عثیمین ، الناشر: دار ابن الجوزی ، المملکة ۱۴۲۳ابن عثیمین . صالح بن محمد) -7

 .۱العربیة السعودیة،ط ،

 .2طهران ، ط ، –: سروش ، ناشر تجارب الأمم وتعاقب الهممم( 2000ابن مسکویه، احمدبن محمد) -8

 بیروت. –ابن سراج ، محمد بن السري) بی تا (  الأصول في النحو ، ناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان  -9

 .1بیروت، ط ،  –م( تهذیب اللغة ، ناشر: دار إحیاء التراث العربي 2001ازهری ،محمد بن أحمد ) -10

 -ناشر : دار الفكر بیة ، م(. الموجز في قواعد اللغة العر2003 -هـ 1424سعید بن محمد )الافغانی ،  -11

 بیروت .

،الناشر:  ۱/۲۱۰تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم  ه(۱۴۱۹ابی حاتم ، عبدالرحمن بن محمد)  -12

 .۱المملكة العربیة السعودیة،ط، -مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .1بیروت،ط،  –جمهرة اللغة، ناشر: دار العلم للملایین  م(، 1987الازدی ، محمد بن الحسن) -13

 م(  شرح الرضي على الكافیة،جامعة قاریونس، بدون طبع.۱۹۸۷الاستراباذی، رضی الدین ) -14

تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد،الناشر: دار الكتاب م(. ۱۹۸۶، محمد عبدالله ) الانصاري  -15

 .۱العربي،ط،

ار ،ناشر:دار القلم، الد1/486ه( المفردات في غریب القرآن ۱۳۱۲الاصفهانی ، الحسین بن محمد) -16

 .۱دمشق بیروت ،ط، -الشامیة 



 

127 

،  بیروت -الناشر: دار ابن كثیر، الیمامة  صحیح  البخاري ، .ه۱۴۰۷محمدبن اسماعیل)بخاری ،  -17

 .۳ط،

(، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان،الناشر: مؤسسة الرسالة، هـ  1408،محمدبن حبان ) البستی -18

 .1بیروت ؛ ط ،

 .۱المعاني ،الناشر: دار الفكر، ط. ه( مختصر۱۴۱۱التفتازانی ، سعدالدین ) -19

،ناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة ر التفاسیرایس ()م2003هـ/1424موسي )جابربن ري، جزائ -20

 .5المنورة، المملكة العربیة السعودیة،ط ،

 هـ( الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،1420جهنی، مانع بن حماد ) -21

 .4الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط ،ناشر: دار 

م( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ناشر: دار  1987 - هـ 1407جوهری ،اسماعیل بن حماد ) -22

 .4بیروت، ط ،  –العلم للملایین 

هـ(  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ناشر : دار ابن  1427الجیزاني، محمد بن حسین ) -23

 .5الجوزي  ، ط ،

بیرت، بدون  –ه( احکام القرآن، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ۱۴۰۵الجصاص ، أحمد بن علي)  -24

 طبع.

هـ  ( ، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ،ناشر: دار  1428الحلبی ، محمد بن یوسف بن أحمد) -25

 .1ط ،  –السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة 

م(  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، ناشر:  1999 -هـ  1420نشوان بن سعید) حمیری ،ال -26

 .1دار الفكر المعاصر :بیروت ، ط ،

 .۲الناشر: دار صادر، بیروت، ط،،۲۵۶ /۱معجم البلدان م( ۱۹۹۵، یاقوت بن عبدالله ) الحموي  -27

 الصرف، ناشر: مكتبة الرشد الریاض .حملاوی ، احمدبن محمد )بی تا ( شذا العرف في فن  -28

م( فتح رب البریة في شرح نظم الآجرومیة ، ناشر:  2010 -هـ  1431أحمد بن عمر) الحازمی ،  -29

 .1مكتبة الأسدي، مكة المكرمة ، ط، 

،الناشر:  1/271ه( دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة۱۴۲۰الخلف ، سعودبن عبدالعزیز)   -30

 .۴الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط،  مكتبة أضواء السلف،

المجتبى من مشكل إعراب القرآن ، ناشر: مجمع الملك فهد  هـ( 1426الخراط ، أحمدبن محمد ) -31

 لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة.
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 .2الناسخ والمنسوخ ، لناشر: مؤسسة الرسالة ، ط ،  م( 1998هـ/ 1418)  قتادة بن دعامة الدوسی، -32

تقویم الأدلة في أصول الفقه،  الناشر: دار الكتب ،  م(2001 -هـ 1421عبد الله بن عمر)وسی ، الدب -33

 . 1العلمیة ،ط،

لبنان، ط  –م( أحكام القرآن، ناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 1994هـ/1415الرازی ، احمدبن علی ) -34

،1. 

بیروت  -ناشر: المكتبة العصریة م( مختار الصحاح ، 1999هـ / 1420الرارزی ، محمد بن أبي بكر) -35

 .5ط ، –

بیروت، ط  –المفصل في صنعة الإعراب، ناشر: مكتبة الهلال  م(1993زمحشری ، محمودبن عمرو) -36

 ،1. 

 .3بیروت، ط،  –هـ(  تفسیر الکشاف ،لناشر: دار الكتاب العربي  1407زمخشری،محمود بن عمرو ) -37

 .1دمشق، ط، –،ناشر: دار الفكر هـ(  تفسیر الوسیط  1422زحیلی، وهبة بن مصطفى) -38

د ) بی تا (  -39 د بن محم   تاج العروس من جواهر القاموس، ناشر: دار الهدایة. الزبیدی ، محم 

مناهل العرفان في علوم القرآن، ناشر: مطبعة عیسى البابي  محمد عبد العظیم )بی تا( ،الزرقانی -40

 .3 ،الحلبي وشركاه ؛ ط

م(  فتح رب البریة في شرح نظم الآجرومیة ، ناشر:  2010 - هـ 1431الشنقیطي ، محمد بن أبَّ ) -41

 .1مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط ، 

دمشق، بیروت ، ط ،  -، ناشر: دار ابن كثیر، هـ(  تفسیر فتح القدیر 1414ی ، )شوکانی، محمدبن عل -42

1. 

دار الرشید، الجدول في إعراب القرآن الكریم ،ناشر:  هـ(  1418محمود بن عبد الرحیم) صافی ، -43

 .4ط ،  –دمشق 

(  صفوة التفاسیر، ناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر  1997 -هـ  1417صابونی ، محمد علی ) -44

 .1القاهرة،ط ،  –والتوزیع 

 .۲، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، ط،9/386المعجم الكبیرم( ۱۹۸۳، سلیمان بن احمد ) الطبراني -45

الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع  .523/ 2تفسیر طبري ه( ۱۴۲۲طبری، محمدبن جریر)  -46

 .۱، ط،والإعلان

 معجم الفروق اللغوي ،ناشر: مؤسسة النشر الإسلامي.  هـ(1412العسکری ، الحسن بن عبدالله ) -47
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  Abstract 

        The translation and research of an Arabic book into another language is one of the 

necessities of any time and social environment. The subject of the research is the part of "Zahrah 

al-Tafaseer" written by Imam Abu Zahra, one of the contemporary Egyptian scholars. The 

translation and research of this scientific collection into another language is an important 

necessity in terms of time and place and it is of particular importance, while this commentary has 

not reached the stage of completion, but it has gained a high place among its contemporary 

commentators and commentators. ; Because Imam Abu Zahra was one of the famous 

contemporary scholars and his book is also contemporary, and he has interpreted the Holy Quran 

according to the needs of the current issues of the contemporary world, and the Afghan society, 

which is in a situation where Zionism and its ideas have taken over this country, has an urgent 

need to translate this It has had a commentary, and the selected part of this commentary is for 

translation and research for me in relation to the introduction of Jewish thoughts in the old and 

new eras, which is an important necessity for knowing Jews from the Qur'anic point of view. 

Considering the importance of the topic and its need for the society, the importance of the 

research itself is evident. Especially research about a book whose author was a contemporary 

scholar who understood the issues of his time and interpreted the Holy Quran according to the 

realities of his time. The research method is inductive, descriptive and analytical, and the 

following reliable books on the interpretation of the Holy Quran have been used. Summarizing 

the verses on a passage in Surah Al-Baqarah, then translating the verses, then translating the text 

of Zahra al-Tafaseer, lexical, morphological, grammatical, and rhetorical research, explaining the 

rulings of the verses and the viewpoints of commentators and jurists, and explaining other 

important issues using the words of scholars and commentators. The subject of the research, 

which consists of: (Zohra al-Tafaseer, translation, exegesis and research of Surah Al-Baqara 

from verse 97 to 118) is for the purpose of research and according to the methodology of the 

Master's program of the Islamic Law, an introduction and the division of the determined part in 

terms of the topics described below into nine The section has been arranged. 
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